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 ١٣٩

 "خفي علائي" از كتاب /  خش دوم  ب
 

نكته اي كه ازآن باب مقصود آن اين بخش، مشتمل است بر هفت مقاله و اندر هر مقالتي و هر بابي 
و غرض اهل علم و تحصيل از مطالعه كتب اين نكتها باشد، هر . نكته باشد و در بيشترين كتب اگر بجويندنيابند

يكي مقتضي شرحي كه بدين كتاب لايق باشد ياد كرده آمد، چنانكه مقصود ومفهوم گردد و چيزي پوشيده نماند 
 .انشااالله تعالي

 
 اندر وصيتها است كه طبيب را گوش بدان بايد داشت  /  قاله نخستين م
 

 : اندر اشارت كردن به علاج بيماريهاي اندامها از سر تا پاي و آن هيجده باب است/  مقاله دوم  
 .در بيماريهاي سر و دماغ) الف
 .در بيماريهاي چشم) ب
 .در بيماريهاي گوش) ج
 .در بيماريهاي بيني) د
 .و دندان و زبان و حلق و حنجرهدر بيماريهاي دهان ) ه
 .در زكام و نزله وسرفه و شوصه و ذات الجنب و ذات الريه و ضيق النفس) و
 .در بيماريهاي دل) ز
 .در بيماريهاي معده) ح
 .در انواع اسهال) ط
 .در انواع قولنج) ي
 .در بيماريهاي مقعد) يا

 .در بيماريهاي جگر) يب
 .در بيماريهاي سپرز) يج
 .اع يرقاندر انو) يد
 .در انواع استسقاء) يذ
 .در بيماريهاي گرده و مثانه و خصيه و ذكر) يو
 .در بيماريهاي زنان) يز
 .در اوجاع مفاصل و نقرس و دوالي و داءالفيل) يح

 
 .و مانند آن] سرخك و آبله [در تبهاي حصبه و آبله /  قاله سوم  م
 
 .در آماسها و ريشها و جراحتها/  قاله چهارم  م
 



 ١٤٠

 .در علاج شكستن استخوان ها و كوفتگي و بيرون آمدن بندهااز جاي خويش/  قاله پنجم  م
 
 .در زينت و پاك داشتن ظاهر تن/  قاله ششم  م
 
 و اينجا كتاب ختم شود انشاءاالله . در علاج زهرها/  قاله هفتم  م
 
 
 

ين هفت مقاله از بخش دوم كتاب يك دوره بيماريهاي داخلي و جراحي و                   ا 
 .داشت تن خلاصه آنكه يك دوره بيماري شناسي و بهداشت استبه

 
 
 
 
 
 در وصيتهائي كه طبيب را گوش بدان بايد داشت /  قالت اول  م

طبيب را كه به نزديك بيمار آيد، پس از آنكه شرطهاي امانت ديني و شفقت مردمي بجاي آورده باشد و                     
نخست بايد كه نوع بيماري و حقيقت آن        ). ١(داشته باشد   چشم و گوش و دست و زبان از همه ناپسنديدنيها نگاه             

بداند، بدان طريق كه در بخش نخستين از كتاب ياد كرده آمد، پس احوال آنروز و روز گذشته بپرسد و بداند كه تا                        
قوت بيمار امروز همچون قوت ديروز هست يا كمترست يا بيشتر، و روز ديگر احوال بپرسد، اگر سه روز يكسان                        

 حكم كند بر بيماري كه بنهايت رسيده است، و اگر هرروزي فزايد، بگويد هنوز در تزايد است، و اگر روزبروز                       باشد،
مي كاهد، بگويدكه بيماري در انحطاط است و بپايان رسيده است، تدبيرها در خور آن كند، چنانكه اندر بخش                        

 .نخستين از كتاب ياد كرده آمد
 

 مي يابد؟ اگر معلوم گردد كه المي مي يابد، ببايد دانست كه معظم                 ببايد پرسيد تا هيچ عضوي المي       و
، ماده بر آن عضو ريخته آن عضو را قوت بايد           " تب" و اندر آغاز    . اندرآن عضو است  ) قسمت عمده بيماري  (بيماري  

 .موافق) ٢" (نطولي" ا ي  Unguent, Ointment)مرهم(داد بضماد 
 

و گل سرخ و    ) ٣( گلنار   و=) Sumac(شر و نارپوست و سماق      عدس مق : فت ضماد و نطول ـ  بگيرند      ص
بدان تر كنند و بدان عضو مي نهند و         " خرقه" ز هر يكي راستاراست ببزند در آب و         ا)  Myrtheمورد    (برگ مورد   

 .آن ضماد كنند] ثقل " :كا" در نسخه [ثفل 
 

يا نه، و اگر خواب نمي يابد، بر           احوال خواب نيز مي بايد پرسيد، تا بداند كه دماغ به سلامت است                   و
واز شهوت طعام بپرسد، اگر شهوت بر جاي بود، بداند كه اعضاي غذا به سلامت است، اوميدواري                 . خلاف اين باشد  



 ١٤١

و شربت و دارو و غذا و خدمتكار اختيار         . و جايگاه خواب در خور حال بيماري بايدساخت       . زيادت گردد و اگر نه، نه     
در بيماريهاي گرم، خانه خنك ترتيب بايد كرد و بيمار را به جامه پوشيده دارد، تا راحت هوا و                    وان. كند، چنانكه بايد  

 .و تن او سرد نشودو حرارت به اندرون باز نگردد) ٤(خنكي بدل او ميرسد 
 

وچيزي آرزو كند، متابعت آرزو بايد كرد و از آن نوع يا             ) ٥( اگر كودك بيمار باشد يا يكي از اهل تنعم            و
 .ند آن چيزي اندك اندك دادنمان
 

 ببايد دانست كه حال قوت اندر بيماري همچون حال توشه است اندرسفر، همچنانكه مسافر اندر سفر                    و
توشه نگاه دارد، تا سفر بدان تمام كند، طبيب بايد كه عنايت سوي نگاه داشتن قوت بيمار تا بيماري بدان به پايان                       

كه داند كه بيماري زيادت شود، اما       ) ٦(دان حاجت آيد، كه بيمار راچيزي دهد        و بدين سبب گاه گاه طبيب را ب       . رسد
" بيمار را غشي افتد، طبيب اندر آن حال، حرارت           " تب محرقه " و اين چنان باشد كه در        . سبب زيادتي قوت شود   

 ، و هرگه كه درد      "قولنج سرد " ننگرد، نان را به شراب تر كند و بوي دهد، تا قوت باز آيد، و همچنين اندر                     " تب
. كننده دهد، تا بيمار از آن درد بيخبر شود، بدان طريق عارضه قوي را زايل كند                ) ٧(سختر شود، طبيب دارو بيخبر      

پس به علاج واجب باز آيد و آنجا كه قوت قوي باشد و به استفراغ، حاجت آيد، هيچ توقف نبايد كرد، و آنجا كه                           
بايد داد پس استفراغ كردن، و آنجا كه به استفراغي تمام حاجت آيد،               به غذا قوت    ) ٨(قوت ضعيف باشد نخست     

نبايدكرد بلكه بتفاريق استفراغ بايد كرد، و اگر بيماري خطرناك باشد وايمن نتوان              ) اصرار(بيكبار بر طبيعت الحاح     
 و اگر خطرناك    بود كه قوت چندان پاي دارد، كه ماده پخته شود، زود استفراغ بايد كرد و علاج قوي بايد كرد،                      

 .نباشد، علاج قوي تاخيربايد كرد، و تا نضج پديد آيد، پس علاج قوي كند
 

 اندر بيماريهاي كهن، هر چند روزي، فترتي بايد افكند، تا هم قوت نگاه داشته باشد وهم بيمار و علاج                     و
ز بهر آنكه در مدت دراز، به       آسايش بايد و طبيعت ازپس فترت، علاج را قابل تر مي شود و دارو اثر كننده تر آيد ا                   

و هر چند روزي شربتها اگرچه همه از        . بر علاج، طبيعت با دارو خو كرده شود، منفعت پديد نيايد          ) ٩(سبب مداومت   
 .يك نوع باشد، يكي به ديگر بدل مي بايد كرد، تا طبيعت بيك چيز خو كرده نشود

 
نمي بيند، به ضد آن باز بايد گشت، و اگر            هرگاه كه طبيب اندر علاج، يك طريق مي سپرد وهيچ اثر              و

و اگر در علاج خطائي     . به حقيقت داند كه بر صواب آنست، كه اگرچه اثر دير ظاهر كند، از علاج بر نشايد گشت                   
 .افتد، اثر آن خطا ظاهر شود، از آن طريق زود بر بايد گشت، پيش از آنكه اثر قوي تر ظاهر شود

 
 بر خلاف قياس بدان فريفته نبايدشد، و همچنين اگر بخلاف قياس،                يابد) سبكي( اگر بيمار خفتي      و

باشد نبايد ترسيد، كه عارض زود زايل شود، و بيمار قوي تركيب            ) سخت ترسناك (عارضه پذيد آيد كه سخت هايل       
 .تراستفراغ بيشتر بايد كرد، و بيمار نازك و لاغر، علاج، بتغير مزاج بايد كرد و استفراغ كم. و تن آبادانرا

 
ببايد كرد،  ) ١١( اندر همه بيماريها، دلخوشي بيمار بايد جست و با مراد ايشان ببايد ساخت و تدبير قوت                   و

و بعضي را به    )١٣(دور بايد داشت و بعضي را به بشارتها و اميدها           ) ١٢(بهر چه ممكن گردد و از غم ودل، ناخوشي          



 ١٤٢

 .وست و مونس دلخوش بايد كرد، تا شاد شودو غير آن و بعضي را به حضور د" جواهر" و " زر) " ١٤(
 

 اندر گرماي سخت و سرماي هيچ علاج قوي نبايد كرد، و آنجا كه به استفراغ و تغير مزاج حاجت آيد و                       و
 .آب آلوي سياه) ١٥" (تب صفرا" يك چيز يابند كه هر دو معني را شايدبه غنيمت بايد داشت، چنانكه در 

 
 كند، بدارو مشغول نبايد بود، و تاتواند كه به داروي بسيط، يعني ناآميخته علاج كند،                بيب تا تواند كه علاج به غذا      ط

) ١٨(و پير زنان    ) ١٧(كه مجهولان   ) داروي ناشناخته (و طبيب را داروي مجهول       ). ١٦(داروي آميخته نبايدداد     
 .آزمايند و حكايت كنند، بكار نشايد داشت وبدان اعتمادنشايد كرد

 
 : وضيحاتت
 
  طبيب در برابر بيمار بايد از هر جهت پاك و منزه باشد، واين شرط اول است براي تمام اطباء كه از دوران                           ـ ١

بقراط ـ  طبيب يوناني ـ  تابه حال در جميع قسم نامه ها، وصايا، آئين پزشكي، آداب پزشكي، ناموس طبابت،                          
ي طبي و امثال آن آمده است كه حاجت به           ناموس الطب، اخلاق پزشكي، علم الاخلاق پزشكي، پندها و اندرزها          

  ٠) نگليسيا  Meolical Ethics) (رانسويف  Deontologie meolicale(علم الاخلاق پزشكي . توضيح نيست
 

 بقراط حكيم

 
 .آبي كه در داروها جوشانيده باشند وبر روي عضوي ريزند:   نطولـ ٢

  ٠)  Comperessفرهنگ سيد مصطفي طباطبائي (نطول ضماد گرم 
 
:  گلنار٠) ناظم الاطباء(يك نوع درخت اناري كه جز همان گل ثمري ندارد و هرگل سرخ بزرگ صد پر              :   گلنار  ـ ٣



 ١٤٣

  ٠) ريانپورآ=  (Pomegranate Purpleگل انار
 

 
 Pomegranate Purple -گلنار ، گل انار 

 
 .آمده است" برسر"   در بعضي نسخه ها، ـ ٤
 
 .را اضافه دارند" ياقوت ضعيف باشد" جمله   ساير نسخه ها، ـ ٥
 
 .آمده است" چيزي ندهد" ، )١  در مج ـ ٦
 
 .آمده است" خدر كننده"   در ساير نسخه ها، ـ ٧
 
 .آمده است" نخست انتعاش قوت را تدبير بايد كرد" ، " كا"   در ـ ٨
 
 .آمده است" مدافعه" ، " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" آبادان" اي ديگر، سالم، در نسخه ه:   آباذانـ ١٠
 

 .آمده است" قوت دل" ، " مر"   در ـ ١١
 



 ١٤٤

 .آمده است" از اندوه و ناخوشدلي" ، " كا" و در " دلخرشي بيمار بايد جست" ، )١  در مج ـ ١٢
 .آمده است" ومواعيد" ، " مر"   در ـ ١٣

 
 .را اضافه دارد" به لباسها" ، عبارت " مر"   نسخه ـ ١٤

 
 .آمده است" صفراوي"  ساير نسخه ها،   درـ ١٥

 
آمده كه حتي الامكان تا ممكن است درمان با غذا           " ابن سينا " و  " رازي"   عين همين مطلب در گفته هاي         ـ ١٦

 .و يا داروهاي مركب) بسيط(به عمل آيد و اگر ممكن نشد باداروي مفرد 
 

  ٠) غير طبيب يا طبيب گمنام(  افراد ناشناخته ـ ١٧
 

رجوع شود به (آمده است   " رازي" را در امر درمان دخالت نبايد داد، در نوشته هاي           " پير زنان "  اين مطلب كه      ـ ١٨
 ).٩٤٠ترجمه قصص و حكايات المرض، تاليف رازي، از انتشارات دانشگاه تهران، شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٥

 در علاج بيماريهاي اندامها سرتاپاي/  قاله دوم  م
 
 

 و غير" دماغ" و " سر" در بيماريهاي /  نخستين  باب 
 
 رسام گرم س

دو نوعست، يكي آنكه ماده آن صفراي خالص باشد، دوم آنكه صفرا با خون آميخته بود و غلبه                   " رسامس"
 .خون را باشد

 
ويند گ) Encephalitis, phrenitis"  (قرانيطس" ما آنچه ماده آن صفراي خالص بود آنرا بلغت يوناني            ا

 و اين از بهر آن گفته اند         ٠" سرآماس" بلغت متقدمان، آماسي است يعني      " سرسام"و. گويند" سرسام" و به پارسي    
در " قرانيطس" كه اين علت آماسي باشد كه اندر گوهر دماغ يا اندر غشاي دماغ يا اندر هر دو پديد آيد، لكن                           

ت، بسياري صفرا باشد، اندر تن، وبسياري بخار كه         هذيانست و سبب اين عل    " قرانيطس"و ترجمه   . غشاي دماغ باشد  
 .به دماغ برآيد

 
 : لامتهاي آنع

دهان و تلخي و    ) ٢(عقل وتشنگي و خشكي     ) ١(تب گرم و دردسر و بيخوابي و هذيان گفتن و اختلاط             
 .درشتي زبان

 
 لاج آن ع

بدان ) پارچه كتاني (ن  صندل سفيد واندكي كافور بگلاب سوده وسركه برچكانند ومي بويانند، وخرقه كتا            
و مي نهند، و پاي را به آب گرم و طبيخ بنفشه وبابونه مي              ا  Temporal(گيجگاه    ) تر ميكنند و بر پيشاني و صدغ      

 .مالند و مي شويند، و طبع را به حقنه نرم يا به شياف كه ازبنفشه و شكر و سقمونيا ساخته باشند، فرود آرند
 
 فت حقنه ص

يست عدد، سپستان چهل عدد، بابونه ده درم،         ب)  (Jujubeلوفر سه درم،  عناب       نفشه ده درمسنگ، ني   ب 
برود، و پالايند و هفت درم روغن گل ياروغن بنفشه و يك وقيه شكر              ) ٣" (بهر"همه را در يك من آب بپزند، تا دو        

 .اندر پنجاه مثقال از اين مطبوخ كنند و حقنه كنند] ؟[سرخ و 
 

و ) ٦(دهند با طبيخ خرماي هندي      ) ٥(و، شيرخشت   ) ٤(ي باشد، ماءالرمانين     اگر از حقنه و شياف مانع       و
شيرخشت، و هر شب، دو درم اسبغول اندر جلاب و انار ترش ميدهند، و هواي خانه، خوش بايد، اندر تاريكي                          

 شسته و   ، و نزديك بيمار، برگ بيد     )٧(وروشني معتدل، و ديوار خانه ساده بايد، نقش و صورت و كتابت هيچ نبايد              
نيلوفر و ميوه هاي خوش بوي و خنك بايد، و شربت از بهر تسكين حرارت، آب تخم خرفه و شراب غوره و شراب                        



 ١٤٦

و شراب صندل و آب كدو را با آب غوره آميخته و اندكي شكر بر نهاده، و از                    ) ٩(ترنج  ) ٨(ريواج و شراب حماض     
شراب بنفشه و آب خربزه هندي و آب ميوه ها،           و  ) ١٠(جهت نرم داشتن طبع، شراب آلو وشراب خرماي هندي           

) ١٢(كه تب گساريده    ) ١١(واگر حرارت بي اندازه باشد، پس از آنكه استفراغ كرده بود، قرص كافوردهند، و هر روز                
شود، پاي از بن ران تا شتالنگ ببندند، چنانكه از رنج بستن اندكي آگاه شود و يك زمان اندر آب گرم نهند وبمالند                        

 ).١٣(مزوره :  [ و غذا: ظ [ايند وبستن از بن ران آغاز كند وگشادن از شتالنگ و پس بگش
 

و آلو سياه و زرد آلو  و خرماي         ] در نسخه اساس كار خوانده نشد     ) [١٤(ز جهت نرم داشتن طبع، از ميشو        ا
رشيها برگ چغندر   كند، و اندر ت   ) ١٥(هندي و از ماش مقشر و اسفاناخ وكشك جو همه به شيره مغز بادام و مسكه                  

و آب سيب ترش و آب آبي ترش و آب ) ١٦(در افكند و در شكر چاشني دهد، و از جهت باز گرفتن طبع، ازناردانك               
غوره به شيره مغز بادام بريان كرده و اندر هر مزوره اي دو درم تخم خشخاش كوفته در افكنند، صواب بود، و از                          

 ).١٨(كه عناب در وي پخته باشند ) آش زيره(و زيره باج از عدس مقشر ) ١٧(جهت صفرا و خون، طفشيل 
 
 رسام خوني س

 .ويندگ  Phlegmon) فلقمونيا" (فلغموني" اين علت را بلغت يوناني
 
 لامتهاي آن ع

سرخي زبان و رگهاي ممتلي وتب گرم و گراني سر و درشتي زبان ونبض سريع و صلب، و باشد كه زبان                      
 .بگيرد، و روشنائي نخواهد

 
 ج آن لاع

آنست كه اين علت را نخست فصديا حجامت كنند و ديگر             " قرانيطس" فرق ميان علاج اين و علاج        
علاجها بدان نزديك بود، و نيز باشد كه به حقنه قويتر يا مسهلي قويتر حاجت آيد، نخست حقنه كند نيز يا شيافي                       

 .كردن" قي" تيزنهادن، پس 
 
 رسام سردس

 او و ماده آن بخاري باشد كه از بلغم به دماغ بر آيد و سبب آن بسيار                       گويند" ليثرغس" اين علت را    
و ) ١٩(خوردن طعامهاي سرد و تر باشد، چون ماهي تازه و گوشت  گاو و باقلي و پياز پخته و خام و ميوه هاي تر                          

 .مستي متواتر
 
 : لامتهاي آنع

بول غليظ خام سفيد و بسياري      غلبه خواب و فراموش كاري و صداع نرم و تب آهسته و نبض متفاوت و               
 .آب دهان

 



 ١٤٧

 لاج ع
نخست حقنه كند تيز يا شيافي تيز، پس قي كردن، پس اياره فيقرا وشحم حنظل مركب كرده، اندر                        

=  Aniceplant< باديان رومي      (با مصطكي و انيسون      ) ٢٠(مطبوخ افتيمون دادن، پس هر بامداد گلنگبين          
و ) ٢١(آيد، كشكاب دادن، وبودنه كوهي      " تب" مانند آن ماليدن، و اگر      دادن، و مفاصل به روغن قسط و         ) ليمرش

گرمتر باشد، باديان   " تب" شك وتخم كرفس و باديان وسعترو مانند آن در وي پخته و اگر              خ) Hyssope(زوفاي    
 .تر و برگ كرفس و قدري نخود درو بپزند

 
 : فت حقنه تيزص

نيم كوفته دو مشت، بودنه كوهي       ) ٢٢(مشت، بسفايج   شحم حنظل و افتيمون از هر يك، يك          : بگيرند
روغن " درم" درم آب كامه حل كنند و ده         " بوره اندرده   " درم"يك مشت، بپزند، چنانكه رسمست و بپالايند، و دو         

 .برافكنند و بكار دارند)  قند(فانيد " درم"زيت و ده 
 

ه ونمك و فانيد سرشته بنهند و پس از           شياف يا از ترب تراشيده يا از صابون يا از شحم حنظل و بور                و
به بيني او ميرسانند، وبه      ] ؟[پخته  ] ؟[در وي   ) ٢٣(آنكه همه استفراغها كرده باشد، بخارسركه و فوزنه و حاشا             

 .آورند" عطسه) " ٢٤(و جندبيدسترمب بويانند و يا ) فلفل(داروهاي لطيف كننده، غرغره فرمايند، و بلبل 
 

و مانند آن ميدهند، و اگر دراز        )٢٧(و سجرنيا ) ٢٦(شود) ٢٥(كه در خواب عرق       در هيچ وقت نگذارند       و
گردد دو دانگ جندبيدستر با انگبين سرشته بدهند، و ضمادي از جندبيدستر و سعتر و بودنه كوهي و حاشا به سركه                     

بت بكار دارند، و موي     و ش ) ٢٨(عنصل سرشته بر سر او نهند، و نطولي از بابونه و بودنه و نمام و حاشا و مرزنگوش                   
 .سر مردم سوخته و باسركه سرشته بر سر و پيشاني ماليدن سود دارد

 
 اليخوليام

علتي سوداوي است و از بهر آنكه گوهر دماغ نازك است و گوهر روح نفساني كه در دماغ است، روشن                      
 بگردد و آن بخار با روح        هرگاه كه بخار سودا به دماغ رسد، مزاج دماغ          .خلطي تيره و تاريكست   " سودا" است و   

نفساني بياميزد و روح، تاريك و تيره شود از بهر آنكه مردم از هيچ چيز چنان ترسان نبود كه از تاريكي و از هيچ                           
آنكه در تاريكي نيك و بدو دوست و دشمن را نتواند ديد               ) ٢٩(چيز چنان شاد نباشد، كه از روشنائي، به سبب            

دم، هميشه از تاريكي ترسد، پس كسي راكه تاريكي اندرون دماغ باشد، ترسان تر              و بدين سبب، مر   . ونتواند شناخت 
 .گريخت و از تاريكي اندرون و از دماغ خويش نتوان گريخت) ٣٠(باشد از بهرآنكه از تاريكي بيرون بتوان 

 مزاج آن سرد    خداوند اين علت، پيوسته كوفته و تنگ دل و ترسان و بدگمان باشد و ازبهر آنكه سودا غليظ است و                    
و فعل سردي و     ) ٣٣(نگاه دارد   ) ٣٢(كه بگيرد، نيك     ) ٣١(و خشك است وچيزهاي خشك و غليظهر نقشي            

 .خشكي به تنفس است، خداوند اين عل پيوسته كوفته خاطر و تنگ دل باشد
 

ت و هرگاه كه علت به مشاركت معده بود، خداوند عل         ). ٣٤" (سپرز"  اين علت به مشاركت معده است و         و



 ١٤٨

به " سپرز" و سبب آن بسياري سودا بود كه هر روزاز          . گويند) ٣٥" (ماليخوليا مراقي "كردن راحت يابد و آنرا    " قي" از  
معده بر آيد، و در هضم معده تقصيري باشد و به سبب آن تقصير بادها اندر معده تولد كند و معده منتفخ شود و بر                          

دان سبب، كارخويش تمام نتواند كرد،       ب) Expulsive Force"  (قوت دافعه " نتوان گشت،   ) ٣٦(طعام مشتمل   
 .بيشتري ازآن سودا اندر معده بماند وگرم شود و بخارآن به دماغ بر آيد

 
 لامتها ع

خداوند اين علت، بسيار موي و ستبر موي باشد و لون او سبزگونه باشد، و باشد كه سخت سرخ يا اسمر                       
ها باشد از بهر آنكه اندر تن او بادها بسيار تولد كند، و بادقوت سوي بالا كند،                 او قويتر ازاندام  " كتف" و  ( گندم گون (

و حركتهاي چشم ايشان پيوسته باشد، چنانكه پلك چشم پيوسته بر هم ميزنند و سخن به شتاب و نامبين گويند، و                     
تر باشد، و بدان سبب،     دل و جگر اوگرم باشد، و بدان سبب، سوداي سوخته در تن او بيشتر تولد كند، و دماغ او                       

بسيارافتد، و  ) ريانپورآ  Borborygmus< صداي قرقر (زبون و پذيرنده بخارها باشد، و اندر احشاي او بادها و قراقر           
 .او غالب شود، و بعضي را به سبب تقصير هضم، آب از دهان ميرود) ٣٧(بدان سبب شيق 

 
 ) ٣٨(لاج ع

يش از شربت استفراغ، شربتها و غذاهاي لطيف و خنك بايد            اندرين علت، استفراغها بسيار بايد كرد، و پ        
و اگر علت، دماغي باشد، يعني اگر مبداء علت از دماغ باشد، رگ صافن                 . داد و گرمابه و آب زن بكار بايدداشت        

ر فصد  و اگر معده ضعيف باشد، اند     . واگر مراقي باشد، رگ باسليق بايد زد يا اسليم        . بگشايد، تا ماده از دماغ فرود آيد      
توقف بايد كرد، وآنرا كه فصد كنند، اگر خون، سياه باشد، چندانكه حاجت باشد، بيرون كنند، و اگر سياه نباشد،                         
نشان آن بود كه ماده هنوز از دماغ بيرون نيامده است و در دماغ است، و اندر همه تن پراكنده نيست، رگ پيشاني                        

 .زدن صواب تر باشد
 

وافتيمون و شحم حنظل با وي يار        )٤٠(فيقرا دهند، و غاريقون      ) ٣٩(ره   داروي مسهل، نخست از ايا      و
، و هر   ( كتاب پنجم قانون  <  نوعي معجون     (و ايارج لوغاذيا    ) ٤١(كرده، پس مطبوخ افتيمون وحب اصطمخيقون       

، نمك  غاريقون نيم درم يا بيشتر     : ميدهند، ونيز بگيرند  ) ٤٢(روزيا هر سه روز معجون نجاح اندر مطبوخ افستن            
نيم درم، فانيد پنج درم، بكوبند و بسرشند، و افتيمون كوفته با ميويزدانه بيرون                 ( نمك نفطن نوعي نمك   (نفطي  

كرده بسرشند و هر بامداد مقدار پنج درم بدهند، و افتيمون كوفته پنج درم با سكنگبين سرشته سود دارد، و دل را                        
رح قوت دهند و اگر مزاج سرد بود دواءالمشك و مثروديطوس            مف و  Borage(گل گاوزبان     ) به شراب لسان الثور   
 .و ترياق بزر دهند

 
 فت مفرح ص

)  ٤٥(و نارمشك   )  ٤٤(و جوزبويا وقاقله    ) ٤٣(بادرنجبو و پوست ترنج و قرنفل و مصطكي و قرفه           : بگيرند
از هر  ) ٤٩(فلنجمشك  و تخم   ) ٤٨(وزرنباد و زعفران و تخم باد روح         ) ٤٧(و سفيد و درونج     )  ٤٦(و بهمن سرخ    

چهل ) ليمرش  Myrobolans - >  (- Chebule،  هليله  كابلي )٥٠(يكي دو درم،  مشك تبتي دانگي  و تسوهي           



 ١٤٩

شصت درم، هليله و آمله در مقدار دو من آب ببزند، تا با نيمه باز آيد و بپالايند و انگبين                          ) ٥١(درم، شيرآمله   
 . بسرشند، شربتي دو درمبرافكنند و به قوام آرند و داروها بدان

 
بايد كرد  ) آب پنير و شير بريده    (گر ماده صفرائي بود، آب زن به آب فاتر بكار دارد و استفراغ به ماءالجبن                ا

اطريفل چهار  : بگيرند .سود دارد ) ٥٢(و ماءالجبن، به سكنگبين افتيموني بايد ساخت، و اندر ميانه روزها، ايارج فيقرا              
ايارج فيقرا يك درم، همه بسرشند و بدهند، و اگر معده ضعيف بود، گلشكر با عود يا                       درم، افتيمون دو درم،      
 .هم از اين نوع است" ديوانگي" مصطكي دهند، و علاج 

 
كدو و روغن بنفشه باشير دختران آميخته، بر سرنهند، و طبيخ بنفشه و نيلوفر               ) ٥٣( كم خوابي را روغن      و

و برگ بيد و كوك  و خشخاش و بابونه و كشك جو               ) ليمرش  Felouwott< تاجريزي    (و برگ عنب الثعلب     
 .وتراشه كدوي تر بر سر مي نهند، و شراب خشخاش دهند، نافع باشد

 
 بات س

 .اين علتي است كه بيمار همچون خفته باشد
 
 لامتهاي آن ع

شود، سبب آن   و اگر دير بيدار      . خفته اگر بيدار شود و زود بيدار شود، سبب آن بخارهاي گرم و تربود                
  ٠) قسمت قدامي مغز(رطوبتها تب غليظ باشد اندر مقدمه دماغ 

 
 لاج آن ع

اگر زود بيدار مي شود، ايارج فيقرا و اطريفل گشنيزي دهند، واطراف ببندند و مي مالند، و طبيخ بابونه مي                    
 استفراغ كند، پس اياره فيقرا و       و اگر دير بيدار شود، به حقنه تيز، زودتر        . ، وسركه و روغن گل مي بويانند      )٥٤(بويند

ميدهند، و بامداد مطبوخ افتيمون و با        ) ٥٦(تركيب كنند وبر سبيل شبياره       ) ٥٥(غاريقون و شحم حنظل و نمك        
اسقيل ميدهند، و نطولي    ) ٥٧(غرغره فرمايند، ولعوق    ) پياز دشتي (معجون نجاح دهند، و هر بامداد به سركه اسقيل          

و سداب و مرزنگوش و نعناع و سعتر و برگ مورد بر سر مي چكانند، و فرفيون                      ) ٥٨(از بابونه واكليل الملك      
 .سر اومي نهند) ٥٩(وجندبيدستر، به روغن سداب سود دارد، چون بر صدغ و بيش 

 
 ) Amnesia(راموش كاري ف
 
 لاج آن ع

ا و پوست   و خردل و عاقرقرح   )٦٠(غرغره به ميويزج    . علاج فراموش كاري به علاج سبات نزديك باشد        
 .دارد پرورده و معجون لبان بكار داشتن، سود) ٦٢(سرشته سود دارد، و ترنج  )٦١(بيخ كبر كوفته و بيخته با انگبين 

 



 ١٥٠

 عجون لبان م
و زنجبيل از هر يك، دو جزو، و روغن گاو          ) دارفلفل فلفل دراز  (و سعد و داربلبل     ) ٦٣(كندر و وج    :  بگيرند

كنند، وچهل  ) ٦٤" (خنبره"  داروهاكوفته و بيخته كنند و به انگبين بسرشند و در             دوازده جزو و انگبين سي جزو، و      
 .روز، در ميان جو پنهان كنند، پس بكار دارند، شربتي دو درم

 
 
 ) Apoplexy(كته س

و راه فرود   " دماغ" و  " سر" ين علتي است كه ناگاه افتد و بيكبار، راه بر آمدن قوت روح حيواني از دل به                   ا
قوت نفساني از همه دماغ، به همه اندامها بسته شود، تا همه اندامها كاره آيد و حاستهاي باطل شود و جز                        آمدن  

) جوفها و سوراخها  (و سبب آن خلطي غليظ باشد و لزج كه اندر تجويفها            . حركت دم زدن، هيچ حركتي ديگر نماند      
باشد، چنانكه همه رگهاو شريانها و تجويفهاي       و بسيار باشد كه سبب سكته، غلبه خون          . و منفذهاي دماغ باز ماند    

" وبعضي از طبيبان اين نوع را        .، حركت نتواند كردن، سكته فرو گيرد       )٦٥(دماغ پر شود و شريانها به سبب پري          
 .گويند" خناق قلبي

 
 لامتها ع

< پريدن     (و كسلاني اندر حركتهاو تاريكي چشم و اختلاج             ) ٦٦(گراني سرودارو و طنين و دوي          
Subsultus  همه اندام ها وبر هم ساييدن دندانها در خواب و امتلاي رگهاي گردن و سرد شدن دست                    ) ليمرش

نشان زياده شدن و صعبي علت و نشان          " سكته" اندر  ) ٦٧" (كفك" باشد و   " سكته" وپاي، اين همه، مقدمات      
دني بي نظام باشد، نشان صعبي      دشخواري دم زدن باشد و نشان سهلي علت، آساني دم زدن باشد، لكن اگر دم ز                 

" گرفته است يا مرده، پلك چشم باز كنند، اگر مرده باشند،              " سكته" افتد كه   ) ٦٨(و آنجا كه شبهت     . علت باشد 
 .بود، حدقه بر جاي باشد" سكته" ناپيدا باشد واگر " حدقه

 
 لاج آن ع

ا آلوده كنند و به حلق او فرو        نخست پر مرغ چرب كنند به روغن سوسن يا روغني ديگر و به ايارج فيقر                
اوفتد، پس حقنه تيز بكار دارند، و مهره هاي پشت، به روغن فرفيون گرم كرده بمالند وترياق                 " قي" كنند، باشد كه    

يا جندبيدستر يا سكبينج اندر ماءالعسل      ) ٧٠(با يك مثقال حلتيت     ) ٦٩(بزرگ با مثروديطوس يا سنجرنيا يا انقرديا        
او فرو ريزند، و موي سر او بسترند، و خردل و جندبيدستر با سركه گرم كرده بسايند و بر سر                      حل كنند و به حلق      

با آب مرزنگوش اندر بيني چكانند، و        ) ٧١(طلي كنند، و سداب و مشك و جندبيدستر مي بويانند، و زهره كلنگ                
ه كوفته و گرم كرده اندر خرفه       و وج هم  ) ٧٣(و گوزبوا   ) هل كوچك و قاقله صغار    (و خيربوا   ) ٧٢(قرنفل و بسباسه    

كنند و بر سر او نهند، و نمك سوده وگرم كرده بر نهاده سود دارد، از پس استفراغها، گرمابه خشك و                      ] خرقه  : ظ[
اندر آب گوگرد نشاندن سود دارد، و هرگه كه سكته گشاده شود، بيست و چهار روزهمين علاج كنند و طعام از                         

دهند، ) ٧٤(گ و كبوتر بچه دهند و با سعتر و دارچيني، و هر بامداد ماءالاصول                نخوداب و شوربا به گوشت گنجش     
 .وافتيمون و غاريقون) ٧٥(به روغن بيدانجير يا روغن بادام تلخ، و هر هفته ايارج فيقرا دهند 



 ١٥١

 ) Epilepsy(رع ص
ود و سبب   ين علتي است كه اندامها، برهيات خويش نماند و افعال اندامهاي حس و حركت بي نظام ش                  ا

تمام بودي،  " سده" و اگر . پديد آيد " تشنج" اين، ســده اي باشد ناتمـام اندر منفذهاي جزو مقدم دماغ و بدان سبب             
و سبب  . نشدي( بي ترتيب   (نبودي، حس و حركت اندامها بي نظام        " سده" حس و حركت باطل شدي، و اگر        ) ٧٦(
خوش كه بدو رسد، گريز جويد و خويشتن بدان سبب فراهم           آنست كه دماغ از كيفيتي ناخوش و بخاري نا        " تشنج" 

" فواق" كشد، همچنانك معده، طعامي را كه ناپسنديده باشد، خواهد كه خويشتن دفع كند، خويشتن را فراهم كند و                
اندر عصبها و عضلهاي چشم و      ) ٧٧( ودماغ هرگه كه كيفيتي ناخوش بدو رسد، خويشتن فراهم آرد              ٠" تهوع" و  

" صرع" وازبهر اين گفته اند كه      . و ديگر اندامها حركت مختلف پديد آيد و اضطراب ميكند و تشنج كند             )٧٨(روي  
 .مر دماغ را چون فواقست معده را

 
صرع " عطسه" تشنجي است كه نخست اندر دماغ افتد و بدان ماند كه                " صرع" ون معلوم شد كه      چ

وي بيني باشد از بهر آنكه قوت قوي باشد و ماده           صرع بزرگ، ولكن دفع عطسه به س      ) ٧٩(كوچك است و عطسه     
به سبب بسياري ماده و ضعيفي قوت به همه جوانب باز دهد، تابخاري و كيفيتي بد و                 " صرع"و دفع   . اندك و لطيف  

لازم بودي ومي بينيم كه     " صرع" و اگر اين بخار پيوسته اندر دماغ بودي          . نيفتد" صرع" ناخوش به دماغ نرسد و      
از اينجا بدانيم كه بخار پيوسته اندر دماغ نيست از بهرآنكه هر عارضه اي كه                . دمي آيد و زود زايل ميشود     ناگاه پدي 

پس معلوم شد كه سبب صرع ناگاه به دماغ         . نبود) ٨٠(بيكبار پديد آيد و زود زايل شود، سبب آن، ثابت و متمكن              
و از آن عضو، به دماغ ميرسد، و بيشتر اندر          ميرسد و مدد آن زود گسسته ميشود، و آن سبب، از عضوي ديگرست               

بي تشنج باشد از بهر آنكه ماده رقيق و اندك باشد           " صرع" و بعضي را باشد كه      . معده باشد و اندر سر و اطراف آن       
 .و سخت بد نباشد بدان سبب بي تشنج بگذرد

 
 لامتهاي آن ع

، خشم  )٨١(زهاكه موجب خشم باشد      زبان مصروع، زرد باشد و رگهاي زير زبان او، سبز باشد، واز چي                
 .خالي نباشد" نفخ"و" ماليخوليا" سخت گيرد، و از اعراض 

 
 لاج آن ع

اولا مصروع، خويشتن را از سرما و گرما نگاه بايد داشت و بر گذرباد و آب نشايد نشست، و جماع و مستي                    
) ٨٢(تاختن و نظاره هر چه چشم راتيره         و اندر گرمابه دير نشستن نشايد، و از جايگاه بلند، فرو نگرديدن، و اسب                 

بسيار خوردن بيم   ) ٨٣(را بجنباند، و گوشت بز      " صرع"كند، و طعامهاي غليظ و شيريني بسيار، زيان دارد، و كرفس،            
تذرو و دراج وتيهو و گنجشك و سرخي        ) ٨٤(باشد كه صرع آرد، و بلبل و خردل و مانند آن زيان دارد، و خوگوست                

و گشنيز و دارجيني، غير از اين، هر چه هست           ) ٨٥(خشك  و مرغ بريان و اسفيدباها، بنخود          گوشت بره و قليه     
زيان دارد، وداروهاي گرم، اندك اندك به تدريج بايد دادن، و در حال صرع، اندامهاي مصروع راست كنند و سخت                     

 تا زود بهوش باز آيد، و          گفته آمدست، " سكته" بگيرند و نگاه دارند و دماغ او گرم كنند، چنانكه در علاج                   
جندبيدستريا حلتيت در ماءالعسل بگذازند و به حلق او فرو ريزند،  و هر دو شب يا هر شب، نيم مثقال اياره فيقرا                          



 ١٥٢

و بحب اصطمخيقون و ايارج لوغاذيا و مطبوخ افتيمون كنند، و تغيرمزاج به             ) ٨٧(و استفراغ بحب قوقويا   ) ٨٦(بدهند  
و مثروديطوس تركيب كنند، و اگر دو دانگ شحم حنظل با                 ) ٨٩(ن سيساليوس    و معجو ) ٨٨(ترياق اربعه    

به معده باشد،   " صرع" و اگر   . يا آب مرزنگوش در بيني چكانند     ) ٩٠(مثروديطوس تركيب كنند، صواب باشد، و شليثا        
 ).٩١(فرمايند و ايارج فيقرا پيوسته ميدهند و اين ضماد بر معده مي نهند " قي" 
 
 فت ضماد ص

گيرند، گل سرخ و سنبل و مصطكي و قشور كندر كوفته و بيخته به شراب مشك بسرشند و بر معده                        ب
بلبل و فرفيون و خردل و عسل بلاذر همه بسرشند و بر آن موضع               : و اگر بخار از اطراف بر مي آيد، بگيرند         . نهند

 .نهند، تا ريش كند
 
 عجون سيساليوس م

از هريكي ده درمسنگ،     ) ليمرش) Lavender --<ودوس    سيساليوس و عاقرقرحا و اسطوخ     : بگيرند
از هر يكي دو درم و نيم، همه را           ) مدور، گرد، غلطان  (و حلتيت و زراوند مدحرج       ) ٩٢(غاريقون پنج درم، قردمانا   

و انگبين كرده باشند، بسرشندو هر بامداد يك درم يا يك            ) ٩٣(بكوبند وبپزندو به سكنگبين كه از آب بصل الفار           
 . بدهندمثقال

 
 
 ) Hemiplegy(الج ف

در لغت عرب، فالج، حالي باشد كه در يك نيمه يك چيز پديد آيد و حال اين نيمه از                      . ين نام تازيست  ا
 .نيمه ديگر جدا گردد، نام اين علت ازاين معني گرفته اند، بدين نام، سستي يك نيمه تن ميخوانند

 
 لامتهاي آن ع

اندر بيشترحالها سفيد باشد و سرخ نيز باشد و          ) بول، شاش (ليل  د. نبض، ضعيف و بطي و متفاوت باشد       
به ) ٩٥(و هرگاه كه عضو مفلوج      . سخت يا آماسي  ) ٩٤(سبب آن سرخي يا ضعيفي جگر بود ياضعيفي گرده يا دري            

و هرگاه كه به خلاف اين باشد، نشان صعبي علت و              . رنگ خويش باشد و لاغر و كوچك نباشد اميدوارتر بود           
 .تن علاج بودناپذيرف

 
 لاج آن ع

استفراغ كنند، و به اول ماءالاصول نرم دهند، و ايارج فيقرا هرهفته ميدهند، و حب قوقويا با ايارج فيقرا                      
واگرفصل سال  . تركيب كرده، ميدهند، و ازپس استفراغها، ماءالاصول قوي دهند، و قي فرمودن، سخت نافع باشد               

 كردن و نخست يك شربت سنجرنيا يا مثروديطوس بدهند و يك ساعت              و عمر مزاج بيمار مساعد بود، فصد بايد        
 .صبر كنند، پس فصد كنند، و غذانخودآب و گنجشك و مانند آن دهند

 
 



 ١٥٣

 )٩٦) ((Torpidnessدر  خ
عمل فرمودن، پس   " حقنه تيز " و  " قي" علاج او همچون فالج بود نخست        . عني خفتن دست و پاي     ي 

لا تا چهار روز برآيدو تا هفت روز نگذرد، علاج قوي نشايد كردن و اگر علت سخت                 علاج فالج او  . ماءالاصول دهند 
كنند روا باشد، و ماءالاصول كه سخت قوي نباشد، سكنگبين عنصلي           " حقنه تيز " قوي باشد، چهارده روز، لكن اگر       

ريقون و شحم حنظل    و ازپس چهارروز ايارج فيقرا دهند، و از پس يك هفته، غا           . با اندك زوفاي خشك صواب باشد     
و حب قوقويا باايارج فيقرا مركب بايد كرد، و         ) ٩٧(و نمك دهند، پس استفراغ قوي به حب فرفيون و حب شيطرج             

و غذا، نان با ماءالعسل      . به طبيخ افثيمون و استفراغ قوي به حب فرفيون تمام شود، ماءالاصول قوي بايد داد                  
 .واگر ضعيف باشد، گنجشك بريان كرده و دراج و مانند آن. وطبيخ گندم با انگبين، اگر قوت قوي باشد

 
واگر فصل سال و عمر و مزاج بيمارمساعد باشد، آغاز علاج، به فصد             . كردن سخت سودمند باشد   " قي " و

بايد كرد از بهرآنكه مركب همه اخلاطخونست، و اگر ماده بلغمي باشد، نخست يك شربت سنجرنيا يا مثرويطوس                   
يا انقرديا با يك مثقال سكبينج يا جاوشير يا حلتيت اندر ماءالعسل بدهند و پس از يك ساعت                   ) ٩٨(ياترياق بزرگ   

و بعضي از اطباءفرموده اند كه هر روز، يك مثقال ايارج فيقرا و نيم مثقال بلبل تركيب كرده بي ؟ عسل           . فصد كنند 
ه اند كه ايارج و جندبيدستر، نيمانيم، مي بايد داد،          و بعضي فرمود  . ببايد داد، تا در معده دير بماند و اثر قوي تر باشد           

 .ازدرمسنگ تا پنج درم سنگ
 
 
 ) Facial Palsy(قوه ل

ين علتيست كه اندر عضله هاي چشم و روي پديد آيد و ابرو و پوست پيشاني و لب از هيات خويش                         ا
 .شود) كژ، كج(بگردد و گوژ 

 
 لامتها ع

و اگر سبب، لقوه و تشنج       . اند انداخت و باد راست نتواند دميد       خداوند اين علت، آب از دهان، راست نتو        
باشد، حاستها با خلل باشد و      " استرخاء" و اگر سبب،    . باشد، حاستهادرست باشد و پوست و عضله روي، ترنجيده بود         

 .پوست و عضله هاي روي نرم باشد و غشاي كام فرو آويخته بود
 
 لاج آن ع

روز ) مزاج كار نكند  ( هفت روز بگذرد، علاج نكنند، اگرطبع، ممسك باشد          احتياط آنست كه تا چهار روز يا      
باشد، در حال، حقنه تيز ب      " سكته" يا علامتهاي   " فالج" دوم به حقنه معتدل، طبع فرودآرد، و اگر بالقوه علامتهاي           

 عطسه، علاج   قوي استفراغ كنند، و يك هفته چون گذشت و استفراغ قوي كرده نشد، جز به غرغره و                   " اسهال" 
و آنرا كه علامت فالج نباشد از پس چهار روز ايارج فيقرا دهند، و از پس هفت روز به حقنه تيز استفراغ                       . نشايد كرد 

پزند و  ب  Zebra) گورخر(كند، يا حب قوقويا وايارج فيقرا دهند، وگوشت روباه يا گوشت كفتار يا گوشت خرگور                   
غن زيت يا روغن پودنه و زوفاي خشك و حاشاو سعتر اندر سركه بپزند و                بكوبند و برسر و گردن ضماد كنند، يا رو        



 ١٥٤

ماليدن سود دارد، و پيوسته گوزبوا      " رخ" و  " صدغ" روي و مهره هاي گردن بدان بمالند، و خردل به سركه سوده بر              
غندر وعصاره  دردهان دارند، و قرنفل مي مالند و خايند، و زهره كلنگ با شير زنان دربيني چكانند، و عصاره ج                       

 ).٩٩(مرزنگوش در چكانند، سود دارد
 

يك هفته اين تدبير مي بايد كرد و هر روز همچنين بگيرند، زنجبيل و وج از هر يكي يك                     " لقوه"  در   و
مثقال، خرد بكوبند و با دو مثقال عسل معجون كنند و سخرگاه ميخورد و هر روز همچنين كند، و هر شب درزمان                      

 ماءالعسل ميخورد، ماءالعسلي كه در وي زعفران در كوبسته ؟ نهاده باشد مقدار يك مثقال                   نماز خفتن، ده مثقال   
خردبكوبند و در  ) ريانپورآ (Nigella - Seeds< زعفران و هر روز يك طسوج جندبيدستر و يك طسوج سيه دانه               

يك درم، پوست بيخ كبر پنج      بوره سه درم، نوشادر     : بيني ميدمد، و غذا، نخودآب به مرغ پخته ميخورد، و بگيرند           
 .درم، بكوبند و باسكنگبين بدان غرغره كنند و تا چهل روز نگذرد هيچ دارو در بيني نشايدچكانيد

 
 )١٠٠(رگشتن س

و اين علتي است كه مردم، چون بر پاي خيزند، چشم ايشان             . نيز گويند " سدر" گويند و   " دوار" به تازي   
و سبب خاص تر بدين علت خلطي باشد اندرتجويف          . ان گرد او در ميگردد    تاريك شود و بيم باشد كه بيفتندو جه        

باشد، " معده" و بسيار باشد كه خلط اندر       . دماغ و بهر حركتي بخاري از آن خلط برخيزد و اندر منفذهاي دماغ بگردد             
 .و به سبب مشاركت دماغ بر آيد" مثانه" و " گرده"يااندر" رحم" يا اندر 

 
 لامتهاي آن ع

اده اندر تجويف دماغ باشد، دوار لازم آيد، و اگر از عضوي ديگر بر مي آيد، نخست نشان آفت آن                      اگر م 
 .حادث گردد" دوار" عضو پديد آيد، پس 

 
 لاج آن ع

اگر ماده اندر دماغ باشد، حب صبر و ايارج فيقرا و حب قوقويا وحب اصطمخيقون دهند، و اگر به                           
، معده را باطريفل كوچك و گلشكر و مصطكي و عود، قوت               " قي"زپس  فرمايند، و ا  " قي" مشاركت معده باشد    

و اگر ماده، صفراوي باشد، معده      . دهند، پس غرغره و عسطه فرمايند، و اندر طعام، گشنيز خشك، يا تر، بكار دارند               
 وشبانگاه  و اگر دماغ سخت ضعيف باشد، بامداد      . به شراب غوره و شراب ليمو و مانند آن قوت دهند          " قي" را از پس    

. پست جو و اندكي گشنيز خشك، بريان كرده با شكر بياميزند ولختي روغن گل يا روغن بنفشه برچكانند و بدهند                    
از غذاهاي بخار   " كابوس"و" سرگشتن" ، و در    )١٠١(موافق بود   ) گلابي(و انبرود   ) به(و از ميوه ها، سيب وآبي         

ن پرهيز بايد كردن، و به حب صبر با ايارج فيقرا و شحم حنظل يا                كننده، چون سير و پياز و باقلي و گندنا ومانند آ          
 .قوقايا استفراغ كنند

 
 فت حب صبر ص

 .هليله زرد و گل سرخ از هر يكي يك درم، حب كنند و آب مقل:  بگيرند



 ١٥٥

، گلشكر بامصطكي و عود دهند، مصطكي نيم        " قي" فرمايند، و از پس     " قي"  اگر در معده خلطي باشد،       و
 . اطريفل كوچك دهند، و در غذاهاگشنيز خشك كوفته با دارجيني آميخته دهنددرم با

 
 
 ) Nightmare(ابوس ك

لتيست كه مردم چون در خواب شوند، پندارند كه چيزي گران برسينه ايشان است و ايشان را مي فشارد                   ع
باشد، يا  " صرع" افتد، مقدمه   و اين علت چون بسيار       . و نفس ايشان تنگ ميشود و آواز نتواندداد و نتواند جنبيد            

 .بود" سكته" مقدمه 
 
 لاج آن ع

اگر خون غلبه دارد، نخست رگ بايد زدن، پس استفراغ كردن به اياره فيقرا و شحم حنظل و غاريقون يا                     
 .به حب اصطمخيقون يا به ايارج لوغازياو طبيخ افتيمون، و غذا هر چه لطيف تر و اندك تر

 
 
 ) Convulsion(شنج ت
 ) Tetanus (زازك

يكي اندر عصب و عضله، عضو چون ممتلي گردد، عضله بهم بازآيد و كوتاه شود و                 : شنج سه نوع است   ت
(پهنا زيادت شود و بدان سبب آن عضو را درازنتوان كرد، دوم آنكه عصبها و عضله ها از رطوبت اصلي خالي نشود                       

" گويند، و سوم آنكه در باب       " تشنج خشك "  اين را    ، به سبب استفراغها و تحليل كه بيش از آن بوده باشد و             )١٠٢
 .گفته آمد" صرع

 
 لامت ع

 .، اندك اندك و از پس استفراغها بسيار افتد" تشنج خشك" بيكبار افتد و " شنج امتلاييت"
 
 لاج آن ع

و روغن قسط و روغن سداب ماليدن و تكميد           .است" فالج" همچون علاج   " تشنج امتلايي " اما علاج   
، و اندرطبيخ بابونه و شبت و سعتر وبودنه دشتي و مرزنجوش وهزار                )١٠٣( نمك سوده و هزار اسفند        كردن به 

روغن زيت  : و بگيرند . اسفند واكليل الملك نشاندن، و بخار شراب كه بر سنگهاي گرم ريزند، به بيني رسانيدن                 
سوده برافكنند و بسرشند و طلي      كهن يك رطل بغدادي و موم يك وقيه و بگذازند و يك وقيه يا بيشتر فرفيون                   

را اندر طبيخ بنفشه و خطمي و        " تشنج خشك " و  . كنند، پس ازآنكه بخار شراب بدو رسانيده باشند از سنگ گرم           
برگ جغندر و برگ كوك و برگ كدو نشاندن، و مهره هاي گردن و پشت به روغن بنفشه و به روغن كدو چرب                         

روغن سرشته بر سر و گردن او مي نهندنيم گرم، و روغن            ) ١٠٤(ندر موم   دارند، و بنفشه و خطمي كوفته و بيخته ا        
با روغن بادام، و شوربا با مرغ       ) ١٠٥(كدو اندر بيني چكانند، سود دارد، و كشكاب با روغن بادام، و شكر و شير خر                  



 ١٥٦

 .فربه دهند
 

 .باشد يعني تشنج خشك" تشنج" همچون علاج " كزاز"  علاج و
 
 )١٠٦(در خ

بيماران رافتد، و كساني كه آب سرد بسيار خورند         . ان شدن دست و پاي را به تازي خدر گويند         خفتن و گر  
 .و خدر مقدمه فالج باشد

 
 لاج آن ع

قي كردن باشد، پس به حقنه تيز و به داروي مسهل و استفراغ كردن، و ماءالعسل الاصول دادن با روغن                    
 .بادام تلخ و بر طريق علاج فالج رفتن

 
 عشه ر

و بيشتر پيران رافتد و كساني كه آب سرد بسيار خورند و            . گويند" رعشه" دن دست و پاي را به تازي        لرزي
 .كساني كه شراب بسيار خورند وپيوسته خورند

 
 لاج آن ع

از شراب باشد، و روغن گل با روغن مورد و اندكي سركه            ) ١٠٧(است و باز داشتن     " فالج" همچون علاج   
 .بر سر نهادن

 
 )  Hemicranyشقيقه درد نيمه سر (يقه گرم  داع و شقص
 
 لاج آن ع

 .بايد كرد به قدر حاجت" سرسام گرم" همچون علاج 
 
 داع و شقيقه سردص

 .هر دو به آن تامل بايد كرد واالله اعلم" سبات" بود و علاج " سرسام سرد" و علاج اين، همچون علاج 
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" اختلال" ، " مر"   در ـ ١
 
 .آمده است" درشتي و زردي" ، " كا" و در " دردي دندان" ، )١  در مج ـ ٢
 



 ١٥٧

  ٠) تبخير شود(  يعني دو قسمت آن برود ـ ٣
 
 .آمده است" آب دو انار كه ماءالرمانين گويند" ، " مر"    در ـ ٤
 
 .آمده است] كاسني " [هندباء" ، و " شيرخشت" ، پس از )١  در مج ـ ٥
 
آمده " طبيخ تمرهندي " ،  )١نوشته شده و در مج      " تمر" كه در زير خرما     " شراب خرماي هندي  " ،  " مر"   در    ـ ٦

ناظم (تمرهندي  : و خرماي هندي  ) هدايه المتعلمين  (٠٠٠خرماي هندو، خرماي هندي    : است و خرماي هندوي    
  ٠) دهخدا( خرماي هندو، اربه، اربو، تمرهندي ٠٠٠، خرماي هندي،) الاطباء

 
  ٠" نبايدباشد" :"رم"   در ـ ٧
 
حماض ترش و شراب زرشك و       "،  " كا"  در نسخه    ٠) ريانپورآ  Wood - Sorrel) (گيا(ترشك  :   حماض  ـ ٨

 .آمده است" شراب انار و شراب ليمو
 

 Wood-Sorrel  -حماض ، ترشك 

 
 .آمده است" و ترنج" ، )١و در مج " ترنج ندارد" ، " مر"   در ـ ٩
 

، در آن   " شراب بنفشه و آب خربزه هندي     "و. آمده است " تمرهندي" ،  " خرماي هندي " زير كلمه   ،  " مر"   در    ـ ١٠



 ١٥٨

 .آمده است" هندوانه مراد است" ، كلمه " خربزه هندي" ، بربالاي " مر" نسخه نيامده است، ايضا در 
 

 .آمده است" هر شب" ، " مر"   در ـ ١١
 

  ٠) معين (٠٠٠ برطرف شدن تب، دردو مانند آن٠٠٠: نگساريد. آمده است" گشاده" ، " مر"   در ـ ١٢
 

:  مزوره ٠) معين) (با گوشت يا بي گوشت    )(٧:٧٨قزويني، يادداشتها،   ( نوعي آش كه به بيماران دهند         ٠٠٠  ـ ١٣
  ٠) دهخدا( پرهيزانه ٠) ترجمه بحرالجواهر(غذائي كه در آن گوشت باشد

 
گياهي كه دانه اش را گاودانه گويند و نيز نام           : كرسنه. ز گويند غله اي شبيه بكرسنه كه جلبان ني       :   ميشو  ـ ١٤

براي .(آمده است " ميشوق" ،  " كا" در  ) بحرالجواهر (٠٠٠ مشنك گاوي  ٠٠٠:  كرسنه ٠) ناظم الاطباء (گياهي ديگر   
  ٠) اطلاع بيشتر به لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين مراجعه شود

 
  ٠) معين (٠٠٠ز شير يا دوغ گيرندروغني ناگداخته، چربي كه ا:   مسكهـ ١٥

 
، اين كلمه نيامده است، در ساير نسخه ها         )١آمده ودر مج    " اناردانه" ،  " كا" در  " ناردان" ،  " مر" در  .   دانه انار   ـ ١٦

 .هم آمده است" و زرشك"، " ناردان" پس از 
 

: ، طفشيل ) ناظم الاطباء (ه پزند يك نوع طعامي كه از عدس مقشربا سرك       . ماخوذ از تازي طفشيله   :   طفشيل  ـ ١٧
آمده است،  " نام غذا " ، در كانپور بالاي كلمه طفشيل         ) ترجمه بحرالجواهر (عدس پوست كنده پخته در سركه         

  ٠) معين(تفشله و تقشليه 
 

" ، يك نسخه تحت عنوان      " مر" ضمنانسخه  .   اختلافهاي جزئي و تقدم و تاخرهايي در نسخه ها ديده شد             ـ ١٨
طباشير، گل سرخ، سماق پاك كرده هر يك پنج درم، تخم حماض تخم خرفه                . اضافه دارد " طباشيرصفت قرص   

هر يك دودرمسنگ و نيم، صمغ عربي و گل ارمني و نشاسته بريان كرده هر يك دودرم، شربت دو درم، يا شراب                       
 .وج ]) معين(سبوس، سبوسه و نخاله [انار يا پست 

 
 .آمده است" و فقاع" ، " ها ترپس از ميوه " ، " مر"   در ـ ١٩

 
 ()معين (٠٠٠ا قند تهيه كنند   ي )عسل(  كلنگبين معرب آن جلنجبين، معجوني كه از گل سرخ و انگبين                ـ ٢٠

Rose Preserve  ٠) ريانپورآ  
 

 .آمده است" پودينه" ، " مر"   در ـ ٢١
 

  ٠) ليمرش ( Polypody of the oak ٠) معين(است " پس پايك" معرب " بسفايج  " ـ ٢٢



 ١٥٩

 

 
 Fernpolypody -بسفايج ، پسپايك 

 
براي اطلاع بيشتر رجوع شود     (،  ) ناظم الاطباء  (٠٠٠، داروئي شبيه به آويش    ) معين(آويشن شيرازي   :   حاشا  ـ ٢٣

  ٠) به لغت نامه دهخدا كه اين كلمه را بسيار مفصل و مشروح بيان كرده است
 

 . آمده است"تا عطسه"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٤
 

 .آمده است" غرق"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٥
 

 .آمده است" وفلافلي" ، " عرق شود"   در ساير نسخه ها، پس از ـ ٢٦
 

  ٠) قانون(، شجرنياي بزرگ و كوچك ) دهخدا(معجوني است و از ادويه مركبه قويه اسـت :   سنجريناـ ٢٧
 

  ٠) ليمرش=  (Sweet Majorum) رريانپوآ  Mouse -Ear(  مرزنگوش ، مرزنجوش ـ ٢٨
 

 
 MouseEar -مرزنگوش 

 



 ١٦٠

آمده و مضمون همين    " به سبب آنكه اندر روشنائي دوست و دشمن را توان ديد و شناخت               " ،  " مر"   در    ـ ٢٩
 .آمده است" كا" مطلب در 

 
 .آمده است" نتوان" ، " مر"   در ـ ٣٠

 
 .آمده است" هر نفسي" ، )١  در مج ـ ٣١

 
 .هيچكدام نيامده است" تنگ" و نه " نيك" ، نه " كا" آمده است و در " تنگ" ، " مر" در   ـ ٣٢

 
و در وي بماندهمچنان هر خيالي و صورتي كه خداوند           " ، عبارت   " دارد"   در ساير نسخه ها، پس از كلمه           ـ ٣٣

 .آمده است" اين علت را افتد به دشواري از اوزائل توان كرد
 

 .آمده است" سپرز" ، فقط " مر" در . هم اضافه دارند" سيرز" ، )١و مج " كا"   نسخه هاي ـ ٣٤
 

  Peritonaeum) صفاق داخلي چسبيده به جدا شكم كه همان       ) معين (٠٠٠لايه خارجي پرده صفاق   :   مراق  ـ ٣٥
 .است) رانسويف  Peritoine) (نگليسيا

 
  ٠" مستولي" :"مر"   در ـ ٣٦

 
  ٠) تمام دهخدا)(ناظم الاطباء(آرزومند وحريص و پر ميل ٠) از اقرب الموارد) (لاربمنتهي ا(آرزومند:   شيقـ ٣٧

 
 .آمده است" اي شهوت جماع" ، بر بالاي كلمه شيق " كا" ر د
 

، بعضي داروها اضافه بر نسخه اساس       " مر" در بعضي نسخه ها بمانند نسخه       " علاج"   در اين قسمت يعني       ـ ٣٨
 .قريب شانزده نيم سطري شروح و نسخه هائي از داروها اضافه دارد" مر"ر حاشيه نسخه بعلاوه، د. كار آمده است

 
مطالب بسياري در كتب طبي گذشته      " ايارجها"يا" اياره ها " لازم به تذكر است كه در باره        .   شرح آن قبلا آمد     ـ ٣٩

" و  " بقراط" و  " جالينوس" ل ايارج   از قبي . چنانكه در كتاب پنجم قانون قريب بيست نوع ايارج آمده است          . آمده است 
 .است بنام وي در كتاب پنجم آمده است" شيخ" يكي ازاين ايارج ها كه ساخته . و غيره" اندروماخس

 
در قرابادين سه قسم قارچ را به اين نام          : ، غاريقون ) ريانپورآ  Latchagaric(آغاريقون  آگاريك  :   غاريقون  ـ ٤٠

از ادويه قلبيه   :  غاريقون ، )ناظم الاطباء ( سفيد ناميده ميشود داروئي است مسهل        مي نامند و آن قسم كه غاريقون      
 Common Mushroom ٠٠٠ قارچ معمولي، قارچ صحرائي    ٠٠٠ غاريقون ، )ترجمه بحرالجواهر  (٠٠٠٠مفرح قلب 

، )گل گلاب  (٠٠٠ غاريقونها ، )اژه نامه گياهي   و  Orange mushroom(غازيقون احمر، آغاريقون قرمز       آ ٠ 
اين گياه در طب قديمي مورد استعمال فراوان داشته          . به تحفه رجوع شود كه بسيار مشروح آمده است         : غاريقون



 ١٦١

 .است
 

 Mushroom -قارچ 

 
  Stomachique) يا استوماشيك ( نگليسيا  Stomachic) استوماچيك" اين كلمه، معرب    :   اصطمخيقون  ـ ٤١
ترجمه (است، بعباره اخري شربت مقوي معده است         ) معدي(گوارشي  ست كه منظور شربت يا معجون       ا )رانسويف

 .ايضا به كتاب پنجم قانون مراجعه شود). ١ابن ابي اصيبعه، ج ) عيون الانباء
 

 . در ساير نسخه ها، افسنتين آمده است٠) فسنطين روميا (٠  Roman Worm Wood:   افسنتينـ ٤٢
 

 نوعي دارچيني   ٠٠٠) ناظم الاطباء  (٠٠٠ و نوعي دارچيني   ٠٠٠ست انار  پو ٠٠٠]به كسر قاف و فتح فاء     [  قرفه    ـ ٤٣
(دارچيني، قرفه، سليخه، دارچيني، درخت دارچيني، دارچين سيلاني            : فرقه) دهخدا(معروف به دارچين چيني       

Common Cinnamon tree  ٠) اژه نامه گياهيو  
 

Cinamoon 
 

رجوع شود به تحفه و      (،  Cardamoms) معين(ه گيا هل سيلاني     هل، قاقله صغار هل معمولي، قاقل     :   قاقله  ـ ٤٤



 ١٦٢

  ٠) بحرالجواهر
 

Cardomoms 
 

  ٠) معين (٠٠٠انار مشك، مشك الرمان) ناظم الاطباء (٠٠٠نام ميوه اي  هندي:      نارمشكـ ٤٥
 

، بهمن  )  الاطباء ناظم( بيخ نباتي مشابه ترب ستبر و بيشتر كج و دو قسم است سرخ و سپيد                    ٠٠٠  بهمن  ـ ٤٦
  ٠) ل گلابگ  Statice Limonium(، بهمن احمر شاسترسون )٥٠٦هدايه المتعلمين، ص (سرخ و سفيد 

 

 Statice Limonium -دارچين ، دارچيني 

 



 ١٦٣

ذرونج : ، ذرونج )٤٥٤هدايه المتعلمين ص    (درونه  ) ناظم الاطباء (  معرب درونه كه درونك عقربي نيز گوينـد          ـ ٤٧
، در برهان قاطع تحت عنوان درونج و درونك آمده            ) ترجمه بحرالجواهر  (٠٠٠كه به شكل عقرب است     عقربي  
 .است

 
و گياه خوشبوئيكه ريحان كوهي و تره         . گل بستان افروز  : ادروجب=  White Basil:  بادروج ابيض         ـ ٤٨

  ٠٠٠ بادروز٠٠٠بادروچه.خراساني نيز گويند
 بادروج لغه نبطي است و به عربي جوك و به              ٠) رح اسماءالعقار ش  Grand basilic(، باذروج   ) اظم الاطباء ن(

  ٠) تحفه (٠٠٠فارسي ريحان كوهي نامند
  ٠) در واژه نامه گياهي آمده(ريحان وحشي، ريحان بياباني، ريحان بري 

  ٠) ناظم الاطباء(گل تاج خروس : بستان افروز
 

 
 Grand basilic -بادروج ، ريحان كوهي ، تره خراساني 

 
 ) ناظم الاطباء(افرنجمشك و به النگوي صحرائي : ، فرنجمشك) ليمرش  Comon Calmit: (  فرنجمشكـ ٤٩

 
  مثقال، وزن دو دانه از دانه        ١:٢٤معرب تسوك، تسوج      : طسوج. آمده است " طسوجي" ،  " كا" و  " مر"   در    ـ ٥٠

  ٠) معين (٠٠٠  دانگ ١:٤هاي جو  
 

  Emblic Myrobolans(آمله  . آمله صحيح است  . آمده است " آهله" ،  " كا" و در   " ملجآ" ،  )١  در مج      ـ ٥١
  ٠) ليمرش
 

 .آمده است" با اطريفل كوچك يا ايارج فيقرا سوددارد" ، )١و مج " كا"   در ـ ٥٢
 

 .نيامده است" روغن" ، )١  در مج ـ ٥٣
 



 ١٦٤

 . استآمده" مي شويند" ، " كا" و در " بشويند" ، " مر"   در ـ ٥٤
 

 .آمده است" نمك هندي" ، " كا"   در ـ ٥٥
 

 و نام معجوني كه در شب خورند و خوابند وچون رفيق و مصاحب شب است آنرا شبيار گفته اند                    ٠٠٠:   شبيار  ـ ٥٦
  ٠) ناظم الاطباء(
 

 ) ليمرش  Loch) (ناظم الاطباء(هر داروي لعاب دار كه كم كم و به تدريج خورند وليسيدني نيز گويند :   لعوقـ ٥٧
 

اژه نامه  و  King's Clover  - Honey lotus - Meliotالنفل  ) ناظم الاطباء (  اكليل الملك ناخنك       ـ ٥٨
 ) گياهي

 

 Honey Lotus -ناخنك ، اكليل الملك ، النفل 

 
 .ده استآم" برصدغ و بيش سر طلا كنند" ، " كا" و " مر" و در " و بيش پيشاني طلا كنند" ، )١  در مج ـ ٥٩

 
 .آمده است" مويزج"   در ساير نسخه ها، ـ ٦٠

 
   Sea onionعنصل، بصل الفار، پياز دريائي، پياز دشتي         . آمده است " با سكنجبين عنصلي  " ،  " كا"   در    ـ ٦١

  ٠) اژه نامه گياهيو(



 ١٦٥

 
 Sea onion -پياز دشتي ، پياز دريائي ، بصل الفار ، عنصل 

 
  ٠  Citronآمده است، ترنج " زنجبيل پرورده" و " وج پرورده "   در ساير نسخه ها،ـ ٦٢
 

 Citron -ترنج 

 
 Common(، اگير تركي    ) ناظم الاطباء (گويند  " اگر تركي "  نام داروئي كه به فارسي       ٠٠٠]به فتح واو  [  وج    ـ ٦٣

Sweetflag  ٠) ليمرش  



 ١٦٦

 
 Sweetflag -وج ، اگير تركي 

 
آمده است، خنبره خمبره خم كوچك      " درخمبره" ،  " مر" و در " در ظرفي " ،  " كا" و در   " شيشهدر  " ،  )١  در مج     ـ ٦٤

  ٠) معين(خمچه 
 

 .آمده است" پيري" ، " كا"   در ـ ٦٥
 

، بانگ  ) دهخدا] (زنبور[وو دوي نحل    ] مگس  [ صوت كه از آن چيزي فهميده نشود، دوي ذباب           ٠٠٠:   دوي  ـ ٦٦
اصطلاح پزشكي  ) :تمام از لغت نامه دهخدا     (٠٠٠) غياث، آنندراج (، آواز مگس و پشه      ) ناظم الاطباء (زنبور عسل   

  ٠) يادداشت دهخدا(آوازي كه آدمي شنود نه از خارج يعني وجود خارجي نداشته باشد 
 

 .آمده است" كف" ، " مر" در ) دهخدا(كف دهان :   كفكـ ٦٧
 

 .آمده است"  بهت"، " كا" و در " بهت و اشتباه" ، " مر"   در ـ ٦٨
 

ماخوذ از يوناني ـ  بلادر كه ميوه         : نقردياا ٠) ليمرش  Marking Nut(، بلادر   ) معين( بلادر   ٠٠٠:   انقرديا  ـ ٦٩
  ٠) برهان قاطع( به عربي ثمرالبلا در خوانند ٠٠٠) :ناظم الاطباء(ايست هندي 

 Marking Nut -بلادر 

 



 ١٦٧

  ٠) واژه نامه گياهي(دان، انگرد شجره الحلتيت، انقوزه نجا  Assa Foetida Plant  حلتيت  ـ ٧٠
 

 
  Assa foetida -، شجره الحلتيت، انقوزه  نجدان، انگرداحلتيت ، 

 
  ٠) معين( غرنوق، غرنيق، غرانق، كركي، قلنگ ٠٠٠پرنده ايست) ريانپورآ  Pic(كلند :   كلنگـ ٧١

 
  ٠) اژه نامه گياهيو  =Common Polypody(معرب آن بسفايج :   بسباسهـ ٧٢

 

 
 Common Polypody -بسباسه ، بسفايج 

 



 ١٦٨

  ٠) ليمرش  Nutmeg(، جوزبوياجوز هندي ) معين (٠٠٠  گوزبوا جوزبويا، از تيره بسباسه هاـ ٧٣
 

طرزتهيه ) يادداشت بخط مرحوم دهخدا   .(مايع داروئي است كه ظاهرا از بيخ نباتي چندگيرند          :   ماءالاصول  ـ ٧٤
 .ل در هدايه المتعلمين مشروحا آمده استماءالاصو

 
 .را اضافه دارد" با شحم حنظل وملح" ، " كا" و " با شحم حنظل و نمك" ، " مر"   نسخه ـ ٧٥

 
 .را اضافه دارند" سكته بودي" ، " مر" و " كا"   نسخه ـ ٧٦

 
 .آمده است" بدان سبب"   در ساير نسخه ها، پس از آرد ـ ٧٧

 
 .آمده است"  روده"، " كا"   در ـ ٧٨

 
 .آمده است" و صرع عطسه بزرگ" ، " كا" و " مر"   در ـ ٧٩

 
 .آمده است" ممكن" ، )١  در مج ـ ٨٠

 
 .آمده است" نباشد"   در ساير نسخه ها، ـ ٨١

 
 .آمده است" خيره"   در ساير نسخه ها، ـ ٨٢

 
 .آمده است" گوشت بره" ، )١  در مج ـ ٨٣

 
 .آمده است" خرگوش" ، " كا" و در " جز گوشت " ،" مر" و ) ١  در مج ـ ٨٤

 
 .آمده است" نخورد" ، " كا" ، و )١  در مج ـ ٨٥

 
 .آمده است" و از پس يك هفته به حقنه تيز" ، " بدهند" ، پس از كلمه )١  در مج ـ ٨٦

 
ا معروف  بدين سبب به قوقوي   . عمل ميشود ] ترشحات مايعات سر  [حب معروف كه در تنقيه سر        :   قوقويا  ـ ٨٧

:  قرقومعما ٠) از بحرالجواهر (ثفل روغن زعفران است     : قرقومعما. است، چرا كه قوقويا به معنا سر درسرياني است         
 .ايضا قوقو معنا در لغت استينگاس آمده است.شرح آن در كتاب پنجم قانون آمده است

 
] Gentian[جنطيانا    :  چهار است   معجوني است دافع زهرها و مفيد صرع و لقوه اجزايش          ٠٠٠:   ترياق اربعه   ـ ٨٨
) آنندراج) (ياث اللغه غ] Myrrh) [ مر و  Long Birth -Wort[زراوند طويل     [راوندز] Laurel berry[ب الغار     ح



 ١٦٩

بگيرند زراوند طويل و جنطيانا و حب الغار و مر، از هر يكي راستا راست بكوبند و بپزند و با انگبين مصفي بسرشند                        
ايضا رجوع شودبه كتاب    ) (معادلهاي انگليسي از شليمر   ) (تمام از دهخدا  ) ( خوارزمشاهي ذخيره(شربت يك مثقال    

  ٠) پنجم قانون و بحرالجواهر
 

 Myrrh - مر  Gentian -جنتيانا 

 
  ٠) بحرالجواهر(، سيساليوس تخم انجدان رومي ) ناظم الاطباء(ماخوذ از يوناني، انغوزه :   سيساليوسـ ٨٩

 
  ٠) ايضا رجوع شود به بحرالجواهر(، ) ناظم الاطباء( نام داروئي كه در فالج و لقوه استعمال ميكنند :  شليثاـ ٩٠

 
، در حاشيه اين    " مر" صفت ضماد به شرح متن، در نسخه        : آمده است " مي نهند " ، پس از    " كا" و  " مر"   در    ـ ٩١

 . سيساليوس و خواص آن آورده شده استقسمت بر بالاي سيساليوس قريب سي نيم سطر در باره مواد متشكله
 

 قردامون،  ٠) ناظم الاطباء (كروياي بري يا گياهي شبيه بابونه ايضا كروياي بري           .ماخوذ از يوناني  :   قردمانا  ـ ٩٢
، ) ليمرش  Round Cardamom(اقله كبار   ق=  Cardamomum) = دهخدا (٠٠٠قردمانه، قردماني قاقله صغار   

 )بحرالجواهر(رسم است و بعضي گويند كه كراويه كوهي است بعضي گويند كه خ: قردمانا
  

 
 Cardamom  -قردمانه، قردمانا ، قردماني قاقله صغار 

 



 ١٧٠

 Sea onio ٠٠٠ عنصل، پياز دريائي    ٠( ناظم الاطباء  (٠٠٠ پياز موشي   ٠٠٠پياز دشتي :   بصل الفار    ـ ٩٣
Medicinal Squill ) ٠) اژه نامه گياهيو  

 

 Sea Onion - ، پياز دشتي ، بصل الفار ، عنصل پياز دريائي

 
 .آمده است" دروي" ، " كا" و در " دردي" ، " مر"   در ـ ٩٤

 
 ,Paralyzed, Paralytic( فالج، افليج    : ، مفلوج ) ناظم الاطباء (فالج زده و گرفتار فالج         :   مفلوج   ـ ٩٥

Paraplegic  ٠) ريانپورآ  
 

 .اء بدن، كرخيسستي، خواب رفتگي اعض:   خدرـ ٩٦
 

  ٠) ريانپورآ  Fumitory) (ناظم الاطباء(داروئي هندي و بسيار تيزوتند، شيطره شاهتره :   شيطرجـ ٩٧
 

 Fumitory -شاهتره ، شيطرج 

 



 ١٧١

ترياق فاروق مركب از تعداد زيادي مواد        .   ترياق كبير ترياق بزرگ كه به ترياق فاروق نيز ناميده مي شد               ـ ٩٨
راي اطلاع  ب  Theriac) - Electuaryادزهر  فادزهر،  ترياق فاروق       پ  Theriaque Antidoteق    تريا. بوده است 

  ٠) بيشتر به برهان قاطع و ناظم الاطباء مراجعه شود
 

 .را اضافه دارد" نافع باشد و غرغره" ، كلمات " مر"   نسخه ـ ٩٩
 

 دوار، سرگيجه،   ، )ناظم الاطباء (اهي  حيرت وتحير و تعجب و شوريدگي وپريشاني و گمر          :   سرگشتگي  ـ ١٠٠
ايضا به  (،  ) مقدمه الادب ] (به كسر سين     [گردش سر، سرگردان، سدر       : ، دوار ) ريانپورآ  Vertigo) گيجي

  ٠) بحرالجواهرمراجعه شود
 

 .ديده نشد" آميخته دهند" تا " موافق بود"   در ساير نسخه ها، جملات پس از ـ ١٠١
 

 .آمده است" گردد" ، " مر" و در " شود"  ، "كا" و ) ١  در مج ـ ١٠٢
 

 .آمده است" و از آب گرم" ، )١آمده است، در مج " هل اسفند" ، " مر"   در ـ ١٠٣
 

 مخلوطي از موم و روغن كه قيروطي نيز           ٠) بحرالجواهر) (ذخيره خوارزمشاهي (قيروطي  :   موم روغن    ـ ١٠٤
معجوني . غن و چيزهاي چند كه تركهاي پا و دست را بكار است            تركيبي است از موم و رو      ٠) ناظم الاطباء (گويند  

كه ازموم و پيه گداخته و آب چغندر كنند طلي را بر شقاقها كه از سرما ياآب سرد بر پاي يا دست پديد آيد                                
 ٠) ذخيره خوارزمشاهي ) (تحفه حكيم مومن  ) (برهان(موم روغن   ) يوناني: ( قيروتي ٠) يادداشت مرحوم دهخدا  (

  ٠) دهخدا (٠٠٠يند مرهمي باشد كه آنرا از گل سرخ و اكليل الملك و زعفران و كافورو موم سازندبعضي گو
 

 .ديده نشد" شيرخر"   در ساير نسخه ها، ـ ١٠٥
 

قبلا مطالبي ذكر شد ولي دراينجا ازسياق عبارت و توضيح مطلب بر ميايد كه                " خدر"   اگر چه با عنوان        ـ ١٠٦
 .فصلي جداگانه باشد

 
 .آمده است" باز ايستادن"   در ساير نسخه ها، ـ ١٠٧

 
 
 
 
 
 
 
 



 )هفتمقسمت ( كتاب خُُفي عَِلائي مطالب فهرست
 ١٧٢.......................................................................................................................................................................اندر بيماريهاي چشم/  باب دوم  

 ١٧٢........................................................................................................................................................................................................)١(رمد 

 ١٧٢......................................................................................................................................................................................................)٨(طرفه 

 ١٧٣...............................................................................................................................................................................................)Panus(سبل 

 ١٧٣.................................................................................................................................................................Scabies Scab Itch)  گري(جرب 

 ١٧٣............................................................................................................................................................................................)١٢(موي فزوني 

 ١٧٣.............................................................................................................................................................................................قرحه اندر چشم

 ١٧٤......................................................................................................................................................................................)٢٠(فرود آمدن آب 

 ١٧٤...............................................................................................................................................................................................)٢٢(شبكوري 

 ١٧٤..................................................................................................................................................................................)Lacrymation(دمعه 

 ١٧٥...................................................................................................................................................................خارش و سوزش پلك و گوشه چشم

 ١٧٥............................................................................................................................................................................در مژگان پديد آيدشپش كه 

 ١٧٥....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ١٧٩......................................................................................................................................................در بيماريهاي گوش و كري گوش/  باب سوم  

 ١٧٩.....................................................................................................................................................................................................درد گوش

 ١٨٠.................................................................................................................................................................................................خارش گوش

 ١٨٠....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ١٨٣..................................................................................................................................................................)١(ي بيني در تدبيرها/  باب چهارم  

 ١٨٣.................................................................................................................................................................................................گنديدن بيني

 ١٨٣.....................................................................................................................................................................................................قرحه بيني

 ١٨٣..............................................................................................................................................................................................)٧(ناصور بيني 

 ١٨٤..........................................................................................................................................................................................خون آمدن از بيني

 ١٨٤....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ١٨٦................................................................................................................)١( و حنجره و طرقيذن لب در تدبيرهاي دهان و دندان و لب/  باب پنجم  

 ١٨٦............................................................................................................................................................................................)٢(دميدن دهان 

 ١٨٦................................................................................................................................................و سستي دندان) ٩(خـورده شدن گوشت بن دندان 

 ١٨٦..........................................................................................................................................................................................ناخوشي بوي دهان

 ١٨٧....................................................................................................................................................................................................درد دندان

 ١٨٧..................................................................................................................................................................................................گندي دندان

 ١٨٧.......................................................................................................................................................................................................علاج آن

 ١٨٧............................................................................................................................................................................................سياه شدن دندان

 ١٨٨...................................................................................................................................................................................................آماس زبان

 ١٨٨.......................................................................................................................................................................................طرقيدن پوست زبان

 ١٨٨.............................................................................................................................................)شليمر  Uvula< زبان كوچك  (و لهاه ) ٢٢(ضفدع 

 ١٨٨...................................................................................................................................................................................................گراني زبان

 ١٨٨.........................................................................................................................................................................به حلق) ٢٨(تن ديوچه در آويخ

 ١٨٩...........................................................................................................................................................................................................خناق

 ١٨٩....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ١٩٤..........................................................................................)١(ه و سرفه و ذات الجنب و ذات الريه و ضيق النفس و زكام گرم در زكام و نزل/ باب ششم 

 ١٩٥..................................................................................................................................................................................فرو آمدن خون به سرفه

 ١٩٥....................................................................................................................................................................................................تنگي نفس

 ١٩٥.......................................................................................................................................................................................................علاج آن

 ١٩٦....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 



 ١٧٢ 

 اندر بيماريهاي چشم /  اب دوم  ب
 

 )١(رمد 
خليدن خالي نباشد و همه انواع      آماس طبقه ملتحمه است از بهرآنكه اين آماس از درد و گراني و               " مدر"

گويند، و طبقه ملتحمه طبقه ظاهرترين است از چشم، و گوهر آن، گوشتي سفيدست و چرب                  " رمد" درد چشم را    
باعضله هاي چشم آميخته است و همه اجزاي چشم بدان پوشيده و لحام گرفته واستوار شده و بدين سبب ملتحمه                    

باشد كه حدقه پوشيده شود و پلك چشم دشوار بر هم توان نهاد، از عظيمي               و گاه باشد كه اين آماس چنان        . گويند
 .آماس، و اين معني بيشتر كودكان را افتد

 
 : لامتهاع

آن درد با سوزش، نشان ماده صفرائي باشد، و گراني سر و چشم، نشان بسياري ماده بود، و سرخي و                         
شد، نشان غلبه صفرا باشد و اگر تري بسيار باشد و            و اگر سخت سرخ باشدو بدان تري نبا        . تري، نشان غلبه خون   

 .و اگر سرخي و تري كمتر بود، نشان ماده سوداوي باشد. سخت سرخ نباشد، نشان بلغم باشد
 
 لاج ع

باشد، پس طبع گرم    " رمد" اگر نشان، غلبه خون باشد و ظاهر، رگ قيفال بايد زد، نخست ازجانب آنكه                 
و اگرنشان،  ). ٢(ه وبه آخر به حب صبر و ايارج فيقرا و حب قوقويا و حب الذهب                كند به آب ميوه ها و اقراص بنفش       

و اندر  ) آب انار ترش و انار شيرين     (غلبه صفرا باشد، استفراغ به طبيخ هليله زرد و خرماي هندي كنندو بماءالرمانين              
) ٤(ختران سوده و پنير تر      به شيرد ) ٣(چشم نخست شيردختران در چكانند يا اسفيده خايه مرغ، پس شياف كافوري             

و نان و گوشت كباب كرده و زرده خايه مرغ جوشانيده با روغن گل بر پشت چشم نهند و ببندند، درد بنشاند و                            
سوددارد، و به آخر زرده خايه مرغ و آرد جو و بابونه و بنفشه بهم بسرشندو ضماد كنند، و صبر و صندل سرخ و                            

و آب گشنيز ترو    ) كاسني( و افيون و قاقيا در آب عنب الثعلب و آب كشني              و صمغ عربي  ) ٥(شياف ماميثا و فوفل     
واگر ماده بلغمي باشد استفراغ به اياره       . آب كوك و طبيخ خشخاش بسرشند و طلي كنند، درد صعب را ساكن كند              

ج فيقرا و   و اگر ماده سودائي به ايار      . فيقرا و غاريقون و افتيمون وتربد و شحم حنظل و به طبيخ هليله كابلي                 
افتيمون و غاريقون و شحم حنظل  و نمكي نفطي و مطبوخ افتيمون استفراغ كنند، و مر و عنزروت به آب هليله و                        

و اگر مدت دراز گردد و سرخي و آب رفتن كم نشود،             . آب تخم كتان سوده، طلي كنند، و طبيخ حلبه اندر چكانند           
مغسول و نشاسته و اسفيدبا مي بايد كشيدن، جز اين          )٦(ي  ببايد دانست كه اندر طبقه چشم خلطهاي بدست، توتيا        

را شياف سماق كنند، خاصه ازپس فصد و          " دمعه" و  " سوزش" و  " خارش" هيچ نشايد كرد وصواب نباشد، و         
 .در آخر رمدها سوددارد، و گرمابه و شراب صرف سپيد، سود دارد) ٧(حجامت و داروي مسهل و شياف احمرلين 

 
 )٨(رفه ط

 .ي باشد سرخ كه بر سپيدي چشم پديد آيد، به سبب زخمي يامانند آننقطه ا
 



 ١٧٣ 

 لاج آن ع
نخست رگ قيفال زنند، و از گوشت و شيرينها و شراب پرهيز كنند، وكبوتر بچه را بگيرند و زير بال او                        

 سوده در   به آب گشنيزتر  ) ٩(رگ زنند و قطره قطره خون او به چشم بچكانند، و شير زنان اندر چكانند، و زرنيخ                     
 .چكانند، نافع باشد

 
 ) Panus(بل س

آرد و آفتاب نتواند    " عطسه" اندر چشم افتدو    " خارش" ين علتي است كه رگهاي چشم پر خون شود و            ا
 .بسيار رود) ١٠(ديد و آب از چشم 

 
 لاج آن ع

هيز كنند، و   رگ قيفال و رگ پيشاني ببايد زد، و ايارج فيقرا بكار داشتن، وازگوشت و شيريني و شراب پر                  
 .پرورده غوره و شياف سماق كشند، و بالش بلند اندر آن و جيب نابستن و بسيار ناگفتن

 
   Scabies Scab Itch ) گري(رب ج

 .ين علتي است كه اگر پلك چشم باز گرداني، سرخ باشد و درشت وناهموارا
 
 لاج آن ع

د وبتراشند تا هموار شود، و زعفران        رگ قيفال زنند، و بر گردن حجامت كنند، و پلك چشم باز گردانن               
سوده بر آن موضع كنند، و پنبه به روغن بنفشه چرب كنند و بر پشت چشم نهند و ببندند و هشت ساعت صبر                           

 .به گلاب سوده) ١١(كنند وپس بگشايند، و روز ديگر شياف احمر كشند، يا شياف اخضر يا شياف سماق 
 
 )١٢(وي فزوني م
 

 علاج آن 
 به ايازج فيقرا و شياف احمرلين و سرمه با سليقون كشيدن، موي فزوني بر كشد، و زهــر                   استفراغ كردن 

كركس و زهره بز وديگر زهرها باجندبيدستر به خون كبوتر بچه بسرشند و شياف كنند، و به آب دهان مردم                     ) ١٣(
 .شويندحل كنند، و بر جايگاهي كه موي بر كنده باشند، طلي كنند و يك زمان صبركنند، پس ب

 
 رحه اندر چشم ق
 

 علامتها 
و ضربان و اشك بسيار و بر سپيدي چشم نقطه سرخ، يا در سياهي، نقطه سفيد، پديد                    ) ١٤(درد خليده   

 .آيد



 ١٧٤ 

 لاج آن ع

به فصد و خون بسيار بيرون كردن، و غذاهاي لطيف و سرد و تر بكارداشتن، چون اسفاناخ و كدو و كوك                     
بايد ) ١٦(ن به شير زنان سوده، پس اگر ضربان ساكن نشود، شياف كندري                كشيد) ١٥(و خيار، و شياف ابيض       

١٨(به بينند، پس شياف آبار      " ريم" و  )١٧" (قيح" چكانيد، و رفاده اي بر نهادن، و بر فق ببستن تا آنروز كه بر رفاده                
 .بكار داشتن) ١٩(و اكسيري ) 
 
 )٢٠(رود آمدن آب ف

 .سبب اين علت سردي مزاج دماغ باشد
 
 لامتها ع

 .آن بود كه پيش چشم چيزي ببينند همچون دودي يا خطي، و نقطه سياه مي بينند پيوسته و لازم
 
 لاج ع

استفراغ به ايارج فيقرا و حب قوقايا، و از طعامهاي سرد و تر، واز جماع، و از شراب پرهيز بايد كردن، و از                        
و ) ٢١(كشيدن و ديگرعلاج، قدح     ) چندبار(ف، مرارات   پس استفراغ، غرغره كه رطوبت فرود آرد، بكار داشتن، و شيا          

 .باشد) جراحي(دستكاري 
 
 )٢٢(بكوري ش
 

 علاج آن 

راستا راست و بكوبند    ) ٢٤(و قنبيل   ) ٢٣(بلبل وداربلبل   : ستفراع به اياره فيقرا و قوقايا و غرغره، و بگيرند         ا 
ر آن سود دارد، و كباب جگربر سر آتش نهند، و آن             و بخا ) ٢٥" (جگربند" و ببيزند و به چشم اندر كشند، و قليه از            

 ).٢٦(آب كه از وي پديد آيد، بگيرند و دارفلفل بدان تر كنند، پس خشك كنند و بكوبند و ببيزند و در مي كشند 
 
 ) Lacrymation(معه د

 .ين علتي است كه پيوسته اشك از چشم روان باشد و گوشه چشم ترمي باشدا
 
 لاج آن ع

و اياره فيقرا بااطريفل كوچك سرشته و هر بامداد اندر           ) ٢٧(اقراص بنفشه و قوقايا جالينوس       استفراغ با   
گرمابه لختي مقام كردن، چنانكه عرق كنند، و پرورده غوره بكار دارند، و هر چه در وي انگبين و خرما وسير و پياز                        

 .و بادنجان و بلبل و خردل باشد، پرهيز كنند
 



 ١٧٥ 

  چشم ارش و سوزش پلك و گوشهخ
 

 علاج آن 
و ) ٢٨(استفراغ به اياره فيقرا مركب با شحم حنظل و غاريقون و افتيمون ونمك نفطي و به حب قوقويا                     
و ) ٢٩(غرغره به آبكامه و ايارج فيقرا، واز شيريني و از طعامهاي تيز و گرم پرهيز بايد كرد، و هر بامداد تخم خرفه                        

سرخ و تخم انارترش همه برابر بكوبند و بپزند اندر گلاب و بكوبند             عدس مقشر و گل     : سكنگبين خوردن، و بگيرند   
كنند بر سر آتش، و بر چشم       )٣١(بر افكنند، چنانكه بر ديگر چيزها غالب نشود، و آنرا چون حنص              )٣٠(و ميفختج   

 .نهند، گرد ببندند
 
 پش كه در مژگان پديد آيدش
 

 علاج آن 
م حنظل و غاريقون و افتيمون و نمك نفطي و به حب               استفراغ كردنست به ايارج فيقرا مركب با شح         

پرورده ) ٣٢(قوقايا و غرغره به آبكامه و ايارج فيقرا، و پلك چشم را به آب شور شستن و شب يماني و ميويزج                          
 ).٣٣(وكوفته و بيخته به ميل بر ميدارند و به مژگان مي مالند و يك زمان صبركنند، همه پاك شود هواعلم 

 
 : وضيحاتت
 
ديد آيد  پ] Conjonctive of the eye[درد چشم ورمي كه در طبقه ملتحمه           ]: به فتح راء و ميم       [  رمد    ـ ١
  ٠) ليمرش  Ophtalmy) (معين(
 
حب " ايضا مراجعه شودبه لغت نامه دهخدا تحت عنوان          ) (ناظم الاطباء (دانه زرد به رنگ طلا      :   حب الذهب   ـ ٢

  ٠) كه مفصل آمده است" الذهب
 
 .آمده است" ابيض"  در ساير نسخه ها،  ـ ٣
 
 .آمده است" پاشيده"، )١و در مج " و پنير تر نمك نارسيده" ، " كا" و " مر"   در ـ ٤
 
هندوستان و جزاير   (درختي است از تيره نخل هاكه در مناطق گرم آسيا         : ، فوفل ) ليمرش  Betel- nut(  فوفل    ـ ٥

  ٠) اژه نامه گياهيو  Areca - palm, Betel-nutpalm (٠٠٠بولفوفل، تان) معين (٠٠٠ميرويد) سند و جاوه
 )تصوير در صفحه بعد(
 
  ٠) ريانپورآ  Vitriol, Tutty(توتيا ) ترجمه سرالاسرار رازي (٠٠٠  توتيا دوديامعمولا اكسيد دوزنگـ ٦
 



 ١٧٦ 

  
 Areca ،  Betel-nutpalm  -فوفل ، تانبول 

 
  ٠) دهخدا، به نقل ازذخيره خوارزمشاهي (٠٠٠اي چشمداروئي مركب بر:   شياف احمرلينـ ٧
 
: ايضا. نقطه سرخي از خون بسته در چشم كه از ضربه و جز آن حادث گردد                  ]: به فتح طاء و فاء     [  طرفه    ـ ٨

، يك بار جنبانيدن پلك چشم، يك        ) ناظم الاطباء  (٠٠٠رطوبتي كه از چشم جاري شود و زخم رسيدگي چشم           
 ) ريانپورآ=  (Twinkling of the eye، طرفه العين چشم بهم زدن ) معين (٠٠٠شمچشم بهم زدن، يك زخم چ

 
ترجمه  (٠٠٠زرنيخ احمر يا زرنيخ سرخ    ) ٢زرنيخ اصلي يا زرنيخ اصفر يا زرنيخ زرد          ) ١:   زرنيخ دو نوع است      ـ ٩

  ٠) سرالاسرار رازي
 

 .نيامده است" چشم"   در ساير نسخه ها، ـ ١٠
 

  ٠) رجوع شود به ذخيره خوارزمشاهي و لغت نامه دهخدا. (افها براي چشم بوده است  هر سه نوع شيـ ١١
 

ناظم (شعيره موي خرد    ) :فرهنگ نوين طباطبائي  (موي زيادي مژه كه به چشم صدمه ميرساند         :   شعره العين   ـ ١٢
ل كه در اطراف    ورم مستطي : ، شعيره همان گل مژه است، شعيره      ) ليمرش=  (Stye، شعيره مزمن صلب     ) الاطباء

  ٠٠٠پلك شبيه به شكل جو پديد آيد
 

 .آمده است" زهره"   در ساير نسخه ها، ـ ١٣
 



 ١٧٧ 

 .آمده است" درد خلنده" ، " كا" و ) ١و در مج " درد و خليدن" ،  " مر"   در ـ ١٤
 

دواي چشم است مركب ازچند ادويه كه سوزش و سرخي چشم را مفيد و جزو اعظم آن                     :   شياف ابيض   ـ ١٥
  ٠) ازلغت نامه دهخدا (٠٠٠) غياث اللغات(فيده كاشغري است س
 

گياهي كه در رنگ    [  شياف ابيض كندري، نام دارويي مركب است براي چشم، مركب ازاسفيداج از رزيز                    ـ ١٦
 ].رزي بكار برند، ناظم الاطباء

از ذخيره  ( و شياف كنند      و كندر به آب باران بسرشند      ] عربي  [افيون و انزروت پرورده و كتيرا و صمغ اعرابي             
  ٠) خوارزمشاهي، ماخوذ از لغت نامه دهخدا

 
  ٠  Pusقيح چرك، زرداب . نيامده است" قيح"   در ساير نسخه ها، ـ ١٧

 
هم از شياف انار    " ذخيره" آمده است كه صحيح بنظرمي رسد، چنانكه در          " شياف انار " ،  )١و مج   " مر"   در    ـ ١٨

 .ذكري آمده است
 

 .آمده است" اكبرين" ،)١و در مج " اكسيرين" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٩
ست وآن جوهري بوده كه اجسام را به يكديگر         ا  Elexirمعرب    : اكسير. بنظر مي رسد كه اكسيري صحيح باشد      

 براي  ٠)  ، تاريخ طب در ايران و ترجمه سرالاسرار رازي         ٢رجوع شود به ج     ] (به عقيده پيشينيان    [تبديل مي كرده    
كه مس را به طلا و نقره تبديل كنند دركيميا و شيمي در تمدن اسلامي                ] يا اكسير اعظم    [ دست يابي به اكسير     

  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي. (وناني اخذ شده استي  Xerionكلمه اكسيراز  . نقش بسيار عظيم داشته است
 

  ٠  Cataract  نزول آب يا آب مرواريد آبشار آب سفيد ـ ٢٠
 

 كشيدن آب مرواريد در اصطلاح      ٠) منتهي الارب (آب تباه شده از چشم بيرون كردن        ]: به فتح قاف    [ قدح    ـ ٢١
، عمل آب   ) هدايه المتعلمين  (٠٠٠ علاج وي قدح است اعني آب گشادن و آن آب كي قدح پذيرد                  ٠٠٠قدما

 .مرواريد
 

 .ه شخص شبها جايي را نمي بيند بيماريي ك٠) ريانپورآ  Nyctalopia, Night blindness(  شبكوري ـ ٢٢
 

 ) برهان قاطع (٠٠٠ فلفل دراز٠٠٠ شكوفه وبهار فلفل٠٠٠: دارفلفل. آمده است" دارفلفل"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٣
 

يك نوع خاكي كه چون آنرا برشته كنند، زرد گردد و دردفع ديد آن بكار ميرود ايضا قنبيل تخمهاي                   :   قنبيل  ـ ٢٤
" ، پس از قنبيل     )١در مج   ) ناظم الاطباء . (رخي برآنها غالب و از داروهاي دافع كرم ميباشد        گياهي برنگ ريگ كه س    

 .آمده است" مساوي
 



 ١٧٨ 

مجموع جگر وشش و دل، خواه از انسان و يا ساير              : جگربند. آمده است " جگر بز "   در ساير نسخه ها،        ـ ٢٥
ديوان ) (جگر طاقي (جگر سياه و شش با دل        : د جگربن ٠) ناظم الاطباء (حيوانات و فرزند و هر چيز لاغر وزبون           

 .معروف است" حسرت الملوك"  همان است كه نزد مردم به ٠) اطعمه حلاج شيرازي
 

 .آمده است" در چشم كشند" ، )١  در مج ـ ٢٦
 

 .اين قوقويا منسوب به جالينوس است.  يك نوع قوقويا كه در سابق آمدـ ٢٧
 

 .آمده است" قرقريا" ، )١و مج " كا"   در ـ ٢٨
 

  ٠" آب تخم خرفه): "١  مج ـ ٢٩
 

 . شراب پخته٠) ناظم الاطباء(فارسي و به معني آن " مي پخته" ماخوذ از :   ميبختجـ ٣٠
 

 .آمده است" حبيصي" ، " كا" و در " خاكينه" ، )١و در مج " خيض" ، " مر"   در ـ ٣١
 

 .آمده است" هو بوره كوفت" "ميويزج"   در ساير نسخه ها، پس از ـ ٣٢
 

 نسخه اساس كار ضمن رمد و طرفه و سبل و جرب و موي فزوني و                   ٨٤ و ٨٣ و   ٨٢  در حاشيه صفحات       ـ ٣٣
قرحه اندر چشم و فرود آمدن آب و شبكوري قريب نود، نيم سطري از درمانهاي مختلف براي اين بيماري ها                         

ويسنده كه طبيب بوده، نوشته شده است واالله        آورده شده است و در ساير نسخه ها ديده نشد و محتملا از سليقه ن               
 .اعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧٩  

 در بيماريهاي گوش و كري گوش /  اب سوم  ب
ببايد دانست كه از حاستها كه ايزد تعالي، مردم و بيشتر جانوران را داده است، دو حاسه است، كه                           

تد، خلل آن در تن بزرگتر باشد از         كي حاسه لمس، ديگر حاسه سمع، و هر آفتي كه اندرين دو اف               ي :عزيزترست
بهرآنكه اگر حس لمس نباشد، حيوان از سرما و گرما وچيزهاي موذي خلنده سوزنده، خويشتن را نگاه نتواند داشت                    

" نبيني كه هر كه از مادر       . وحاسه سمع، راه دانش و خرد آموختن است       . و از آن نبگريزد، و بدان سبب هلاك شود        
و بسيار كس باشد    .  و ناقص و بي زبان بماند از بهرآنكه سخن، شنيده وآموخته نباشد              زايد، سخن گوي نشود   " كر

زايد و به آفت نابينائي همه چيز بياموزد و بداند و سخت پندارد و زيرك باشد و همچنين از آفت حس                       " نابينا" كه  
ا فضيلت حس شنوائي بر ديگر      از اينج ). ١(بويائي و از آفت حس ذوق، اين خلل كه از آفت حس شنوائي افتد، نيفتد              

 .حاستها ظاهر شود، و بدين سبب، تيمار حس شنوائي بيش بايد داشت
 
 لامتهاي آن ع

ماده صفرا باشد، كه بر دماغ برآمده باشد، از هواي گرم، رنج يابد و سرپوشيده نتواند                   " كري" اگر سبب   
 . اين بود و هيچ نشنودو اگرسبب، ماده غليظ باشد، بر خلاف. داشت، و گاه گاه چيزي بشنود

 
 لاج ع

يا شيرخشت، و طبيخ هليله زرد و حب قوقايا          ) ٢(صفرا را استفراغ كنند به اقراص بنفشه يا ماءالرمانين           
 .در گوش چكانند، نيم گرم) ٣(جالينوس و پرورد رمان 

 
 فت پرورده رمان ص

رديگر بفشارند، و آب آن بدين پوست       انار ترش و سر آن بردارند و دانه بيرون كنند و با دانه يكبا              : بگيرند
باز كنند كه دانه بيرون كرده باشندو اندكي سركه و كندر و روغن گل با آن بياميزند و بر آتش نهند، تاقوام گيرد و                         

 .به گوش اندر چكانند
 

و اگر ماده غليظ باشد، استفراغ به       .  هيچ چيز سرد، هيچ وقت درگوش نشايد چكانيد، نيمه نيم گرم بايد             و
ايارج فيقرا و شحم حنظل و غاريقون و افتيمون و نمك هندي كنند، و به حب اصطمخيقون و روغن سداب و                          
روغن بابونه و روغن بادام تلخ كوهي با يك قطره زهره گاو اندر چكانند، نيم گرم، و شحم حنظل در روغن بادام                         

 .تلخ بپزند و اندر گوش چكانند
 
 رد گوش د

باشد و با درد و ضرباني بود، علاج آن فصدقيفال بود، و استفراغ به اقراص                   گر اندر سروروي حرارتي      ا 
روغن گل ده درم، و سركه سي       : بنفشه و حب صبر و قوقايا جالينوس وطبيخ هليله زرد و خرماي هندي، و بگيرند               

در چكانند، و   ) ٤(درم، هر دو بجوشانند تا سركه برود و روغن بماند، قطره قطره به گوش در چكانند، و شير دختران                    
و اگر درد صعب باشد، يك حبه افيون با شياف ابيض به روغن گل بسايند                . بخار طبيخ بنفشه به گوش بايد رسانيد      



 ١٨٠  

و اگر ضربان، معاودت كند     . و قطره اي سركه برافكنند و اندر چكانند، و فلونياي رومي باشير دختران اندر چكانند                
پيه بط وپيه مرغ خانگي و با روغن كنجد         : بگيرند) ٥(يد پزانيدن، بدين تدبير     است، ببا " بثره" ببايد دانست كه آنجا     

، تا روغن بيرون    )٧(نيم گرم اندر چكانند، و  پس از يك زمان باز مي گيرند                ) ٦(بگذارند و هر ساعت يك قطره        
، )٩(كانند با شير زنان     اندر مي چ  ) ٨(چون درد ساكن شود، لعاب تخم كتان و حلبه و تخم مرو             . آيدو باز اندر چكانند   

به انگبين آلوده كند و اندر گوش مي نهد، تا پاك شود، و              ) ١٠(پخته شود وچيزي بيرون آيد، فتيله       " بثره" تا خون   
واگر آنچه مي پالايد غليظ باشد، يك درمسنگ زنگار          . پس اندكي، زاك سوخته و سوده اندر دمد تا خشك شود            

حل كنند واندر چكانندبا يك قطره       ) سكنجبين عسلي (كنگبين عسل   اندر هفت درمسنگ س   ) زنگ روي فلزات  (
و اگر اندر سروروي حرارتي نباشد به سبب درد،           . زهره گاو، و روغن گاو و روغن بادام تلخ آميخته، اندرچكانند             

ر و روغن زيت و روغن بادام تلخ و روغن بيدانجيربگيرند و بپزند و اند               ) ١١(رطوبتي باشد ومزاج سرد، سيرخشك      
 .چكانند، و جندبيدستر با روغن بادام سود دارد

 
باشد، تكميد كنندبه نمك و گاورس گرم كرده، و         ) ١٢" (دوي" و  " طنين" و اگر با درد كه از سردي باشد         

و اگر درد از آسيبي و زخمي باشد، كندر به           . و سداب و مرزنگوش فرا دارند     ) ١٣(گوش ببخار طبيخ بودنه و شيح        
 .كنند، تا حل شود و اندر چكانند، نيم گرم، درد زايل شود) ١٤(شيرتازه فرغار 

 
 ارش گوش خ

 .و حيوان كه اندر گوش متولد شود و كرم كه اندر گوش تولد كند
 

بر در آب گرم حل كنند و اندر چكانند، و افسنتين رومي اندر آب بپزند، يا اندر عصاره بودنه و اندر                           ص
: وبگيرند. ا عصاره برگ شفتالو و اندكي سقمونيا اندر چكانند، حيوان بكشد           چكانند، و عصاره ترب و مر و قطران ب         

شراب انگوري دو درمسنگ، و انگبين سه درمسنگ، روغن گل يك درم مسنگ، با سفيده دو خايه مرغ بياميزند                      
(نند بدست   همه، و نيم گرم كنند، و پشم پاره بدان نرم كنند و تر كنند و به گوش اندر كشند وبر آن گوش اعتمادك                      

ان . يكساعت، پس بيكبار آن پشم اندر گوش بربايند، هر كرمي كه تولد كرده باشد، با آن پشم پاره، بيرون آيد                   ) ١٥
 .شاءاالله

 
 : وضيحاتت
 
 .دارد" افتد" ، " كا" آمده است و " افتد نباشد" ، )١و مج " مر"   در ـ ١
 
 .آمده است" ماءالرمان" ، )١  در مج ـ ٢
 
 .آمده است" و برو درمان" ، " اك"   در ـ ٣
 
 .نيامده است" زنان"و" دختران" ، " مر" آمده است و در " با شير زنان" ، )١  در مج ـ ٤



 ١٨١  

 
  ٠" بدين دارو" :"مر"   در ـ ٥
 
 .آمده است" طره قطرهق"   در ساير نسخه ها، ـ ٦
 
 .آمده است"    باز ميگردند" ، " كا" و در " باز مي گردانند" ، " مر"   در ـ ٧
 
 مرو،  ٠) ليمرش  Marum(مرو خوشبو   ) ناظم الاطباء  (٠٠٠يك نوع گياهي خوشبوي و    ]: به فتح ميم    [  مرو    ـ ٨

  ٠) رح اسماءالعقارش  (Maru Marube] به شدراء[مرويا 
 

 
 Marum -مرو خوشبو 

 
 .را اضافه دارد" يا بي شير" ، " مر"   نسخه ـ ٩
 

  ٠" پليته" :"كا"   در ـ ١٠
 

 .آمده است" شيره خسك" ، " كا"   در ـ ١١
 

و قبلا نيز در توضيحات آورده شده       ) ناظم الاطباء  (٠٠٠ مرد بيمار و احمق و كودن      ٠٠٠بيماري و بيمار  :   دوي  ـ ١٢
 .آمده است" طنين در وي" ، " كا" در . ، ديده نشد" مر" و ) ١در مج .است

 
  ٠) ريانپورآ  Santonia( درمنه، درمنه تركي ٠) اظم الاطباءن(گياهي كه به فارسي درمنه گويند :   شيحـ ١٣

 



 ١٨٢ 

  ٠) ناظم الاطباء(خيسانده و نيك تر شده و سرشته گرديده وآغشته :   فرغارـ ١٤
 

  ٠" بردست" :"كا"   در ـ ١٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٣ 

 )١(در تدبيرهاي بيني /  اب چهارم  ب
 .خالي نباشد" صداع"  باشد غليظ، سرگران باشد و از بوي نايافتن اگر سبب، خلطي

 
 لاج آن ع

" سده" و اگر در منفذ بيني       . به اياره فيقرا استفراغ كردن، وبه قوقايا بس غرغره كردن و عطسه آوردن              
و زرنيخ سرخ و بودنه كوهي بهم آميخته پيوسته بخار سركه به بيني ميرسانند، و زهره كلنگ                       ) ٢(باشد شونيز 

نظل و خربق سپيد راستا راست بهم بسرشند، و چند يك عدس به روغن مرزنگوش حل كنند و به بيني                      وشحم ح 
 .بر كشند

 
 نديدن بيني گ
 

 علاج آن 

نباشد، به شراب ريحاني مي شويند وبه بيني بر مي كشند، و سعد و سنبل و گل                 " ناصوري" و  " ريش" اگر  
است كه بدان مي    ) ٥(بر مي كشد، و نافع ترين چيزي بول خر           كوفته و بيخته    ) ٤(و قصب الذريره    ) ٣(و نسرين   

 .شويند
 
 رحه بيني ق

" قروح بيني بعضي خشك و بعضي بثرها باشد، بر ظاهر و باطن، و بعضي ريشها پليد باشد، و بعضي                         
 .بود" بواسير

 
 لاج آن ع

تر باشد، هليله زرد و     و اگر   . خشك را موم  روغن از مغز ساق گاو  و روغن بنفشه و موم صافي طلي كنند                 
و ريشهاي پليد را پيوسته به صابون مي شويند، پس          . هم بهم بسرشند و طلي كنند     ) ٦(پيه مرغ و روغن گل و مازو        

و اگر دردناك باشد،    . سعد و زعفران و مرو مازو و شب يماني و زرنيخ سرخ همه برابر كوفته و بيخته، اندر دمند                     
 .وغن گل درهم گداخته و سرشته، طلي كنندسرب سوخته و اسفيذاج ومرداسنگ و ر

 
 )٧(اصور بيني ن

" انارترش تمام رسيده و بكوبند با پوست و بيفشارند و آب بكشند و بپزند تا غليظ شود و در                          : بگيرند
مسين كنند، تا يك شب آن روز، و آن انار كوفته و آب گشنيز، ديگر باره بكوبند نرم واز آن شياف سازند                      ) ٨" (سكره
مسين كرده آلوده كنند، و به بيني اندر نهند، ناصور بيني را ببرد، بي               " سكره" ين آب انار كه بخته باشند و در          و بد 

 .درد و رنج، لكن به روزگار درازتر
 



 ١٨٤ 

 ون آمدن از بيني خ
 

 علاج آن 
 عصاره بادروج با عصاره برگ خرفه با اندكي كافور اندر چكانند، ونخست رگ قيفال بگشايند و مقداري                   

با سفيده خايه مرغ تر كنند و بوره زرگران بر آن براكنند ودر بيني                ) ٩(خون به تفاريق از آن بيرون كنند، وفتيله          
به ) پاچه(و پايجه   ) ١٠(نهند، و عصاره سرگين خر اندر چكانيدن نافع بود و آزموده است، و شراب عناب و طفشيل                   

 .سماق پخته و پست عدس و مانند آن، سود دارد
 
 : حاتوضيت
 
 .آمده است" در بيماري بيني" ، " مر" و " كا"    در ـ ١
 
  ٠  Nigella Seeds  شونيز سياه دانه ـ ٢
 

  
 Nigella Seeds -سياه دانه ، شونيز 

 
  ٠) معين (٠٠٠يكي از گونه هاي نرگس است: نسرين. آمده است" گل نسرين"   در ساير نسخه ها، ـ ٣
 
گياهي است  : قصب الذريره . آمده است " و قصب اگزريزه  " ،  )١در مج   . آمده است " زيرهقصب ال " ،  " كا"   در    ـ ٤
نباتي است زياده بر شيري و باريك و مجوف و بيرون او سرخ مايل به زردي                    :  قصب الذريره  ٠) ناظم الاطباء (

  ٠) لغت نامه دهخدا (٠٠٠واندرون او سفيد و مملو از چيزي شبيه به پنبه و ساقش پر گره
 
 .ايضا به بحرالجواهر و دهخدامراجعه شود. آمده است" الاغ" ، )١  در مج ـ ٥
 
نمو غير طبيعي كه درروي برگهاي بعضي اشجار از اثر گزيدگي             "٠) ليمرش  Gallnut Qak- apple(  مازو    ـ ٦



 ١٨٥ 

  ٠) ناظم الاطباء "(٠٠٠حيوان از جنس هوام پديد ميايدو بيشتر در روي برگهاي درخت بلوط ديده مي شود
 

 
 Gallnut -مازو 

 
 .آمده است" باسوربيني" ، " كا"   در ـ ٧
 
كاسه اي را گويند كه از گل ساخته         :  سكره سكرجه  ٠) ناظم الاطباء ( ـ  كاسه گلين      ]به ضم سين    [  سكره    ـ ٨

، " كا" و در   " ظرف مسين " ،  )١ در مج    ٠) ترجمه سرالاسرار رازي  ( سكرجه معرب سكره است      ٠) برهان قاطع (باشند  
  ٠) ليمرش  Basil. (آمده است" خمره مسين" 
 
 .آمده است" پليته" ، " كا"   در ـ ٩
 

" ،  " كا" در  . نوشته شده است  " عدس به سركه پخته   " آمده است و زير اين كلمه        " طفسيل" ،  )١  در مج      ـ ١٠
  ٠)  زمخشريمقدمه الادب(آش مژو، مژوبا، سركه با : طفشيل ياتفشيره. آمده است" طفشيل پاچه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٦ 

 )١(در تدبيرهاي دهان و دندان و لب و حنجره و طرقيذن لب /  اب پنجم  ب
 

 علاج 
پيه مرغ با روغن گاو بگذازند و نشاسته و كتيرا و مازوي كوفته وبيخته، همه اندر هاون بمالند تا هموار                       

 . و چند روز كه نافع بشودشود و طلي كنند، و پوست اندرون خايه مرغ بر زير آن نهند و بگذارند
 
 )٢(ميدن دهان د
 

 علاج آن 
مشغول شوند، پس به استفراغ بماءالرمانين و        ) ٣(گر سرخ بود، نخست به فصد و حجامت و چهار رگ              ا 

و طبيخ سماق و عدس و گلنار و حب          ) ليمرش  Mulberry< توت    (طبيخ هليله زرد، پس مضمضه برب توث         
و اگر سپيد   . قاقيا در آب عنب الثعلب حل كنند و سركه برچكانند و بدان مضمضه كنند             واگر لعاب بسيار آيد، آ    .الاس

و آبكامه، دميدگي دهان را، اگر سپيد باشد و          . اندر سركه بجوشانند وبدان مضمضه كنند      ) ٤(گونه باشد، حضض    
 و نگاه دارند چندانكه     و اگر سخت سپيد باشد، نمك سوده با انگبين بسرشند واندر دهان گيرند             . اگرسرخ، سود دارد  

و عاقرقرحا بكوبند نرم، و در       ) ٥(تواند، پس بسنكنگبين مضمضه كندوبه آبكامه، و سعد و سنبل و بلبل و كبابه                  
زاگ (و سرخ و بوره و شب يماني و زاج و قلقطار            ) ٦(و اگر سياه باشد، زرنيخ زرد     . آبكامه كنند و بدان مضمضه كنند     

آقاقيا و نارپوست، كوفته و بيخته، به انگبين بسرشند، پس اندر خرقه بندند و اندر گل                 و مازو و    ) ٧(و كف  دريا   ) زرد
و اندر سركه بجوشانند و بدان      ) ٨(گيرند و در آتش نهند و بپزند وبه دهان اندر پراكنند، پس حب الاس و كزماز                   
 . مضمضه ميكنند، و اگر بسوزانند و با روغن گل و گلاب اندر دهان گيرند، نافع آيد

 
 و سستي دندان ) ٩(ـورده شدن گوشت بن دندان خ
 

 علاج آن 
نخست فصد بايد كردن و حجامت و چهار رگ و مسهل و مضمضه وداروها، چنانكه در علاج دميدگي                     

و برگ سرو و كزمازو و      ) ١٠(دهان كه سرخ باشد بكار دارد، پس مازو و نارپوست و شب يماني و قلقطار و گوزسرو                  
كوفته به انگبين   ) ١١(و خورده شدن گوشت بن دندان، اشجار       . جوشانند و بدان مضمضه كنند     سماق اندرسركه ب  

 .بسرشند و بن دندانها را بدان بمالند، گوشت پوسيده را پاك كند و گوشت بروياند
 
 اخوشي بوي دهان ن

 
 علاج آن 

چيزي بخايد چون سيب    اگر ناخوشي از دندانها باشد، بخلال و مسواك پاك دارد، و هرگه كه طعام خورد،                
و آبي و مغز بادام، تا اندر ميان دندانها كه گوشت باز ماند و تباه شود و بوي دهان ناخوش كند، آن چيزهابازماند و                          



 ١٨٧ 

بكار دارد، از اين نوع،     ) ١٢(گوشت را جاي نبود كه بازماند، چون از طعام فارغ شود، به خلال پاك كند و سنون                     
ته و به شراب ريحاني تر كنند و بسرشند و اقراض كنند و برتابه اي بر آتش خشك                   سعد مقشركوفته و بيخ   : بگيرند

سه درمسنگ، كف   ) ١٣(كنند، چنانكه سوخته نشود و آنرا بكوبند و بپزند، از اين سعد يك وقيقه و نمك اندراني                     
وا و سنبل از هر يكي      وخيرب) ١٤(دريا سه درم، كزمازو پنج درم، عود خام پنج درم، حب الاس بريان كرده و قرنفل                  

و مردم محرور، به عوض عود و قرنفل، صندل و           . دو درم، همه را بكربند و ببيزند و بياميزندو بدان مسواك كنند             
واگر ناخوشي از معده باشد، اطريفل كوچك وشراب افسنتين و نقيع           .يار كنند ) ١٥(فوفل كنند و اندكي كافور باز آن        

 .سود دارد) آب ميوه ها(د، و زرد آلوي خام پخته و ماءالفواكه صبر وايارج فيقرا بكار دارن) ١٦(
 
 رد دندان د
 

 علاج آن 
اگر به آب سرد ساكن شود، فصد وحجامت كنند، و به اقراص بنفشه و حب                . به آب سرد و گرم بيازمايند     

 يا چهار رگ    پس رگ زير زبان بزنند     .صبر، استفراغ كنند، و به سركه وگلاب غرغره كنند، و برگ مورد بخايند               
و اگر به آب گرم ساكن شود، اياره فيقرا خورند، پس            . بزنند، و عاقرقرحا و اندكي كافور سوده اندر بن دندان كنند           

وسعتر و زرنباد و گلنار و شحم حنظل اندر سركه بجوشانند و بدان مضمضه كنند، و                      ) ١٧(عاقرقرحا و فوذنه     
و اگربه آب سرد و گرم ساكن نشود، تكميد كنند بگاورس و             . ن نهند سنجرينا و ترياق اربعه بخورند و اندر بن دندا         

) ١٩(و اگردندان كاواك    . و سعد اندر بن دندان كنند، و تخم باديان بخايند          ) ١٨(نمك گرم كرده و حلتيت و بلبل         
واگر در  . دباشد، سنجرينا و ترياق اربعه و ترياق بزرگ و شونيزبريان كرده و به سركه سوده اندر كاواك دندان نهن                    

باشد، تخم گندنا و بزرالبنج بكوبند راستا راست و با موم بسرشندو دود كنند و دهان باز كنند تا دود                    " كرم"بن دندان   
 .بدان باز شود و بن دندانها پاك كنند

 
 
 ندي دندان گ
 

 علاج آن 
 .برگ خرفه بخايند، يا بادام تلخ، يا موم و نمك بمالند

 
 ياه شدن دندان س
 

 ن علاج آ
هندي از هر يكي دو درم، همه را        ) ٢١(چهار درم، مازو سوخته و ساذج       ) ٢٠(بلبل ده درم، حماما     : بگيرند

 .بكوبند و ببيزند و بدان مسواك كنند
 



 ١٨٨ 

 ماس زبان آ
 

 علاج آن 
 .باشد" حناق" و علاج " دميدگي دهان" همچون علاج 

 
 رقيدن پوست زبان ط

هان ميگيرند، و لعاب دانه آبي و لعاب اسبغول اندر دهان نگاه             اندر د ) ليمرش ( Sebesten< پستان    س 
 .ميدارند، و طعام شوربا به مرغ فربه و پايجه و مسكه و خايه نيم برشت خورند

 
 ) ليمرش  Uvula< بان كوچك  ز(و لهاه ) ٢٢(فدع ض

 نار پوست و    گر علامتهاي گرمي ظاهر باشد، آب عنب الثعلب وآب انار ترش و طبيخ سماق و گل سرخ و                 ا 
دهان مي گيرند و مضمضه ميكنند و غرغره، و آب تخم             ] پي ؟ )[٢٤(اندرمي  ) ٢٣(خرنوب و حب الاس و كزماز        

گلنار هشت درم، شب    : گلنار بكار دارند، بدين صفت، بگيرند      ) ٢٥(خرفه و آب كسنه و ميوه ها ميخورند، و ذرور             
) ٢٦" (ملازه"  يكي يكدرم، جمله را بكوبند و ببيزند و             يماني چهار درم، زعفران دو درم، كافور ونوشادر از هر            

 .رابردارند
 

 اگر حرارتي نباشد، مشك و نوشادر و شب يماني راستا راست، همچون درور گلنار بكار دارند، و قسط و                     و
 .نوشادر كوفته و بيخته، اندر ماءالعسل كنند و بدان غرغره كنند

 
 راني زبان گ

اگر سبب، خشكي باشد، علامت آنست كه استفراغ         . د يا خشكي به افراط    سبب آن يا تري به افراط باش       
خورده و علامت تري علامتهاي     ) برنده و تيز  (قطاع  ) ٢٧(افتاده باشد، يا تبهاي محرقه بوده باشد، يا چيزها برش            

 .فالج باشد
 
 لاج آن ع

ند، و مهره هاي گردن و      اما آنرا كه سبب خشكي باشد، به شير خر و بطبيخ حلبه و طبيخ انجيرغرغره كن                
باشد، علاج آن، همچون علاج فالج باشد، و استفراغ به           " استرخاء" و اگرسبب،   . بناگوش به روغن بنفشه مي مالند     

 .ايارج فيقرا و قوقايا و بكار داشتن ماءالاصول، و هر روز زير زبان به نوشادر و بلبل و عاقرحا و خردل سوده بمالند
 
 ه حلق ب) ٢٨(ر آويختن ديوچه د
 

 علامت آن 
 .در حلق، سوزشي باشد و آب دهان با خون رفتن رقيق، آميخته باشد



 ١٨٩  

 
 لاج آن ع

و اگر به   . به خردل و سركه و حلتيت و نمك غرغره كنند، شونيز و خردل رابسايند و به حلق اندر دمند                     
، بطبيخ  )٢٩(بيفتد" ديوچه" ن  و چو .از روده پاك كند، بكار بايد داشت       " كرم" معده فرو رفته باشد و داروهائي كه         
 .سماق و بلوط و غير آن غرغره كنند

 
 ناق خ
 

 علاج آن 
اگر علامت آن با غلبه خون، ظاهر باشد، فصد كنند و حجامت، و رگ زير زبان بزنند، و بر ساق حجامت                      

 .و لعوق رمان غرغره كنند) جوزگردو(كنند، و در اول برب گوز
 
 فت لعوق رمان ص

ش و شيرين و هر دو اندر آب ببيزند و بكوبند و بيفشارندو آب آن بستانند و شب يماني                       انار تر : بگيرند
، و روز   )٣٠(سوده و گلنار و مازو، كوفته و بيخته، اندرين آب انار نهند و بياميزند و به قوام آرند و بدان غرغره كنند                       

 .دوم آب گشنيزتر و ميفختج در وي حل كرده باشند
 

د، غرغره بطبيخ و حلبه وانجير و خميرترش وميفختج يا خيارشنبر در وي حل كرده                 اگر ماده بلغمي باش    و
برآيد، آب گرم با روغن بنفشه يا روغن گاو بياميزندو بدان            " ريم" و هرگاه كه گشاده شود و       . با روغن گاو گداخته   

 .تا شفا يابند، تا پاك شود، پس طبيخ سماق و مانند آن وچيزهاي قابض غرغره كنند، )٣١(غرغره كنند 
 
 : وضيحاتت
 
 .طرقيدن تركيدن. آمده است" ترفيدن" ، " كا"   در ـ ١
 
در ) ناظم الاطباء  (٠٠٠بروز و ظهور و بروز بثور در پوست بدن و شكفتگي وبثره و آبله و انتشار بوها                 :   دميدن  ـ ٢

 .آمده است" دميدگي" ساير نسخه ها، 
 
نام دو رگ در لب زبرين و دو رگ در لب زيرين باشد و فصد آن در                  : گچهار ر .را ندارد " چهار رگ " ،  )١  مج    ـ ٣

  ٠) از لغت نامه دهخدا(، ) بحرالجواهر(بيماريهاي دهان ولثه سود دارد
 
ماده عصاره دوائي كه بر دو نوع است هندي و عربي و نوع هندي كه به هندي                 ] به ضم حاء و ضاد    : [  حضض  ـ ٤

نوع عربي عبارت است از عصاره خولان و داروئي كه از بول شتر                    رسوت گويند عصاره فيل زهرج است و         
  ٠) ناظم الاطباء(سازند



 ١٩٠  

 
  ٠) شليمر(بابه چيني ك  Cubeba pepper:    كبابهـ ٥
 

 
 Cubeba pepper -كبابه ، كبابه چيني 

 
  ٠) رجمه سرالاسرار رازيت  Realgar( زرنيخ سرخ و  Auripigment  زرنيخ زرد  ـ ٦
 

  
 Auripigment -زرنيخ زرد  Realgar -نيخ سرخ زر

 
  ٠) برهان قاطع( زبدالبحر٠٠٠ كف دريا٠( ليمرش  Cuttle fish bone)    كف درياـ ٧
 
 برجستگيهاي كروي شكل شبيه به فندق كه بر روي درخت گز شاهي حاصل               ٠٠٠  كزمازو، كزمازج، كزمازق    ـ ٨

  ٠٠٠ثمر درخت گز) دهخدا (٠٠٠٠ميشود
 .آمده است" مازو" ، )١ در مج ٠) هخداد(
 
 .را اضافه دارد" و خون آمدن" ، " كا" ، و )١  دو نسخه مج ـ ٩
 

 . دانه سرو٠) دهخدا. ( ثمره سرو آزاد٠٠٠  جوزالسروـ ١٠
 



 ١٩١  

 در زير اين كلمه، در نسخه       ٠) ناظم الاطباء (اشخاربطاس و نوشادر  . آمده است " اشخار"   در ساير نسخه ها،       ـ ١١
 .آمده است" قلياب" ، )١مج 

  ٠) معين (٠٠٠ قليائي كه از اشتان گرفته ميشود٠٠٠شخار اشخار شخيره
 

داروئي كه بر دندان مالند، و هر چيز كه دندان را بدان تابان و روشن        : سفون. آمده است " سفوفي" ،  " مر"   در    ـ ١٢
ناظم (بروي زبان ريخته فرو برند       ماخوذاز تازي، كف لمه و هر داروي نرم كوفته و بيخته كه                 : سفوف. نمايند
 داروهاي خشك كوبيده كه براي محكم ساختن و سفيد             ٠٠٠:  سنون ٠) ليمرش  Powder( سفوف   ٠) الاطباء

  ٠) ترجمه و خلاصه اي از بحرالجواهر(كردن دندانها بكار رود 
 

 
 Powder -پودر 

 
همان است كه در عرف     ) تحفه (٠٠٠رين اقسام به فارسي نمك سنگ بلوري نامند و او بهت         " ملح اندراني   " ـ ١٣

 .معروف ميباشد" نمك تركي" مردم به 
 

 .را اضافه دارد" كبابه" ، كلمه " قرنفل"   ساير نسخه ها، پس از ـ ١٤
 

 .آمده است" با آن يار" ، " مر" و در " بدان يار" ، )١، و مج " كا"   در ـ ١٥
 

  ٠) هدايه المتعلمين(خيسانيده باشند، نقيع آلو آب ميوه خشك كه آنرا :   نقيع آب ميوهـ ١٦
 

 .آمده است" بودنه" و " پودنه" ، " مر" و " كا"   در ـ ١٧
 

 .آمده است" فلفل" ، " مر" و " كا"   در ـ ١٨
 



 ١٩٢ 

  ٠) ناظم الاطباء(ميان تهي : خالي و تهي و پوچ و بي مغز و ميان كاواك:   كاواكـ ١٩
، )١(و مج     " كا" دو نسخه   (اژه هاي گياهي    و  Cardamom) احب الهال هل   حمام ٠) معين(هل  :   حماما  ـ ٢٠

  ٠) معين (٠٠٠ گياهي است از گونه فرفيون٠٠٠قنبيل . را اضافه دارد" قنبيل" كلمه 
 

  
 Cardamom -هل ، حب الهال ، حماما 

 
"  در   ٠) معين (٠٠٠ر است  گونه اي دارچيني كه عطر و طعم آن از دارچين معمولي كمت             ٠٠٠:   سازج هندي   ـ ٢١
 .آمده است" سادج" ، " مر
 

. ميباشدكه در موقع تورم شبيه قورباغه ميشود      ) زير زبان ( ورم غده هاي بزاقي      ،  Ranula Frogs:   ضقدع  ـ ٢٢
  ٠  Grenouietter: فرانسوي آن. مي گفتند" ضقدع" بدين لحاظ آنها را 

 
 .آمده است" زماروك "، " كا" و " مر" و در " كزمازج" ، )١  در مج ـ ٢٣
 

 .آمده است" در دهان"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٤
 

ناظم الاطباء آورده   . ميباشد) ياسرمه يا كحل  (  ذرور گردي كه به چشم بپاشند و در اصطلاح طبي سورمه                ـ ٢٥
  ٠٠٠داروي پراكندني ونوعي از بوي خوش: ذرور: است

 
  ٠) بحرالجواهر(لهاه است : ملازه. است  ملاز، ملازه، ملاج، همان زبان كوچك ـ ٢٦

 
ظاهرا برش صحيح   . آمده است " يا چيزي قطاع  " ،  )١و در مج    " چيزهاي ترش قطاع  " ،  " مر" و  " كا"   در    ـ ٢٧

 .صحيح به نظر ميرسد" ترش" نيست و 
 

  ٠  Leech  ديوچه زالو ـ ٢٨



 ١٩٣ 

 
 .آمده است" نيفتد" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ٢٩
 .را اضافه دارد" و اگر درد صعب باشد به شير تازه وشراب بنفشه غرغره كنند: " ها، كلماتاير نسخهس  ـ ٣٠

 
 .را اضافه دارند" به آب باديان كه خيارشنبر" و در آخر " يا به آب عنب الثعلب"   ساير نسخه ها، جملات ـ ٣١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٤ 

 
ات الجنب و ذات الريه و ضيق النفس و زكام           در زكام و نزله و سرفه و ذ        / اب ششم   ب

 )١(گرم 
 

 علامتهاي آن 
 .آب رقيق از بيني آيد و منفذ بيني را بسوزاند

 
 لاج آن ع

شراب خشخاش و كشكاب، با عناب و سپستان در وي پخته، و تخم خشخاش كوفته و با ميفختج                         
د، و صندل و شكر و برگ مورد، دود كردن و           آغشته دود كنن  )٢(سرشته كرده با جلاب سود دارد، و باقلي در سركه           

گردد و ماده به سينه فرود آيد و سرفه كند، بنفشه پرورده در آب باقلي يا                " نزله" و اگر   . از پس سه روز، فصد كردن     
و آنرا كه   . اندر دهان ميدارند  ) حب السعال حب سرفه   (آب كشكاب يا اندر شراب زوفا نرم دهند، و حب السعال نرم              

، به حب قوقايا استفراغ كند و هر بامداد به            )٤(بسيار افتد " نزله" و  " زكام" وآنرا كه   ). ٣(شد فصد نكنند    سرفه نبا 
 .گرمابه شود، سود دارد

 
 لامتها ع

 .سرد و سرفه، ماده اي كه از بيني فرود آيد، غليظ باشد و به دشواري فرود آيد" نزله" و " زكام" در 
 
 لاج آن ع

 مي نهند، تا حرارت آن به قعر دماغ رسد وسنگهاي گرم كرده اندر شراب افكنند                گاورس گرم كرده بر سر    
و بخار آن به بيني بر مي كشند، وقسط و شونيز و عود و لادن هر كدام كه باشد، دود مي كنند، و تخم كتان بريان                          

مي ) ٧(تر كرده   ) ٦(ه  ، به سرك  )٥(كرده و كوفته با اندكي بلبل، به انگبين سرشته اندك اندك ميدهند، و شونيز                 
وميويز منقي و تخم    ) ٩(تمام دهند، و اندر كشكاب، انجيربستي       ) ٨(بويند، و هر بامداد شراب زوفا با معجون زوفا           

را هر بامداد، تخم    " سرفه كهن " و  . باديان مي برند و با عسل ميخورند، و گلنگبين عسلي اندر شراب زوفا سود دارد              
آب و طبيخ گندم با روغن بادام و شكر يا          ) ١٠( تا به قوام آيد و بخورند، و طعام، سبوس           باديان، اندر شير بجوشانند،   

 .، سود دارد)١٢(و گوز مغز ) ١١(عسل يا فانيذ و انجير خشك 
 
 ) ١٣(فت معجون زوفا ص

ب سوس و زوفا و پرسياوشان از هر يكي ده درم، قردمانا و فلفل ازهر يكي سه درم، مغز بادام تلخ                           ر 
 .از هريكي پنج درم، همه كوفته و بيخته با انگبين بسرشند شربتي سه درم) ١٥(و تخم انجره ) ١٤(ند وزراو

 
 فت شراب زوفا ص

ميويز منقي و انجير خشك از هر يكي بيست عدد، حلبه و تخم كرفس وتخم باديان و بنفشه و                            



 ١٩٥ 

پنج درم،  ) ١٧( سه درم، فراسيون     ، زراوند مدحرج نيم كوفته    )١٦(پرسياوشان و زوفاي خشك از هريكي پنج درم          
 .همه اندر دومن آب بپزند تا با يك نيمه باز آيد و بپالايند و هر بامداد چهار وقيه بامعجون زوفا دهند

 
 ب سعال گرم ح

و غاريقون از هر يكي پنج درم،       )١٨(رب سوس و بلبل وتخم باديان و تخم كرفس و پرسياوشان و غافث              
 .نيد هفت درم، همه بسرشند و حب كنند چنانكه رسمست و پيوسته اندر دهان ميدارندمغز بادام تلخ پنج درم، فا

 
 رو آمدن خون به سرفه ف
 

 علاج آن 

يااندر عصاره برگ خرفه ميدهند، و در       ) ٢٠(اندر عصاره برگ لسان الحمل      ) ١٩(گل ارمني و گل مختوم      
پاك )٢١(قدار قوت، خون بيرون ميكنند، و كرنج        حال كه خون بر آمدن آغاز ميكند وفصد كنند، و اندك اندك به م             

كرده و شسته، اندر آب بسيار بپزند، تا غليظ شود و مقدار يك درمسنگ كندر سوده با آن بدهند، و يك درم پنير                          
در كشكاب پخته ميدهند، و سفوف الطين       ) ٢٣(خرگوش اندر آب سردبدهند سه مرتبه، و سرطان نهري          ) ٢٢(مايه  

 .، پاچه بره و حريره نشاسته ميدهنددهند، و غذا) ٢٤(
 
 نگي نفس ت
 

 علاج آن 
يا از  ) ٢٧(از سركه زيري    ) ٢٦(بسيار، وسكنگبين   ) ٢٥(رياضت و پرهيز است از هر چه تري فزايد و خون            

به شربت خوردن، و گاه گاه كشكاب با اندكي فرفيون و ميفختج و حب الرشاد كوفته مقدار نيم                   ) ٢٨(سركه اسقيل   
سرشته هر بامداد بدهند، و چهار      ) ٢٩(ا انگبين و روغن بادام با مقدار چهار دانگ زراوندمدحرج بافانيد              درمسنگ ب 

دانگ سكبينج اندرآب سداب حل كنند و شراب زوفا و معجون زوفا سود دارد، و حب السعال گرم پيوسته اندر دهان                     
 .بايد داشت، و استفراغ به حب غاريقون بايد كرد

 
 ب غاريقون ح

 ).٣٠(غاريقون چهار دانگ و نيم ، شحم حنظل دو دانگ ، رب سوس نيم درم، كتيرا نيم دانگ : يرندبگ
 
 سختي ديگر ن

غاريقون و تربد سپيد از هر يكي يك درم، رب سوس و ايارج فيقرا وفراسيون از هر يكي دو دانگ، شحم                     
 .حنظل و انزروت و صبر از هر يكي چهاردانگ، شربت سه درم

 



 ١٩٦ 

 ل فت حب سعاص
رب سوس پنج درم، بلبل و قردمانا و مغز بادام تلخ از هر يكي دودرم، حلتيت يك درم، اندر ماءالعسل                        

 .بسرشند و به حب ها كنند
 
 ) ٣١(ب سعال ديگر ح

بهدانه شيرين و مغز بادام و نبات از هر يكي دو مثقال، خرد خردبكوبند و به گلاب بسرشند و                       : بگيرند
 .ر زبان ميدارندحبها كنند و پيوسته در زي

 
 ات الجنب و ذات الريه و شوصه ذ

 .، آماس شش باشد" ات الريهذ"
 
 لامتهاي آن ع

ساير [برسام باشد، بعضي    " ذات الجنب  " و). ٣٢(تب گرم و تنگي نفس و سرخي رخسار و گراني سينه              
اشد يا آماس   آماس حجاب و عضله هاي آن ب        " شوصه "و. آماس عضله هاي پهلوها و سينه      ] يعني  : نسخه ها 

 .جگريا آماس معاليق سپرز) ٣٣(معاليق 
 
 لامتهاي آن ع

 .تب گرم و دشواري دم زدن و درد خلنده
 
 لاج آن ع

كوتاه كردن ـ    (نخست فصد بايد كرد، و ماءالشعير دادن باشراب بنفشه و روغن بادام و بران اقتصار كردن                 
اءالشعير، عناب و سپستان و مويزدانه بيرون كرده و            آغاز كند، اندر م    " نفث"و اگر . تا چهار روز   ( كفايت كردن 

: دشوارتر وكمتر بود، طبيخ و زوفا دهند، بدين صفت        " نفث" و اگر   . انجيربستي و بيخ سوسن و بنفشه مي بايد پخت        
عناب بيست عدد، سپستان پنجاه عدد، بنفشه هفت درم ، اصل سوس ده درم ، تخم خطمي پنج درم، مويز دانه                         

ه درم، جو ده درم بپزند، چنانكه رسمست، با شراب بنفشه بدهند يا با كشكاب، و ضمادي از بابونه و                      بيرون كرده د  
برآن موضع نهند، و    ) موم خالص و پاك   (آرد جو و بيخ خطمي و بيخ سوسن و بنفشه و روغن بادام و موم صافي                   

شه ولسان الحمل و بيخ سوسن وبيخ       غذا، سپوس آب با شكر و روغن بادام، استفراغ، به طبيخ عناب وآلوسياه وبنف              
 .كنند، تا شفا يابند) ٣٤(خطمي و سپستان و ترنجبين و فلوس خيارجنبر 

 
 : وضيحاتت
 
 .را ندارد" ضيق النفس" ، " مر"   نسخه ـ ١
 
 .آمده است" سركه پرورده" ،)١و در مج " سركه فرغار" ، " مر"   در ـ ٢



 ١٩٧ 

 
 .آمده است" بكند" ، " كا" و در " نكنند" ، )١، و مج " مر"   در ـ ٣
 
 .را اضافه دارد" فصد نكند" ، دو كلمه " بسيار افتد" ، پس از " مر"   در ـ ٤
 
 .نوشته شده است" سياه دانه" ، پائين كلمه شونيز، " مر"   در ـ ٥
 
 .آمده است" سركه پرورده" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ٦
 
 .آمده است"  بريان كرده و كوفتهيكشب و" ،" پس از تر كرده" ، " مر"   در ـ ٧
 
سليخه دارچيني دارچين درخت دارچين دارچين سيلاني          . آمده است " معجون زوفاء سليخه  " ،  " مر"   در     ـ ٨

Colocynth Bitter apple )  Bitter gourd  ٠) اژه نامه گياهيو  
 

 
 Cinnamon -دارچين ، دارچيني 

 
اما صحيح  . آمده است " بستني" ،  " كا" در چند سطر پائين تر درنسخه       .ه است نيامد" بستي"   در ساير نسخه ها،       ـ ٩
  ٠) دهخدا(از شهرهاي خراسان ] به ضم باء[ منسوب به بست ٠٠٠انجير بستي قسمي انجير. است" انجيربستي" 
 

 .آمده است" مرادحريره است" "سپوسات" ، بر بالاي " مر" و در " سبوسات" ، )١  در مج ـ ١٠
 

 .را اضافه دارد" وسعتر" ، " كا"  نسخه  ـ ١١
 

 .آمده است" جوز مغز" ، " كا" در .   گوز مغز مغز گردوـ ١٢
 

 .آمده است" معجون زوفا" قبل از " شراب زوفا"   در ساير نسخه ها، ـ ١٣
 

 .مدحرج گرد. را اضافه دارد" مدحرج"   ساير نسخه ها، كلمه ـ ١٤
  ٠) مرليش  Round Bithwort(زراوند مدور 



 ١٩٨ 

 

 
 Birthwort -زراوند مدور 

 
  ٠) شليمر  (ـ  Male   Nettle) معين(  انجره انجرك گزنه دو پايه گزنه سوزان ـ ١٥

 
بيخ " ،  " كا" و در   " وسوسن هر يك دو درم    " ،  )١و در مج    " سوسن ده درم، بيخ سوسن ده درم      " ،  " مر"   در    ـ ١٦

 .آمده است" سوسن ده درم
 

  True( فراسيون گندناي رومي        ٠) عينم( ٠٠٠فراشيون فارسيون گياهي است از نوع نعنائيان         فراسيون    ـ ١٧
  ٠) اژه نامه گياهيو  Common White horehound)  فراسيون ابيض حشيشه الكلب گندناي كوهي٠) ريانپورآ

 

 
 Horehound -فراسيون ، فارسيون ، گندناي رومي ، حشيشه الكلب 



 ١٩٩  

 ٠) به معين مراجعه شود   ( غافث  مترادفهاي متعدد دارد        ٠) ليمرش  Agrimony Liver - Wort(  غافث    ـ ١٨
  ٠) ناظم الاطباء(غافث غافت فارسي 

 
ناظم (ك نوع گل سرخ رنگ وبسيار املس كه در طب استعمال كنند                 ي  Sealed carth  گل مختوم        ـ ١٩

  ٠) الاطباء
 

 
 Lily -گل مختوم 

 
 ,Waybread) (ناظم الاطباء ( بارهنگ، بارتنگ، بارهنگ كبير       ٠) ناظم الاطباء (ون    لسان الحمل ، چرغ      ـ ٢٠

Greater plantain  ٠) اژه نامه گياهيو  
 

 
 Plantanin - لسان الحمل ، چرغون ، بارهنگ

 
 .آمده است" برنج" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٢١



 ٢٠٠  

  ٠) ييمح  Rennet(مايه پنير :   پنير مايهـ ٢٢
 

 ٠ )ناظم الاطباء ( سرطان نهري خرچنگ     ٠) معين(خرچنگ رودخانه يي،  خرچنگ دراز       :    ان نهري   سرط  ـ ٢٣
)Crayfish, Lobster, crab  ٠) ريانپورآ  
 

 
 Crayfish -خرچنگ دراز 

 
 سفوف آرد پخته، داروي      ٠) منتهي الارب (  سفوف الطين يك نوع دارو گرد كوفته بيخته معجون فاكرد              ـ ٢٤

  ٠) معين (٠٠٠ هر گونه گرد داروئي خشك كوبيده،
 

 .آمده است" خواب"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٥
 

 .آمده است" سكنجبين بزوري" ، " كا"   در ـ ٢٦
 

 .آمده است" زيره اي" ، " كا"   در ـ ٢٧
 

 عنصل بصل الفار پياز دريائي پياز دشتي            ٠) ناظم الاطباء (ماخوذ از يوناني،  پياز عنصل          :   اسقيل   ـ ٢٨
Medicinoal Squill, sea onion)  ٠) اژه نامه گياهيو  

 

 
 Sea onion -پياز دريائي ، پياز دشتي ، عنصل 



 ٢٠١  

 .آمده است" يافانيد" ، " كا"   در ـ ٢٩
 

 .را اضافه دارد" يك شربت كنند"   نسخه هاي ديگر، ـ ٣٠
 

 .نيامده است" حب سعال ديگر"   در ساير نسخه ها، ـ ٣١
 

 .كفك كف. نفث خلطي كه از سينه خارج شود.را اضافه دارد" و نفث با كفك" ، " كا" و ) ١ مج   دو نسخهـ ٣٢
 

  ٠) لغت نامه دهخدا(آنچه كه كبد از وي آويخته باشد :   معاليق كبدـ ٣٣
 

  خيارشنبر ، ميوه درختي است كه مغز آن فلوس است كه در طب به عنوان مسهل استعمال مي شده و شرح                       ـ ٣٤
  . Purgin Cassia آن آمد

 

 
 Cassia -خيار شنبر 
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 ٢٠٢ 

 اندر بيماريهاي دل /  م  اب هفتب
 

 گرمي دل 
 

 علامتهاي آن 
 .تشنگي و خفقان و راحت يافتن از خنكي و هواي سرد و آب سرد

 
 لاج آن ع

اگر علامت آن خون بينند، از دست چپ رگ بايد زد، باسليق بزنند، وشراب حماض و شراب سيب ترش و                 
ندل دهند، و صندل و كافور و گلاب به عصاره           آب انار ترش و شيرين و آب خيارترش و قرص كافور و شراب ص              

آبي وسيب برسينه مي نهند و پيراهن به صندل و گلاب آلوده پاشند، و شربتها و اقراص خنك همه با اندكي                           
و گشنيز  ) ١(و اگر تب نباشد، دوغ ترش سود دارد، خاصه با گل ارمني و اندكي طباشير                . زعفران و لسان الثور سازند    

 .خشك
 
  دل ردي مزاجس
 

 علامتهاي آن 
 .باشد و تازگي و رونق رفته و كسلاني و گراني باشد" ارزيز" رنگ آنكس همچون رنگ 

 
 لاج آن ع

و دواءالمسك ومثروديطوس و ترياق بزرگ و مبدل          ) شراب به (شراب ريحاني مقداري معتدل و ميبه         
يا  اگر تري غلبه دارد، نخست قي فرمايند       و .موافق بود ) ٤(عنبر  ) ٣(و انوش دارو وبكار دارند، و گوارش        ) ٢(المزاج  

 .مسهل دهند، پس شربتها دهند
 
 )٥(وءالمزاج خشك اندر دل س
 

 علامتهاي آن 
پديد " سرفه خشك " خشكي دهان و تشنگي و بيخوابي و لاغر شدن و بي طاقتي اندر حركتهاو باشد كه                  

 .نتواند كشيدن)٦٠(آيد و هيچ گونه رنج و غبار و دود 
 
  لاج آنع

باشد، و شير خر و كشكاب و آب انارشيرين همه با روغن بادام                 " تب دق " علاج آن، همچون علاج      
مي نشانند، چنانكه در علاج     ) ٧(ميدهند، و با روغن بنفشه و روغن كدو دانه، اندر سينه و پهلوها مي مالند و در آب                   



 ٢٠٣ 

 .ياد كرده آيد" دق"
 
 : وضيحاتت
 
  Bamboo - Cane.    طباشير هندي   ،  Magnesia طباشير فرنگي    ٠) جه آمده به هر دو و   (  طباشير، تباشير     ـ ١
  ٠) ليمرش  Hallyosite, orawisite)  طباشير قمي  گل محلاتي،

 

 
 Bamboo -طباشير، تباشير 

 
 .  مبدل المزاج تبديل و دگرگون كننده مزاجـ ٢
 
اين سينا قريب   . طب ديروزي داشته اند   گوارشها نقش مهم در      .  گوارش مقصود مواد هضم كننده غذاست         ـ ٣

 .ايضارازي و جرجاني در مولفات خود مطالبي در باره گوارشها ذكر كرده اند. شصت گوارش در قانون آورده است
 
  ٠ )ليمرش  Ambergris(نبر خاكستري ع  Yellow amberنبر زردكهربا ع ٠  Amber  عنبر ـ ٤
 

  
Amber  = كهربا =  عَنبَر Amber 



 ٢٠٤ 

 .آمده است" سوءالمزاج خشك دل" ، " مر"   در ـ ٥
 
 .آمده است" هيچ رنج و غبار و درد"، )١و مج " مر" و در " از غباري اندك و دودي اندك" ، " كا"   در ـ ٦
 
 .آمده است" در آبزن"   در ساير نسخه ها، ـ ٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٥ 

 در بيماريهاي معده /  اب هشتم  ب
 
 د معده گرم در
 

 علامتهاي آن 

 .از شربتهاي سرد) ١(تشنگي و راحت يافتن 
 
 لاج درد معده گرم ع

بايد كرد به آب گرم و سكنگبين وبكشكاب با سكنگبين آميخته، و از               " قي" اگر اندر معده گراني باشد،       
حماض ترنج و شراب    ، سكنگبين سفرجل دهند، وشراب انار ترش و شراب ريواج و شراب ليمو و شراب                " قي" پس  
متعذر باشد، استفراغ كنند به طبيخ هليله زرد  يا به حب صبر و ايارج               " قي" واگر ماده، اندر قعر معده باشد و        . صندل

، بهم بسرشند مقدار دو درم، سود دارد، و ماءالرمانين سخت موافق بود، خاصه با                )٢(فيقرا و هليله زرد راستا راست       
 .شيرخشت

 
 رد معده سردد
 
 لامت آن ع

 ).٤(آرد و آروغ ترش وبادها اندر شكم وتشنگي نباشد ) ٣(گرسنگي، كرسنگي زود 
 
 لاج آن ع

كنند به طبيخ شبت و سكنگبين عسلي و مانند آن، پس چند كرت             " قي" اگر در معده گراني باشد، نخست       
ون، و هر بامداد ماءالاصول      ايارج فيقرا بخورند واگر به استفراغ قويتر حاجت بود، حب اصطمخيق             ) دفعه، مرتبه (

گرم كه اندر وي عود و قرنفل و مصطكي جوشانيده          ) ٥(ميدهند با روغن بادام تلخ، و گلنگبين را اندر گلاب كلام             
و زنجبيل پرورده و دواءالمسك و مثروديطوس وترياق بزرگ،         ) ٦(باشند و كموني و فلافلي وسجرينا و  فيداريقون          

. موافق باشد ) قرص هاي گل سرخ   (سود دارد، و ميبه و گوارش عود و اقراص الورد            اين معجونها پس از استفراغ،      
و سليخه و دارچيني و افسنتين      ) ٨(گل سرخ سه درم، عود خام و مصطكي و سنبل و اذخر             : ، بگيرند )٧(بدين صفت   

(قال هر بامداد    رومي از هر يكي يك درم، همه را بكوبند و ببيزندو به شراب كهن بسرشند و اقراص كنند، يك مث                    
و اذخر و   ) ١١(و قصب الذيره    ) ١٠(، و بعداز آن، طبيخ انيسون دهند، و ضمادي از سعد و سنبل و مصطكي                   )٩

و اگر نخست، داروها به شراب ريحاني تر كنند و آبي           . افسنتين، به شراب و عصاره آبي بسرشند وبر معده مي نهند          
وشت آبي بسرشند و گرم بر معده نهند، صواب باشد، و روغن                را درآتش كنند تا بريان شود و داروها را به گ              

 .مصطكي مي مالند
 



 ٢٠٦ 

 عيفي قوت معده و شهوت و طعام نابودن ض
 

 علاج آن 
بكار ) ١٢(هر بامداد، رياضت معتدل و پس رياضت، گرمابه و ماليدن، و ترنج پرورده و زنجبيل پرورده                     

و پياز، به سركه پرورده و سير، به سركه پرورده وشلغم، به سركه             پرورده  ) ١٣(داشتن، و اندر طعامها، كبر، به سركه        
و سفرجل و پست جو     ) ١٥(كه به آب انار ترش و سكنگبين         ) ١٤(پرورده، شهوت طعام را بجنباند، و شراب بودنه          

ريان شهوت طعام پديد آرد، و بوي بره بريان و مرغ ب          ) ١٦(با اندكي سركه وآب، شهوت محرور را بجنباند و مهيابه           
 .گرم و بوي نان خانگي گرم، شهوت پديد آرد، و اگرحاجت آيد گاه گاه ايارج فيقرا دادن، سود دارد

 
 )١٧(هوت كلبي ش

. و سبب اين در بيشتر حالها، سردي معده باشد   . اين علتي است كه مردم را هر ساعت به طعام حاجت افتد           
و علاج آن، فصد    . سياري سودا باشد كه بفم معده آيد      و باشد كه سبب آن ب     . و علامت و علاج آن ياد كرده آمدست       
و ديگر علاجها از بابت علاج ماليخوليا بر بايد         . بكار داشتن و استفراغ   ) ١٨(باسليق و اسليم باشد و گوارش خوزي        
 .دماغي باشد" نزله" گزيد و گاه باشد كه سبب سردي معده، 

 
 لاج آن ع

 .چنانكه يادكرده آمدست، كردن" نزله" لاج و ع. ايارج فيقرا و حب قوقايا خوردن باشد
 
 )١٩(وع البقره ج

اين علت بيشتري از پس شهوت كلبي افتد و آن گرسنگي همه اندامها باشد كه به غذا حاجتمند بود و                       
 .معده غذا نخواهد

 
 لامتهاي آن ع

ت ساقط شده   رگهاتهي گشته باشد و قو    " اسهال" بوده باشد و به سبب      " اسهال" و  " شهوت كلبي " نخست  
باشد، كه فم معده را سنگين كند و مزاج آن     ) ٢٠(بلغم زجاجي   " غشي" و گاه باشد كه سبب      . افتد" غشي" و گاه گاه    

تباه كند، و قوت جاذبه را به طريق استرخاء از كار باز دارد و شهوت باطل كند و بدان سبب، اندامها گرسنه ماند و                          
. هر آنكه تنقيه معده را به استفراغ حاجت آيد و ضعف قوت ازآن باز دارد              قوت ساقط شود و علاج مشكل گردد، از ب        

و اين علت را جوع البقر را از بهر آنكه            . و اين علت مردم سرد مزاج و كساني را افتد كه اندر سرمااستفراغ كنند                
 .گويند كه گاورا اين علت بسيار افتد

 
 لاج آن ع

اني ثريد كرده باشندو ببويهاي خوش، جون بوي سيب و آبي           قوت را بماءاللحم و بنان كه اندر شراب ريح        
و . و عود و مشك و شراب ريحاني كه اندكي زيره درو افكنده باشند، با حب الاس بكار دارند                        ) ٢١(و مورد   



 ٢٠٧ 

بزغاله بريان كرده و بره و مرغ بريان و         )٢٣(و گلاب و كافور، سود دارد، و بوي         ) ٢٢(اگرحرارتي حادث شود، بوي     
" (غشيا" واگر  . ن خانگي گرم، شهوت رابجنباند، و ماءاللحم و نان تر كرده به شراب، سود دارد و قوت دهد                  بوي نا 

در سفالي بزرگ از    " بز" ، و بر موي     )٢٦(او بكشند   " صدغ"وموي  ) ٢٥(افتد او را بيدار كنند و رخسار او بكسلند          ) ٢٤
ون آواز طبل و بوق وغير آن، ناگاه بزنند و او را بيدار كنند،               جاي بلنددراندازند تا آواز آن بدو رسد، يا آوازي قوي چ           

و ) ٢٨(باز آيد، ماءاللحم به اندكي شراب ريحاني در حلق او چكانند و ضمادي از لادن و سك                     ) ٢٧(چون بهش   
 .سعد و سنبل و مصطكي و عود  و عنبر و آب برگ مورد تر و آب سيب و آبي بر معده نهند

 
 )٢٩(نند آن رزوي گِل خوردن و ماآ

 .به سبب آن، خلطها بد باشد اندر معده
 
 لاج آن ع

بايد فرمود، و ايارج فيقرا بكارداشتن و شراب افسنتين، و هر بامداد مقداري             " قي" كردن باشد، نيك    " يق"
ر و اگ . و با گلشكر بخورند، و از پس طعام نيز لختي بخايند بي گلشكر             ) ٣١(بخايند  )٣٠(مصطكي و زيره و نانخواه      

، معده را   " قي" نشايد فرمود، مگر بنفس خويش به آساني برآيد، و از پس            " قي" اين عارض، زن آبستن را افتد او را         
 .به گوارش عودو ميبه قوت دهند

 
 واق امتلائي ف

نچه سبب ماده غليظ باشد اندر فم معده عادتها و تدبيرهاي             آ)  Hiccongh, Hicupواق سكسكه   ف(
 .هندگذشته بر آن گواهي د

 
 لاج آن ع

، " قي" بايد كردن به ماهي شور و ترب و سكنگبين عسلي و آب شبت ولوبياي سرخ، و از پس                       " يق"
و زيره و نانخواه و سعتر و بودنه خائيدن و اندر طعامها                 ) ٣٢(انجدان و جندبيدستر بوئيدن و كندر و راسن             

، معده به   " قي"  ترياق بزرگ سود دارد، لكن از پس         بكارداشتن، و سنجرنيا و كموني  و فنداديقون و ترياق اربعه و            
 .ايارج فيقرا پاك بايد كرد، پس معجونها بكار داشتن

 
 واق خشك ف
 

 علامتهاي آن 

" هيضه" به افراط و از پس      " اسهال"به افراط و  " قي" آنچه از خشكي افتد به سبب استفراغهاي قوي، چون          
 .از پس جماع بسيارومانندآن و ) ٣٣" (طمث" و " نزف" و از پس 

 



 ٢٠٨ 

 لاج آن ع
شير تازه و كشكاب با روغن بادام و شكر و آب انار شيرين با روغن بادام و كشكاب غليظ دادن، و                            
ضمادي از بنفشه و خطمي و پيه مرغ و روغن بنفشه و موم صافي بر مهره هاي گردن و بر معده نهادن، و همه                           

 .ن و خايه مرغ نيمبرشتمفاصل به روغن بنفشه چرب كردن، و ماءاللحم داد
 
 )٣٤(نش كردن و قي كردن م
 

 علامتهاي آن 
واگرماده بلغمي باشد، اين تشنگي و       . اگر سبب، ماده صفرا باشد، تلخي دهان و تشنگي پيوسته باشد             

 .تلخي دهان نباشد، لكن دهان پر آب شود
 
 لاج آن ع

نتواند كرد، اياره فيقرا و      " قي" دو  واگر ماده صفرا باش   .بايد فرمود به سكنگبين شكري و آب گرم        " يق"
و از پس استفراغ، آب انار ترش و شيرين دادن و شراب غوره و ضمادي از صندل و لادن و سك                      . سقمونيا بايد داد  

فرمايند به ايارج فيقرا به     " قي" و اگر ماده بلغمي باشد،      . و گل سرخ و كافور و آب برگ مورد برفم معده نهادن           )٣٥(
 ).٣٦(رشته، پس شراب بودنه و ميبه، بكار دارند سكنگبين عسلي س

 
ميكرد و در معده وي هيچ قرار نمي         " قي" كي بود شانزده ساله و مدت يكسال بود، تا هرچه ميخورد              ي

 ).٣٧(اين دارو و فرموديم و نيك شد . گرفت و باريك و ضعيف شده بود
 
 : فت دارو اينستص

بيخ اسفيد نيم مثقال، سماق     :  بشويند و اين داروميخورد، بگيرند     اولا هر دو ساق بيمار ببندند و به آب گرم         
و تخم گل از هر يكي دومثقال، جمله خرد بكوبند و هر روز يك مثقال يا دو مثقال به شراب به معجون كنند و                            

ين و بخوردني، قدري عدس بپزند، تا نيم پخته شود، آن آب بريزد و به سركه انكوري بپزد و بخورد، و ا                       . بخورند
و اين طلا بر معده مي نهد، هر روز، يك كف برگ مورد و دو دانگ قرنفل هر دو خرد                     . تدبير نگاه دارد، نيك شود    

 .بايد" تر" بكوبند و بر معده طلي ميكنند  برگ مورد 
 
 يضه ه
 

 علاج آن 
" قي" و اگر  . بايدكردن و معده را پاك كردن     " قي" هرگه كه حس آن بيابد كه طعام اندر معده تباه ميشود،            

و مانند آن گرم    " سمور" و به روغن مصطكي و مانند آن طلي كنند، و پيوسته ب                دشوار افتد، معده را گرم دارند      
كنند و بر معده مي پوشند و تكليف خواب كنند و بخسبند و گرسنگي كشند، و بر گرسنگي كموني و اقراص عود                        



 ٢٠٩  

" قي" ورد و آبي و سيب و كافور بر معده نهند، پس از آن كه               و مردم محرور راضمادي از صندل و گل م        . بكار دارند 
كرده باشد، و آرد جو با مورد تر بسرشند و نان خشك به سركه فرغارند و بر معده نهند، ضماد نيك است، و آب انار                         

و اقراص حب الاس و     ) ٣٩(را كندر   " هيضه" ، و اسراف    )٣٨(و آب آبي ترش و آب سيب ترش كوهي،  سود دارد              
 .و من فلونياي رومي دادم، در حال، سودداشت. قراص راسن باز داردا

 
 فت اقراص عود ص

قرنفل و كبابه از هر يكي يك درم، مصطكي چهار دانگ، سنبل نيم درم، عود خام چهار درم،                      : بگيرند
 .همه شربت يك مثقال با شراب سيب يا با گلشكر ميدهند) چند برابر(شكر چند وزن 

 
 فت اقراص راسن ص

درم، سك يك درم، قرفه دو درم، راسن        ) ٤٠(قرنفل ده   : را ساكن كند ـ  بگيرند     " هيضه" كه خواب آرد و     
 ).٤١(يك درم و نيم، اين جمله را اقراص كنند، ده شربت كنند 

 
 ماس معده آ

 .بيشتر از غلبه خون باشد يا از صفرا
 
 لامتهاي آن ع

 .الب تر بود، دهان تلخ باشد و تشنگي صعب بودو اگر صفرا غ. تب گرم و درشتي زبان و منش گشتن
 
 لاج آن ع

اگر خون باشد، نخست رگ باسليق بزنند، و آب انار دهند، و ضمادي از صندل و قرنفل و آبي و سيب و                        
بر معده نهند، و غذا باز گيرند، و بر كشكاب            ) كاسني(آب مورد تر و تراشه كدو و برگ خرفه وكوك و كسني                

و از پس چهار روز، آب كسنه       . انار و رب بنفشه و شراب نيلوفر وشراب انار دهند         ) ٤٢( با شراب    اقتصار كنند، و آب   
و يك حبه زعفران حل     ) ٤٣(و آب عنب الثعلب دهند جوشيده و صافي كرده، و چهار درم فلوس خيارجنبر               ) كاسني(

ع نرم باشد بجاي فلوس خيارجنبر،      كرده و از پس هفت روز، آب كرفس و آب باديان با اين شراب بياميزند و اگر طب                 
اقراص تباشير دهند، و ضمادي از پس هفت روز از بنفشه و خطمي و برگ عنب الثعلب و بابونه وآرد جو و بيخ                           
سوسن و اكليل الملك و با موم روغن بسرشند و لختي زعفران مركب كرده و به آخر اندر ضماد حلبه و لعاب تخم                        

و اگر آماس كهن گردد، اندرين ضماد، مقل و اشق و تخم كرنب و مصطكي               . نندوسعد زيادت ك  ) ٤٤(كتان و سنبل    
باقلي ) ٤٧(از آب   ) ٤٦" (حسو" زيادت كنند، و اقراص سنبل دهند و مزوره از ماش مقشر سازند و              ) ٤٥(و حب البان    
 .و سبوس آب

 
 : فت اقراص سنبل ـ  بگيرندص

 قصب الذريره وسنبل از هر يكي سه درم، مصطكي          اذخر و سليخه و گل سرخ و ريوند جيني و         ) ٤٨(فقاح  



 ٢١٠  

 .ميفختج يا گلنگبين بخورند دو درم،  اشق يك درم مسك يك مثقال، با
 

، پس از آنكه تب زائل شده باشد و درد ساكن گشته و             )٤٩( اگر بدان حاجت آيد كه پخته شود و سركند           و
 تخم كتان ولعاب حلبه از هر يكي ده درم، بهم            آماس مانده، شير تازه ميدهند هرساعت، و طبيخ انجير و لعاب و             

و اگر هنوز تب مي آيد، . و دو دانگ صبر در وي حل كنند    ) ٥٠(آميخته، و چهار درم خمير ترش و دو دانگ زعفران           
و هرگاه كه سر كرده باشد و آماس فرو           . خمير و فلوس خيارجنبر درآب گرم ميدهند و بجاي آب، جلاب دهند              

كندر و دم الاخوين از هر يكي       : و هرگاه كه پاك شود، بگيرند     . د آيد، ماءالعسل و جلاب ميدهند     پدي" ريم" نشسته و   
از هر يكي دو درم، گل ارمني سه درم، همه بكوبند و ببيزند، شربت يك                 ) ٥١(پنج درم، گل سرخ و گلنار وكهربا         

 .)٥٢(درم با يك مثقال، يا رب سيب يا رب آبي يا ميبختج بخورند، نافع باشد 
 
 ثرها كه در معده برآيدب

 
 علامتهاي آن 

 .تشنگي صعب باشد و دهان نيز دميده شود
 
 لاج آن ع

ميدهند هر بامداد، و باقي     ) ٥٣(هر بامداد دوغ ترش سرد كنند و با يكدرم طباشير، و يك درم بزرالحماض               
 .علاج، دميدگي دهان باشد

 
 : وضيحاتت
 
است و در دو    " يافتن" ،  " مر"  در   ٠" از شربت هاسرد  ) يافتن(و راحت   علامت ها تشنگي    : "  در ساير نسخه ها     ـ ١

 .نسخه ديگر نيست
 
 راستا راست توسط گرگاني در مولفاتش       ٠) لغت نامه دهخدا   (٠٠٠هم وزن، برابر، مساوي، معادل    :   راستا راست   ـ ٢

  ٠) لغت نامه دهخدا (٠٠٠بسيار آمده
 
 .آمده است" زودازود" ، " كا" و در"  زود"، " مر" و در" زود دارد" ،)١  در مج ـ ٣
 
 .، اين كلمات نيامده است)١(و در مج " تشنه نابودن" ، " كا" و در " تشنه ناشدن" ، " مر"   در ـ ٤
 
در .آمده است " گل انگبين " ، فقط   " كا" و در   " گلنگبين را در آبي   " ،)١و در مج    " كه در گلاب گرم   " ،  " مر"   در    ـ ٥

  ٠) ناظم الاطباء(كلام كلم . باشد" كلاب كلم" احتمال دارد . آمده است" كلاب كلام گرم" نسخه اساس كار 
 



 ٢١١  

: فنداديقون. است" فنداديقون" صحيح آن   . آمده است " فنداويقون" ،  " كا" و در   " فنداديقون" ،  )١  در مج      ـ ٦
 دشتي و ساذج هندي ياانگبين      معجوني است از زنجبيل، پلپل سنبل، مصطكي، عودبلسان، تخم كرفس زيره، پودنه           

  ٠) لغت نامه دهخدا(مستعمل در طب قديم 
 
 .را اضافه دارد" گوارش عود" ، " مر  " ـ ٧
 
 ايضا رجوع شود به لــغت نامه دهخـــدا        ٠) ناظم الاطباء (يك نوع گياهي خوشبو كه كوم نيز گويند          :   اذخر  ـ ٨
كاه " ، در مغرب مراكش آنرا    ) ليمرش  Sweet, Ruch, Lemon-grass(گورگياه، گربه دشتي، كاه مكي،       " اذخر(

  ٠) رح اسماء العقارش  Schoenanthe. (گويند" مكه
 

  
 Lemon grass - اذخر ، گورگياه، گربه دشتي، كاه مكي 

 
 .آمده است" با قرص گل يا گلنگبين" ، " بامداد"   در ساير نسخه ها، پس از ـ ٩
 

 .آمده است" وچراتيه" ، " طكيمص" ، پس از " كا"   در ـ ١٠



 ٢١٢ 

 .آمده است" قصب الذريره" ، )١و مج " مر"    در ـ ١١
 

 .  پرورده هاي مكرر در ساير نسخه ها ديده نشدـ ١٢
 

  در كتب طبي و داروئي ديروزي، انواع و اقسام سركه ها ذكرشده، چنانكه در هدايه المتعلمين دوازده نوع                       ـ ١٣
 ).٩ست هدايه چاپ دانشگاه مشهد، شماره  فهر٨٣٨صفحه (سركه آمده است 

 
 .آمده است" پودنه" ، )١و مج " كا" و در " بودينه" ، " مر"   در ـ ١٤

 
 .آمده است" سكنگبين سفرجلي" ، )١و مج " مر"    در ـ ١٥

 
از " شيراز" و  " لار" خوردني كه در    : ماهيابه. آمده است " ماهي آبه " ،  )١و در مج    " ماهيابه" ،  " كا" و  " مر"   در    ـ ١٦

 .ماهي اشنه سازند
  ٠) ناظم الاطباء(ماهيانه و نان خورشي كه از ماهي اشنه سازند : ماهياوه

 
شليمر مترادف  . آنكس كه مبتلي به شهوت كلبي باشدهر چه خورد سير نشود           .   شهوت كلبي شهوت سگي     ـ ١٧
 .ورده استآ  Pica"  "آنرا 

 
 ٠) برهان قاطع ( كوفته   ٠) ناظم الاطباء (كوفته شده مانند گوشت     : خوزي. آمده" جوازش خوزي " ،  " كا"   در    ـ ١٨

  ٠) ناظم الاطباء(خورنده گوشت كوفته شده : خوزي خوار
 

 .ورده استآ  Voracity Boulimiaشليمر در برابر اين كلمه  .  جوع بقري گرسنگي گاوي ناسيريـ ١٩
 

 شيشه گداخته ميباشد، به بحرالجواهر رجوع شود كه هفت           و شبيه ] ستبر[  بلغم زجاجي يا شيشه اي، بلغم          ـ ٢٠
 .نوع بلغم آورده است

 
 .آمده است" امرود" ، " مر"   در ـ ٢١

 
 .آمده است" بوي گلاب و گل و كافور" ، )١و مج " مر"   در ـ ٢٢

 
 .آمده است" و بوي گوشت بزغاله" ، " مر"   در ـ ٢٣

 
آمده كه  " او را تبدار كنند   " ،  " و اگرغشي افتد  " ، پس از    " كا" در  . آمده است " غشي"   در ساير نسخه ها،        ـ ٢٤

 .صحيح به نظر نمي رسد
 



 ٢١٣ 

 .آمده است" بشكند" ،" كا" و در " بشكند" ،)١و در مج " بشكلند" ، " مر"   در ـ ٢٥
 

 .آمده است" بكنند" ، )١  در مج ـ ٢٦
 

 . آمده است"بيدار" ، " كا" و در " بهوش" ، )١و مج " مر"   در ـ ٢٧
 

جوشانده اي مخلوط از مازو و شيره خرما كه          ] به ضم سين    [سك  . آمده است " مشك" ،  " مر" و  " كا"   در    ـ ٢٨
و آن خاصيت قبض    ) سك مشك ميگفتند  "    سك المسك " در اين صورت آنرا     (گاهي بدان مشك نيز مي افزودند       

  ٠) معين(داشت و درتداوي بهمين منظور بكار ميرفت 
 

  ٠  Longing of Pregnant Woman:   ويارـ ٢٩
 
  Amersseet)  ناظم الاطباء ( تخمي خوش بوي و شبيه به زنيان كه بر روي خميرنان پاشند                ٠٠٠  نانخواه  ـ ٣٠
  ٠) شليمر(مون ملوكي زنيان ك
 

 .آمده است" بجايند" ، " مر"   در ـ ٣١
 

  Elecampane  يا   Common  inula) معين (٠٠٠سوسن كوهي، زنجبيل شامي، قسط شاهي      :   راسن  ـ ٣٢
  ٠) اژه نامه گياهيو
 

 

 

 Elecampane - راسن ، سوسن كوهي ، زنجبيل شامي ، قسط شاهي 



 ٢١٤ 

  ٠  Menses  طمث حيض عادت زنانه بي نمازي ـ ٣٣
 

 .را اضافه دارند" بسيار"   ساير نسخه ها، كلمه ـ ٣٤
 

 .آمده است" مشك" ، " مر"   در ـ ٣٥
 

 .، فقط در نسخه اساس كار ديده شد" برگ موردتر بايد: "تا چند سطر پائين تر" بكار دارند"   از ـ ٣٦
 

ساير پزشكان اسلامي ايراني در      .  اين دوسطر شرح حال بيماري بود كه گرگاني آنرا معالجه كرده است                 ـ ٣٧
 و سه حكايت طبي آورده است       سي و دو يا سي    " حاوي" مولفات خود ازاين درمانها آورده اندرازي در ابتداي كتاب          

 ).٩٤٠انتشارات دانشگاه تهران، شماره " قصص و حكايات المرض" رجوع شود به ترجمه (
 

 .آمده است" و آفت هيضه را سود دارد" ، )١  در مج ـ ٣٨
 

 .آمده است" اقراص كندر" ، " مر"   در ـ ٣٩
 

 .آمده است" دو درمسنگ و نيم" ، " مر"   در ـ ٤٠
 

  ٠  Mandragora) معين. (مهرگياه] به كسر لام [لقاح . را اضافه دارند"  هاي ديگر، پوست بيخ لقاح  نسخهـ ٤١
 

 
 Mandragora -مهرگياه 

 
 .آمده است" شراب بنفشه" ، )١ر مج د  ـ ٤٢

 



 ٢١٥ 

 .آمده است" خيار شنبر"   در ساير نسخه ها، ـ ٤٣
 .آمده است" ، اقراص سنبل" كا"   در ـ ٤٤

 
 . ايضا به لغت نامه دخدا مراجعه شود٠٠٠) بحرالجواهر(بسته غاليه : لبان  حب اـ ٤٥

 
  ٠٠٠حريره.  ـ  هر چيز رقيق كه توان آشاميد]به فتح حاء[  حسو ـ ٤٦

  ٠) غت نامه دهخدال(
 

 .آمده است" آرد باقلا" ، " كا"   در ـ ٤٧
 

شكوفه گياه هرچه باشد،    ] ه ضم فاء و شدقاف       ب: [فقاح. آمده است " تفاح" ،  )١در مج   " لفاح" ،  " مر"   در    ـ ٤٨
  ٠) از ماخذ متعدد، نقل از دهخدا(گياهي است، اسم جنس شكوفه هاست، انواع عطر است 

 
 .آمده است" سرباز كند" ، )١  در مج ـ ٤٩

 
 .نيامده است" زعفران" ، " مر" و در " كا"   در ـ ٥٠

 
  ٠  Yellow amberكهربا . نيامده است" كهربا" ، " مر"   در ـ ٥١

 

 
 Yellow amber -كهربا 

 
 .نيامده است" نافع باشد"   در ساير نسخه ها، ـ ٥٢

 
" بذرالحماض" ،  " كا" و  ) ١در مج   ) ليمرش  Wood-Sorrelحماض ترشك     . (  بزرالحماض تخم ترشك    ـ ٥٣

 .آمده است

 
 Wood-sorrel -بذرالحماض ، تخم ترشك 



 ٢١٦ 

 ل در انواع اسها/  اب نهم  ب
 

 اسهال صفراوي 
 

 :علامتهاي آن

 .رقيق و زرد، و نيز باشد كه تب آيد) مدفوع(سوختن اندامها، و تشنگي، و حرارت، و براز 
 
 لاج آن ع

اقراص طباشير يا رب آبي ترش دهند بامداد، و شبانگاه، اسبغول بريان كرده و صمغ عربي با شراب آبي و                    
وغذا، .  ترش و طباشير و بزرالحماض از هر يك يك درم، سود دارد              و اگر تب نباشد، دوغ    . گل ارمني و آب سرد    

و مغز بادام   ) ٢(با آب غوره يا به آب انار ترش         )١(عدس مقشر اندر آب پخته سه بار و آب از وي ريخته، چهارم بار               
ق بيست  برگ سما : گوارش سماق نافع بود، بدين صفت، بگيرند      [بره به سماق پخته، بدهند، و       ) ٣(بريان و پايچه    

درم، و پست سيب و خرنوب شامي از هر يكي هفت درم، همه به شراب سيب ترش بسرشند، يا شراب آبي و قرص                    
طباشير و سماق از هر يكي پنج درم، تخم حماض بريان كرده ده درم، تخم خرفه بريان كرده و گلناراز هر يكي                         

 ).٤] (دسه درم، صمغ عربي بريان كرده هشت درم، شربت دو درم، نافع باش
 
 سهال صفرا و بلغم ا

 
 علامتهاي آن 

 .اندر براز، پديد باشد
 
 لاج آن ع

سماق و حب الاس و كزمازو و سك از هر يك، يك درم، هليله زرد پنج درم، همه كوفته و بيخته و حب                        
الحمل ويك  الرشاد ناكوفته دو درم و نيم شربتي دودرم با شراب مورد دهند يا با شراب ميبه، و دو درم تخم لسان                       

درم انيسون، هر دو بريان كرده، نارپوست كوفته و بيخته نيم درم، دم الاخوين نيم درم، اين يك شربت باشد در                        
 .دهندب )٦(، يا در آب آهنگران )٥(آب باران 

 
 سهال بلغمي ا

 
 علامتهاي آن 

 .اندر براز، پديد آيد
 



 ٢١٧ 

 لاج آن ع
 آب گرم با تخم خشخاش اسفيد و كندر از هر يكي               دو درم حب الرشاد بريان كرده ناكوفته بدهند با          

نرم بكوبند و مقدار يك كف از آن با شراب مورد يا شراب آبي بدهند، اسهال كهن باز دارد، وكندر                    ) ٧(راست راست   
 .راستا راست بكوبند و حب كنند، شربت نيم درم، اسهال بلغمي باز دارد) ٨(و مر و زعفران و افيون و سندروس 

 
  بي ديگرح

، همچون بلبل، شربتي هفت حب باشد و كودكان         )٩(دارجيني، افيون، جندبيدستر، راستا راست حب كنند        
 ).١٠(را دو حب 

 
 سهال سوداوي ا

 
 علامتهاي آن 

 .مزاج، سوداوي باشد و طعامهاي چرب، سود دارد
 
 لاج آن ع

درم، زرنباد بريان كرده يك درم،      ناردان بريان كرده دو     : رگ باسليق بزنند يا اسيلم از دست چپ، و بگيرند         
، شربتي از آن سه درم با كباب جگر يا با              )١٢(بريان كرده ناكوفته دو درم       ) ١١(كهربا دو درم، تخم شاهسبرم       

 .شراب مورد بدهند
 
 )١٣(سهال خون ا

 
 علاج آن 

دو درم  در شراب آبي ميدهند، و       )١٥(، و دو درم تخم لسان الحمل         )١٤(اقراص كهربا و رب آبي دهند        
حب الاس از تخم پاك كرده، دو درم تخم گندنا و دو درم تخم گل هر دو كوفته و بيخته سفوف كنند، اسهال                           

و طعام، اندر همه انواع، پايجه باشد و زرده خايه نيم برشت و ارزن               . را سود دارد  " بواسير" خون باز گيرد، و خداوند      
برنج باز بريان كرده به شيره مغز بادام پخته و             باز كرده و  بادام و گاورس پوست       پوست باز كرده به شيره مغز      

 .پايجه، به سماق پخته، و گوشت كبك و تذرو، بناردان پخته
 
 )١٦(حير ز
 

 علاج آن 
زرده خايه مرغ خام با روغن گل بياميزند و مرداسنگ مغسول و صمغ عربي و اسفيداج بدان بسرشند و                      

واگر تب نباشد، نان اندر شيرتازه      . دهند) ١٨( زحير بكار دارند، و مقلياتا       سازند، و شياف  ) ١٧(بطلي كنند، و حمول     



 ٢١٨ 

دود ) ١٩(واگر سبب زحير، سرما باشد، حب الرشاد دهندبا آب گرم، و گوگرد با پيه بز سرشته                  . ثريد كنند، سود دارد   
 درم، بكوبند و سفوف     مغز جوز بريان كرده سه درم، نانخواه يك درم، كندر نيم            : وبگيرند. كنند، چنانكه رسمست  

 .و نمك گرم كرده همچنين سود دارد) ٢١(و تابه گرم نشستن، سود دارد، وبراز زن ) ٢٠(كنند و برخشت گرم 
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" چهاربار" ، " كا"   در ـ ١
 
 .آمده است" ناردانك ترش و چربيش" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .آمده است" پاچه" ، " كا"   در ـ ٣
 
 .در نسخه هاي ديگر ديده نشد) قلاب(مطالب داخل كروشه   ـ ٤
 
 .آمده است" باديان" ، )١و در مج " ناردان" ، " مر"   در ـ ٥
 
منظور آبي است كه آهنگران در آن آهن گداخته و قرمز را سرد مي               . آمده است " آب آهن تافته  " ،  )١  در مج     ـ ٦

 .كنند
 
 .تآمده اس" راستا"   در ساير نسخه ها، ـ ٧
 
 ٠) معين (٠٠٠ سرو كوهي، صمغي است كه از گونه اي سرو كوهي استخراج ميشود                  ٠٠٠:   سندروس   ـ ٨

:  سندروس ٠)ريانپورآ  Sandarach: (سندروس) برهان قاطع (سندراك، سندديخ، سندريق، صمغي است      : سندروس
  ٠) حرالجواهرب( ٠٠٠ء استگويند و آن كهربا" صمغ الساج" به فتح، صمغ شفاف زرد رنگ سرزمين هند كه به آن 

 

 
 Sandarch -سندروس ، سندراك 



 ٢١٩  

آمده " حبي يا دو حب   " ، و كودكان را     " مر"و در " به قدر ماش قدر شربت بزرگان را هفت حب         " ،  )١  در مج     ـ ٩
 .است

 
 آمده  "حبي يا دو حب   " ، و كودكان را     " مر"و در " به قدر ماش قدر شربت بزرگان را هفت حب        " ،  )١  در مج     ـ ١٠
 .است

 
  ٠) ليمرش (Basilic Commun.  شاه سپرغم، ساهسفرهم:   شاهسبرمـ ١١

 
بيخي است سپيد رنگ يا سرخ مثل زردك سابقا          : بهمن. آمده است " بهمن سرخ بريان كرده   " ،  " كا"   در    ـ ١٢

  ٠) ماءالعقاررح اسش  Behen) (معين (٠٠ريشه آنرا به اسم بهمن سرخ و بهمن سپيد در داروها مصرف ميكردند
 

 .آمده است" خوني"   در ساير نسخه ها، ـ ١٣
 

 .را اضافه دارند" و ده درم طباشير سوده اندرشرتب مورد ميدهند" ، كلمات " كا" و " مر"   در نسخه ـ ١٤
 

 .آمده است" لسان الحمل بريان كرده در آب لسان الحمل" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٥
 

 ٠) ليمـــــــــــــرش  Tenesmus) (معين و ناظم الاطباء   ( پيچاك شكم، دل پيچ        زحير اسهال، پيچش،    ـ ١٦
)Diarrhea  ٠) ريانپورآ  
 

مول به معناي فتيله هم     ح  Suppository for the   - vulva] براي زن از جلو   [شياف و فرزجه    :   حمول  ـ ١٧
  ٠) اقرب الموارد(آمده است 

 
  ٠) معين(حبوب برشته، تخم تره تيزك : مقلياثا. آمده است" مقلياثا"  ، "كا" و در " مقل" ، )١  در مج ـ ١٨

 
 .آمده است" باپاچه سرشته" ، )١و در مـج " بسرشند" ، " كا"   در ـ ١٩

 
 .آمده است" بر آجر يا سنگ گرمابه" ، )١  در مـج ـ ٢٠

 
 .به صورت واژگون تحرير رفته است" كيكل"و بر بالاي آن " برار زن" ، " كا" و در " برآبزن" ، " مر"   در ـ ٢١

 
 



 )نهمقسمت ( كتاب خُُفي عَِلائي مطالب فهرست
 

 ٢٢٠.............................................................................................................................................................)١(اندر قولنج و تولد كرمها /  باب دهم  

 ٢٢٠...............................................................................................................................................................................................قولنج با آماس

 ٢٢٠............................................................................................................................................................)٣(قولنج كه از خلط غليظ و باد غليظ بود 

 ٢٢١....................................................................................................................................................................................................تولد كرمها

 ٢٢٢....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٢٤.....................................................................................................................................................................در بيماريهاي مقعد/  باب يازدهم  

 ٢٢٤..........................................................................................................................................................................................بيرون آمدن مقعد

 ٢٢٥......................................................................................................................................................................................................)٣(شقاق 

 ٢٢٥..................................................................................................................................................................................................خارش مقعد

 ٢٢٥.........................................................................................................................................................................................................بواسير

 ٢٢٦....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٢٩..................................................................................................................................................................اندر بيماريهاي جگر/   دوازدهم  باب

 ٢٢٩.....................................................................................................................................................................................................جگر گرم

 ٢٢٩.....................................................................................................................................................................................................جگر سرد

 ٢٢٩....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٣١...................................................................................................................................................................در بيماريهاي سپرز/  باب سيزدهم  

 ٢٣١...............................................................................................................................................................................................درد سپرز گرم

 ٢٣١..............................................................................................................................................................................................درد سپرز سرد

 ٢٣٢....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٣٣...................................................................................................................................................................در يرقان زرد زرد/  باب چهاردهم  

 ٢٣٣....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٣٥............................................................................................................................................................................اندر استسقاء/  باب پانزدهم  

 ٢٣٦...................................................................................................................................................................................................:توضيحات 

 ٢٣٨.....................................................................................................................................ي گرده و مثانه و اعضاي تناسلدربيماريها/  باب شانزدهم  

 ٢٣٨......................................................................................................................................................................................آماس گرم اندر گرده

 ٢٣٨.....................................................................................................................................................................................آماس سرد اندر گرده

 ٢٣٨................................................................................................................................................................)١٠(بول خون و سوزش و آب تاختن 

 ٢٣٩.....................................................................................................................................................................................................عسرالبول

 ٢٤٠..........................................................................................................................................................سنگ و ريگ كه اندر مثانه و كليه تولد كند

 ٢٤٠............................................................................................................................................................................................مثانه) ٣٦(جرب 

 ٢٤١........................................................................................................................................................................................آماس قضيب و خايه

 ٢٤١....................................................................................................................................................................................ريش در قضيب و خايه

 ٢٤١.......................................................................................................................................................................................خارش قضيب و خايه

 ٢٤١.....................................................................................................................................................................................)٤٥(بر بالا شدن خايه 

 ٢٤١...............................................................................................................................................................................)٤٦(بسياري و ذي و مذي 

 ٢٤٢.................................................................................................................................................................)Lmpotence(ضعيفي قوه مباشرت 

 ٢٤٢....................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٤٧......................................................................................................................................................................در بيماريهاي زنان/  باب هفدهم  

 ٢٤٧....................................................................................................................................................................................بسيار رفتن خون حيض

 ٢٤٧................................................................................................................................................................)٨(باز ايستادن خون حيض نه به وقت 

 ٢٤٨.......................................................................................................................................................)Strangulation of uterus(اختناق رحم 

 ٢٤٨.............................................................................................................................................................................................................رجا

 ٢٤٨..............................................................................................................................................................................................حمل ناپذيرفتن



 ٢٤٩...................................................................................................................................................................................................دشوار زدان

 ٢٤٩.........................................................................................................................................................................................آماس و ريش رحم

 ٢٤٩...................................................................................................................................................................................................خارش رحم
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 )١(ر قولنج و تولد كرمها اند/  اب دهم  ب
 

 قولنج با آماس 
 

 : علامتهاي آن
 .تب گرم و تشنگي و احتباس

 
 لاج آن ع

واگر حاجت آيد، رگ صافن نيزبزنند ،  و اگر آب كسنه و آب عنب               . گر قوت قوي باشد، رگ باسليق زنند      ا 
ت حاجت اگر قدري سقمونيا درين      و به وق  .الثعلب و آب آلو و آب كاكنج با فلوس خيار جنبر و روغن بادام ميدهند               

شربتها حل كنند، صواب باشد ،  و كشكاب و روغن بابونه، حقنه كنند ،  وضماد از بنفشه و خطمي و آرد جو و                              
 .بر شكم نهند، نافع بود) ٢(بابونه و اكليل الملك با موم روغن بنفش 

 
 )٣(ولنج كه از خلط غليظ و باد غليظ بود ق
 
 لامتهاي آن ع

و علامت باد، درد باشد     . و اسباب تولد خلط غليظ ازپيش رفته باشد       .  غليظ، درد و گراني باشد     علامت خلط 
 .با تمدد و پندارد كه روده او را به مثقب سوراخ ميكنند

 
 لاج آن ع

  .حقنه تيز كنند يا شياف تيز
 

 ٢٢٠  



 : فت حقنه تيز كه قولنج ثقلي و بادي و بلغمي را بگشايدص
انيسون و تخم شبت از هر يكي سه درم درآب بپزند و بپالايند و هفت درم                 تخم باديان و تخم كرفس و       

 .و دو درم روغن كنجد باروغن تخم معصفر با وي بياميزند و بكار برند، قولنج بلغمي و بادي رابگشايد) ٥(بوره نان 
 
 فت شياف قولنج ص

م پنج درم، شياف كنند، چنانكه      شحم حنظل و بوره از هر يكي پنج درم، سقمونيا دو درم، مغز بادا             : بگيرند
 .رسمست و بنهند

 
 فت حبي كه قولنج را در حال بگشايدص

سكبينج ده درم، شحم حنظل ده درم، سقمونيا سه درم و دودانگ، سكبينج را به آب سداب حل كنند و                       
وي مسهل   تا نخست به حقنه و شياف راه گشاده نكنند، دار            و. باقي را بدان بسرشند و حب كنند، شربتي دودرم          

 .رنجه دارد، سفرجل مسهل بدهند با معجون الراحه" غثيان" و اگر . ندهند
 
 فت معجون الراحه ص

و قرفه از هر يكي دو درم، كوفته و         ) ٧(و زنجبيل و فلفل و دارفلفل گوزبوا      ) ٦(مصطكي و قرنفل    : بگيرند
و شكر كرده باشند، بسرشند، شربتي دو       بيخته كنند، سقمونيا دو دانگ، همه را اندرجلابي غليظ كه در آن آب آبي                

 .درم
 

شحم حنظل دو درم، سقمونيا يك      :  ـ  بگيرند   )رها و آزاد كند   (فت حبي كه زودتر از همه اطلاق كند            ص 
 .درم ، مصطكي نيم درم ، انيسون نيم درم، كتيرا دانگي به حب كنند با آب كرفس، شربتي يك درم يا يك مثقال

 
 ولد كرمهات

تولدكند ،  و تري ثقل روده ها برمزند         ) ٨( ديگرست كـه از آن افتد، كه در روده هاي كرم            نوعــي قولنج 
 .، تا بدان سبب طبع خشك شود)٩(
 

 علامت تولد كرم 
آنست كه گاه گاه ثقل گرمي فرو آيد و احساس بي درد وبي خليدن باشد و رنگ روي، زرد و تيره شود و                        

زود گرسنه شود و از بهر آنكه هر چه به روده ها فرود آيد، كرمان بخورند                قوت ضعيف گردد ،  و خداوند اين علت،          
پديد آيد و خواب و بيداري      " غثيان"و" دغدغه" و  " پيچش ناف " و  " گرسنگي" و روده ها مزيدن گيرند، بدان سبب،        

 .به ترتيب نباشد ،  و در خواب دندانها بر هم سايد ،  و از دهان لعاب آيد
 
 لاج آن ع

و قنبيل ازهر يكي پنج درم، تربد       ) ١٢(مقشر و سرخس    ) ١١(و برنگ كابلي    ) ١٠(شيح و ترمس    : بگيرند
 ٢٢١  



به رنگ كابلي مقشر هفت     : اين جمله با شيرتازه بدهند، بر گرسنگي و نيز بگيرند          . پانزده درم ) ١٣(سپيد محكوك   
شبانگاه بر گرسنگي بخورند و     از هر يكي هفت درم، بر يكي بكوبند و بهم بسرشندو              ) ١٤(درم، خرما و مغز جو       

بخسبند، بامداد، كرم كدو دانه پاك كند،  و از پس استفراغ، يك شربت ايارج فيقرا بدهند اندر شب ديگر ،  ويك                          
صبر و زهره گاو و آب بودنه       : هفته هر بامداد پنج درمسنگ آبكامه بناشتا بخورد تا ماده كرم را پاك كند،  و بگيرند                

به پاره اي بدان تر كنند و بردارند، كرمهاي خرد را پاك كند ،  و كودكان را برگ شفتالو                        راستا راست و پن   ) ١٥(
كوفته بر شكم مالند ،  و زهره گاو و قطران و پيه گوزن و سعتر وترمس بهم بسرشند و ترياق طلي كنند، سود دارد                         

 ).١٦(،  و همچنين شونيز، به سركه بسايند و طلي كنند سود دارد 
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" و غير آن" ، " مر"   در ـ ١
 
 .آمده است" و روغن بنفشه" ، " كا" ، و " مر"   در ـ ٢
 
 .آمده است" قولنج ريحي" ، " كا"   در ـ ٣
 
 .آمده است" مشقت" ، )١ر مج د ٠  Drill=  مته =  اسبابي كه با آن چوب و امثال آنرا سوراخ كنند  :   مثقبـ ٤
 
 .را اضافه دارند" فانيد" ،  كلمه " كا" و " مر"   دو نسخه ـ ٥
 
 .آمده است" قرفه" ، )١  در مج ـ ٦
 
 .آمده است" جوزبويه" ، " كا" و در " جوزبوا" ، )١  در مج ـ ٧
 
 .آمده است" روده ها" ، " كا" ودر " كه در روده ها كرمها" ، " مر" و) ١  در مج ـ ٨
 
آمده است و در دو سطر بعد،       " مكيدن" در اينجابه معناي    .آمده است " بمزند" ،  " مر" و در   " مي مزد " ،  )١  در مج     ـ ٩
  ٠" مكيدن" آمده است، بهمين معناي " مزيدن" 
 

 Egyptian Lupin(باقلي شامي، باقلاي مصري     : يضاا  = Lupineباقلاي مصري، لوبيا گركي     :   ترمس  ـ ١٠
  ٠ )اژه نامه گياهيو=  

 

 ٢٢٢ 



 
 Lupine  -بيا گركي، باقلاي مصري ، لو ترمس

 
  ٠) ناظم الاطباء( قسمي هليله ٠) ليمرشEmbely Currants (  برنگ كابليـ ١١

 

 
 Currants -برنگ كابلي 

 
  Common Male = Fern(سرخس مذكر   : شليمر آورده است  .   سرخس ـ  سرخس از گياهان نهانزاست        ـ ١٢

Fern  = د در درمان كرم كدو استعمال ميگرددكه سرخس مذكر باش" فوژرمال"  اكنون ٠) ليمرش. 
 

 ٢٢٣ 



 
 Fern - سرخس

 
 .آمده است" محلوك" ، " كا" و در " مجوف" ، )١  در مج ـ ١٣

 
 .آمده است" مغز جوز" ، " كا" و در " جوز مغز" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ١٤

 
 .آمده است" پودنه" ، " كا" و ) ١و در مج " پودينه" ، " مر"   در ـ ١٥

 
لازم به يادآوري است كه در حاشيه ثلث آخر باب دهم نسخه              . دارد" انشاء االله تعالي  " ،  )١ر نسخه مج      د  ـ ١٦

 .توضيحاتي درمورد داروها و درمانهاي مندرج در اين باب آمده است) ١(مركزي و مجلس 

 در بيماريهاي مقعد/  اب يازدهم  ب
 

 بيرون آمدن مقعد
 

 علاج آن 

رنوب در آب بپزند و در آن نشينند ،  وگلنار و مازو و نار پوست و صدف                    و برگ مورد و خ    ) ١(گل سرخ   
و شب يماني و اسفيداج، همه كوفته و بيخته، بر آن موضع پراكنند و ببندند، چنانكه                      ) اقاقيا(سوخته و قاقيا       

 .و خداوند مزاج سرد، داروها در شراب قابض و بر مرزنگوش زيادت كنند. رسمست
 

بود، به شراب قابض كه داروهاي پخته قابض در وي پخته باشند،             " ريشي" ون آيد از     اگر مقعد كه بير    و
دو درم و نيم،    ) ٢(بشويند ،  و سرب سوخته و شسته بگيرند ده درم، گل و سرخ و سماق ازهر يكي پنج درم، مر                         

 .بكوبندو بپزند و بدان موضع پراكنند و ببندند
 

 ٢٢٤ 



 )٣(قاق ش
 ).٥(و گاه باشد كه رگها ممتلي باشد و رگها بطرقند . گويندرا شقاق ) ٤(طرقيدن لبه مقعد 

 
 لاج آن ع

. حجامت كنند " سرين" اگر سبب امتلاء رگها باشد، رگ باسليق يا صافن يا مابض بزنند يابر ميان هر دو                  
ي كنند  و طل ) ٦(بسايند، تا سياه شود     " هاون سرب " و اگر آماس و حرارتي باشد، سفيده خايه مرغ و روغن گل اندر              

(واگر حرارت قوي نباشد، مرهم مقل بكاردارند ،  و مغز ساق گاو با خمير جوشانيده                 . ،  و مرهم كافوري طلي كنند      
با آن يار كند، هر سه راستا راست خداوند مزاج           ) ٨(مرهم كنند، خداوند مزاج خشك را سود دارد، و اگر بارزد              ) ٧

 .سرد را سود دارد
 
 ارش مقعدخ

و اگر سبب كرم نباشد و خارش سوزان باشد و           . م خرد بود، علاج آن ياد كرده آمد        اگر سبب خارش كر   
 .مقدمه ناسور بود

 
 لاج آن ع

حجامت كردن  ،  وبه مطبوخ افتيمون استفراغ نكردن و از             " سرين" رگ باسليق بايد زد ،  و بر ميان دو            
 .كه مقل در وي حل كرده باشند، چرب كنندطعامهاي سودائي، احتراز كردن و آن موضع را به روغن زرد آلوي تلخ 

 
 واسيرب

 .اين علت از غايت خون سوداوي باشد
 لامت آن ع

و آنچه از خون غليظ باشد، خليدن و         . آنچه از خون گرم صفراوي باشد، با خليدن و سوزش سخت بود             
پديد آيد و گاهي به     "  ناف "وباد ناسور، باذي غليظ با قراقر بود و اندر           . سوزش كمتر باشد، لكن گراني بيشتر كند       

بر آيد ،  و گاهي به اسهال خون         " كتف"و) ٩" (شراسيف" فرود آيد ،  و گاهي ب        " قضيب" و  " خايه" و  " زهار" جانب  
(گيرد ودرد بيقرار همچون درد قولنج تولد كند ،  و گاهي در اندامها پديدآيد ازمفاصل                 ) ١٠(آرد ،  و گاهي شكم باز        

 .گويند) ١٣" (قرقعه"و از زانوها آواز مي آيد كه به تازي آنرا) ١٢(وقت برخاستن ) ١١
 
 لاج آن ع

اگر خون صفراوي باشد، نخست رگ باسليق زنند، پس به مطبوخ هليله و سپستان و خيار جنبر و عناب و                    
درد بود،  و اگر خون روان باشد و غليظ و بي          . آلوسياه استفراغ كنند ،  و اطريفل كوچك و اطريفل مقل بكار دارند             

اقراص كهربا دهند و    . و هرگاه كه خواهد، كه باز دارد      . به وقتي معلوم زود باز نشايد گرفت، الا كه قوت ضعيف شود           
 .و حب مقل) ١٤(معجون خبث الحديد 

 

 ٢٢٥ 



 فت حب مقل ص
هليله كابلي بريان كرده به روغن گاو سي درم، مقل چهل و پنج درم، مقل در آب كنند، تا حل شود و                          

 .بدان بسرشند و حب كنند، شربت هربامداد دو درمداروها 
 

و اقاقيا و كندر و مر و اسفيداج         ) ١٥(مازو و كزمازو  : و بگيرند .  اندر طبيخ داروهاي قابض مي نشينند       و
 .بر وي پراكنند و ببندند) ١٦(راستا راست، كوفته و بيخته وآن موضع به  شراب قوي بشويند، و اين دارو 

 علاج اصحاب سودا نگاه دارند ،        و. مي نباشد، هم نخست رگ بزنند، پس مطبوخ افتيمون دهند         و اگر ناسور بدان گر    
 .و هليله پرورده سخت موافق باشد

 
اندر ) ١٨(و روغن گل و اندكي زعفران و اندكي افيون           ) ١٧(مرهم داخليون   : و اگر دردناك باشد، بگيرند    

دمند باشد ،  و بابونه و اكليل الملك و اندكي زعفران به لعاب               بسرشند و بكار دارند، درد بنشاندو سو      ) ١٩(ميبختج  
و اگر ناسور، مملتي باشد و دردسخت باشد، در آب گرم نشينند و روغن دانه زرد                   . تخم كتان بسرشند و برو نهند      

ن بدان روغن تر كنند و بخويشتن بردارند، و يك زما          ) ٢٠(آلوي تلخ و روغن كوهان شتر طلي كنند، و پشم پاره             
شحم حنظل و مغز بادام تلخ راستا راست و          : گشاده شود و درد ساكن گردد ،  و نيزبگيرند           ) ٢١(صبر كنند روده    

 .يكي بنهند) ٢٢(بكوبند و ببيزند وشياف كنند و هر ساعت 
 

از جايگاهي كه از آب دور باشد و        " مار افعي : "فت داروئي كه ناسور را سود دارد و خشك كند ـ  بگيرند            ص
شود وسرپاتيل پوشيده دارند، پس     ) ٢٣(وي بيفكنند و شكم او پاك كنند و بشويند و بپزند تا مهرا               ) دم(بال  سرو دن 

برافكنند و مي جوشانند، تا آن آب برود وبماند آن روغن، پس آن روغن زيت برافكنند، نگاه                    ) ٢٤(روغن كازيت   
 .دارندو طلي كنند، خشك كند و بريزاند

 
كوفته و بيخته بر وي     ) ٢٦( ناسور را به روغن زيت چرب كنند و اشنان سبز              كه: ميگويد) ٢٥" (هرنا"

 .پراكنند و خشك كند و بريزاند
 
 فت داروئي كه باد ناسور را بشكند ص

 =  Belleric   < Myrobolansبليله  (و بلبله   ) ليمرش (Black Myroblans< هليله سياه     : بگيرند
ا و نوشادر وبلبل و دارفلفل و تخم گندنا و مقل راستا راست، همه بكوبند               و آمله و شيطرج هندي و عاقرقرح      ) ليمرش

 .و ببيزندو مقل را به آب ميويز حل كنند و داروها بدان بسرشند و حب كنند، شربت سه درم، باد ناسور بشكند
 
 : وضيحاتت
 
نارو ـ  گل سرخ و      . " آمده است " و انار و نارودانار پوست    " ،  " كا" و در   "    نارپوست" ،    " مر" و  ) ١  در مج     ـ ١

  ٠) پرتيهو، گل زرد و برنارومعين
 

 ٢٢٦ 



 .آمده است" مورد" ، )١  در مج ـ ٢
 
آمده است و در حاشيه، توضيحي از       " طرقيدن لبهاي شرج را شقاق گويند     " ،  " كا" رد ٠ =  Fissure  شقاق    ـ ٣

 . مراجعه شودبه بحرالجواهر. آورده است" كلمه شرج الدبر" بحرالجواهر در باب 
 
 .آمده است" شرج" ، " كا" و در " شرح" ، )١و در مج " لبهاي فرج" ، " مر"   در ـ ٤
 
 .آمده است" بشكافد" ، " كا" و در " بطرقد" ، )١و مج " مر"   در ـ ٥
 
 .را اضافه دارد" خون آيد" ، " رم"
 
 .آمده است" و قدري سرب با آن بسايند تا سياه شود" ،)١  در مج ـ ٦
 
 .را ندارد" جوشانيده"، كلمه )١آمده است و نسخه مج " بسايند" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٧
 
 .آمده است" بپرزد" ، " كا"   در ـ ٨
 
 سرهاي استخوانهاي پهلو كه سوي شكم باشند و استخوانهاي نرم           ٠) منتهي الارب (جمع شرسوف   :   شراسيف  ـ ٩

و آنچه اندرتن، باريك است     ) و مراد از پهلو دنده است     (لوها را گويند    په: رهاس ٠) غياث اللغات (كه در پهلو باشد     
 .آمده است" شراشيف" ، " كا" در ) تمام ازلغت نامه دهخدا ( ٠٠٠) التفهيم(نامشان شراسيف اي سر پهلوان 

 
 .آمده است" باد" ، " اك "  در ـ ١٠
 .را اضافه دارند" و از زانوها" ، " كا" و ) ١  دو نسخه مج ـ ١١

 
 .را اضافه دارد" و نشستن" ، " كا"   نسخه ـ ١٢

 
  ٠٠٠فرقعه. آمده است" فرقعه" ، " كا" و در " قريعه" ، " مر"   در ـ ١٣

 دراصطلاح امروزي صداي رگ بندهاي        ٠) لغت نامه دهخدا   (٠٠٠درهم خمانيدن انگشتان را تا بانك  برآورد          
 .انگشت ها ومهره هاي گردن وامثال آنهاست

 
 )  لغت نامه دهخدا (٠٠٠آنچه از آهن كه از كوره آهنگري بيرون افتد، افكنده آهن، ريم آهن،: خبث الحديد  ـ ١٤

 
 .آمده است" مازو و كزمازو" ، " كا" و در " كزمازج" ، )١  در مج ـ ١٥

 
 .آمده است" درور" ، " كا" و در " ذرور" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ١٦

 ٢٢٧ 



 
  ٠) بحرالجواهر(عابات داخليون، ل:   دياخيلونـ ١٧

 
 .آمده است" افتيمون" ، " مر"   در ـ ١٨

 
 .آمده است" ميبه" ، )١  در مج ـ ١٩

 
 .رااضافه دارند" و آب پياز خام بدان تر كنند"   در ساير نسخه ها، كلمات ـ ٢٠

 
  ٠" زود: "  در ساير نسخه هاـ ٢١

 
 .آمده است" دتا در پنج ساعت شياف نهن" ، " كا" و ) ١   در مج ـ ٢٢

 
ماخوذ از تازي، نيك پخته شده و         ]: به ضم ميم وشدراء    [ مهرا   ٠" محرا): "١و در مج     " مهرا" :"مر"   در     ـ ٢٣

 .مضمحل گشته
 

 .آمده است" روغن زيت"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٤
 

زرگ قرن هفتم    وي از پزشكان ب    ٠)  ميلادي ٦٥٠(اهرن القس يا اهرن اسكندراني      ]: به فتح الف    [  اهرون    ـ ٢٥
] به ضم كاف و شد نون       [كناش  " كناش اهرون "  صاحب تاليفي است بنام      ، =  Heron = Aaronميلادي است   

 بايد دانست كه در     ٠)  ، تاريخ طب درايران    ٢ج  ) (در اصطلاح فرانسويها فورمولر   (يعني مجموعه يا مختصر در طب       
ايضا به  . ي  ،  ديگري همين اهرون معروف به اسكندراني          بوده يكي اهرون بيزنط   " اهرون" تاريخ طب دو نفر بنام      

 .آمده است" حكيم" كلمه " اهرون" ، بالاي " كا" در .  ، تاريخ طب در ايران مراجعه شود٢ج 
 

ترجمه (گياهان گوناگون صحرائي است كه براي شست و شو و پختن صابون بكار ميرفته است                   :   اشنان  ـ ٢٦
پتاس و  : اشخار. گياهي است كه از وي اشخار مي سازند       : آمده" اشنان" ، دربرابر   " كا"  در حاشيه    ٠) سرالاسرار رازي 

  ٠) ناظم الاطباء(نوشادر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢٨ 



 اندر بيماريهاي جگر/  اب دوازدهم  ب
 

 جگر گرم 
 

 علامتهاي آن 
 .تشنگي بسيار باشد و حرارت اندر جانب راست و موضع جگر

 
 لاج آن ع

كشكاب با روغن بادام     ) ١(حرگاه آب تخم خرفه و سكنگبين دادن ،  و جاشتگاه            رگ باسليق زدن  ،  و س       
،  و از پس چهار روز يا هفت روز، آب كسنه وآب عنب الثعلب دهند ،  و طبع را به آب ميوه ها نرم دارند ،  و                                    

ع نرم باشد، اقراص    واگر طب . فلوس خيارجنبراندر آب كسنه گداخته و شراب انار و آب انار و شراب زرشك سود دارد               
طباشير دهند ،  و ضمادها از صندل و گل سرخ وتراشه كدو و آب كوك و آب عنب الثعلب و آب برگ مورد و                              

 .اندكي مصطكي ودارچيني بر وي كنند و بر جگر مي نهند
 
 گر سردج
 

 علامتهاي آن 
ود پديد آيد، لكن    و بول غليظ و سفيد واشتهاي طعام ز        ) ارزيز(زبان سفيد باشد و رنگ روي رصاصي            

با بسياري شهوت، نشان سردي جگر باشد، و          ) از حد در گذرنده    (و ببايد دانستن كه اسهال غالي           .دشوار گوارد 
 .باسقوط شهوت، نشان گرمي جگر و ضعيفي باشد

 
 لاج آن ع

شك و روغن بادام تلخ و دو دانگ جگر گرگ خ         ) پسته(ما جگر سرد را ،  ماءالاصول  را با روغن فستق               ا 
كرده و كوفته و دانگي ريوند چيني با پنج درم گلنگبين سرشته سود دارد، خاصه اگر سه بامداد بدهند ازبهرآنكه                        
جگرهاي جانوران هيچ معتدلتر و با جگر مردم، ملايم تر از جگر گرگ نيست  ،  و اگر سه شب به وقت خواب                             

" سده"پاك كند و  " اسهال" و  " به ادرار بول  " لاط سرد را    بزرگ دهند، سود دارد،  و شير شتر اعرابي، اخ         ) ٢(آثاناسياي  
صبر و مصطكي و افسنتين از هر يكي     ): ٣(بگشايد، خاصه اگر اندكي بول شتر بدهند و ضمادي برنهند بدين صفت             

از هر يكي سه درم، زعفران يك درم با موم وروغن مورد            ) ٤(دو درم، گل سرخ پنج درم، عود خام و سنبل و سك             
 .دارد) ٥(و بر جگر نهند، سود بسرشند 

 
 : وضيحاتت
 
 .غذاي ميانه روز=  چاشت  .   وقت خوردن چاشتـ ١

 ٢٢٩  



 
معجوني است نافع در اوجاع كبد و       : ثاناسياآ ٠" آناناسيا" :"كا" و در   " آثاسياه) : "   ١و در مج    " آناثيا" :"   مر"   در    ـ ٢

  ٠) ازلغت نامه دهخدا" بحرالجواهر"(  گرگ و بز باشد جز آن و معناي كلمه منقذ يا آيم و بهتر كنم يا دواء
 
 .آمده است" بدين نسخه" ، " كا" و " مر"   در ـ ٣
 
  ٠" مشك" :"مر"   در ـ ٤
 
 .آمده است" نافع بود، انشاءاالله تعالي" ، " مر"   در ـ ٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٣٠  



 در بيماريهاي سپرز/  اب سيزدهم  ب
 

 درد سپرز گرم 
 

 علامتهاي آن 

 .حرارت اندر جانب چپ باشد و تشنگي غالب بود و دليل رنگين بود
 
 لاج آن ع

وآب باديان بهم آميخته دهند ،  و آب         ) كاسني(رگ باسليق زنند و رگ اسيلم از دست چپ، و آب كشني               
 ،  و ايارج فيقرا و       عنب الثعلب وآب كرفس از هر يكي دو وقيه ميدهند،  و استفراغ به داروي اصحاب سودا كنند                   

غاريقون از هر يكي يك مثقال حب كنند و بدهند ،  و دو درم غاريقون با دو وقيه سكنگبين سخت موافق بود ،  و                          
خشك كرده اند اندر سايه، مقدار دو درم كوفته با دو درم             ) ٢( آب برگ بيد وآب برگ بذه         و) ١(آب سبزي كدو    

 ).٣( را زايل كند شكر، چندروز هر بامداد بدهند، درد آماس
 

پنج مثقال، ريوند و    ) ٤(را قاقله دو مثقال ، طباشير دو مثقال ، گل سرخ پنج مثقال، بن مذكو                " سپرز" رد    د
از هر يك نيم مثقال، شكر سفيد پنج مثقال، جمله خرد بكوبند و به گلاب معجون كنند وقرصها                    ) ٥(علك رومي   

 از اين قرصها به پنج مثقال سكنگبين به شكر پخته حل كنند             كنند، هر قرصي يك مثقال، و هر روزي يك قرص         
 .وبخورند ،  وبه غذا نخود آب خورند، نافع آيد

 
 رد سپرز سردد
 

 علامتهاي آن 

 .گراني بيشتر باشد و دليل، سخت رنگين نباشد و تشنگي نباشد
 
 لاج آن ع

ده، ميدهند ،  و پنج درم افتيمون        ماءالاصول با روغن بادام تلخ و چهار دانگ ترياق اربعه در وي حل كر              
را پاك كند ،  و افتيمون و پوست بيخ كبر از هر يكي برابر كوفته و باانگبين                   " سپرز" سوده با يك وقيه سكنگبين،      

سرشته پنج درم با پنج مثقال سخت سودمند باشد ،  اشق را به سركه حل كنند و مغز بادام تلخ كوفته وبرگ سداب                        
نهند و ببندند ،  و انجير به سركه بپزند وخردل كوفته و             " سپرز" ي راستاراست، بسرشند و بر      خشك كوفته از هر يك    

) ٦" (گز" يا قدحي از چوب      ) كاسه بزرگ (پوست بيخ كبر، كوفته و بيخته، بهم بسرشند و ضماد كنندو غضاره                  
 .انشاءاالله. بگذازد و پاك كندسرد و گرم را " سپرز" بسازند و طعام و شراب از آنجا خورند، در مدت چهل روز، 

 
 ٢٣١  



 : وضيحاتت
 
 .آمده است" كزوگز"   در نسخه هاي ديگر، ـ ١
 
 ٠) ناظم الاطباء (و هر درخت بي ميوه و درخت بيد          .  و درختي به غايت سخت كه هرگز بار ندهد          ٠٠٠:   بده  ـ ٢

عربي غرب خوانند و به ضم اول        نام درختي است كه هرگز بار و ميوه ندهد و آنرا به               ]: به فتح اول و ثاني      [پده  
  ٠٠٠چوب پوسيده باشد كه آنرا آتشگيره سازند و به عربي جراقه گويند

آمده است  " پده" ، شرحي در وصف     " كا"در حاشيه   . آمده است " بيده خشگ " ،  " مر" ر  د "پده" ،  " كا"  در   ٠) رهانب(
 .كه تقريبا بمانند شروح بالا ميباشد

 
 .، ديده نشد" نافع آيد" تا " درد سپرز" ز   در ساير نسخه ها، اـ ٣
 
 ديوان  ٠٠٠) چتلا نغوج (بوي كلك ـ  حبه الخضراء       : بن. احتمال دارد مقصود قهوه باشد    :   بن مذكو يا مذكر؟     ـ ٤

 .اطعمه حلاج شيرازي
 
  ٠) لغت نامه دهخدا(است " مصطكي"   علك رومي، علك الروم، همان ـ ٥

 .شودمراجعه " بحرالجواهر" ايضا به 
 
  ٠) اژه نامه گياهيو=  (Manna treeزانگبين، گزنگبين گ ٠  = Tamarix  گز معمولي، طرفا ـ ٦
 

 
 Tamarix -طرفا ، علك رومي ، مصطكي 

 ٢٣٢ 



 ر يرقان زرد زردد/  اب چهاردهم  ب
 .علتي است كه رنگ چشم و رنگ تن بگردد يازرد شود يا سياه" يرقان" ببايد دانستن كه 

 
و . سده اي كــــه در منفذ زهره افتد        از فزوني صفرا باشد، و بيشتر از جگر باشد و از           "زرديرقان  " ما  ا

 .ياد كرده آمده است" ذخيره" افتد و شرح آن در كتاب " سپرز" از" يرقان سياه" 
 
 ما علامتهاا

ك بول،  سخت رنگين و كف   ) ١(علامت آن باشد كه تشنگي غالب بود و دهان تلخ وبول            " يرقان زرد " اندر  
 .رنگ بول دارد

 
 لاج آن ع

 
اما رگ زدن، باسليق بايد زد، يا اسيلم از          . محكم باشد، هم رگ بايد زد و هم مسهل دادن          " يرقان" اگر  
وتخم ) ٣(و خرماي هندي و تخم كشوت       ) ٢(و مسهل، طبيخ افسنتين وهليله زرد و عناب و اجاص            . دست راست 

سبكتربايد، فلوس خيارجنبر اندر آب كسنه      ) ٤(و اگر   . ه تره بايد ساخت   كسنه و بيخ سوسن و غاريقون و غافث و شا         
كفايت كند وماءالجبن سخت نافع بود،  هر بامداد سكنگبين بزوري دهند، به آب كاشني و از پس سكنگبين به                        

  و   چهارساعت كشكاب دهند، و اندر كشكاب، بيخ كرفس و بيخ كبر و بيخ باديان وبيخ كسانه كسنه پخته باشند ،                     
و اگرتب باشد، هر بامداد سكنگبين ساده دهند، با آب كاشني يا آب تخم خرفه و                . گلاب با روغن بادام و شكر دهند      

آب انار ترش و شيرين موافق بود ،  و كشكاب، با روغن بادام دهند، واندر كشكاب، تخم كسنه و بيخ او، در افكنند                         
ب زن دو وقيه آب ترب و يك وقيه شراب ريحاني و نيم درم                ،  و اندر آب زن نشستن صواب بود ،  و هم اندر آ                

بوره نان در وي حل كرده بدهند، زردي از وي فرود آيد، خاصه اگرهم در آب زن بول كند،  يك استار برگ جغندر                         
،  و اگر چهار درم پرسياوشان اندرطبيخ         ) ٦(خشك كرده، كوفته و بيخته اندر جلاب يا  در ماءالعسل بدهند               ) ٥(
 .فرود آيد" زردي" و " يرقان" سون بدهند، اين
 

 رقان سياه يدرمان 
 

" را رگ باسليق يا اسيلم زنند از دست چپ واستفراغ ماءالجبن كنند و تدبير گشادن                " يرقان سياه " خداوند  
 ).٧" (سده

 
 : وضيحاتت
 
 .را اضافه دارد" وپوست تن سخت رنگين باشد" ، كلمات " مر"   نسخهـ ١
 
 ) اژه نامه گياهيو. =  Plum tree ،Prune t (٠٠٠رقون  آلو، بـ ٢

 ٢٣٣ 



 Plum -آلو ، برقون 

 
=  كشوت    ( اژه نامه گياهي  و =  Clover doder,Lesser dodder)٠٠٠حماض الارنب =    كشوت       ـ ٣

  ٠) افتيمون معين
 
 .آمده است" اگر مسهل سبكتر بايد" ، " كا"    در ـ ٤
 
 .آمده است" چكندر" ، " كا" در و " چبدر" ، )١   در مج ـ ٥
 
 .را اضافه دارند" اگر يك درم روناس كوفته وبيخته با زرده خايه نيم برشت بدهند"   ساير نسخه ها، كلمات ـ ٦
 
 .اضافه آمده است" و استفراغ سودا كند، تا سود دارد" ، " مر"   در ـ ٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٣٤ 



 اندر استسقاء/  اب پانزدهم  ب
 
 : سه نوع است" ستسقاءا"

 لحمي است و سبب آن ماده بلغمي باشد كه با خون اندر همه رگها گذرد،  
 و طبلي است و سبب آن ماده اي باشد بادناك اندر همه احشا بماند،  

 .و زقي است و سبب آن ماده اي آب ناك باشد كه اندر فضاي شكم گردآيد
 

آب خواستن است، و سبب آب خواستن، ضعيفي        " استسقاء" و به پارسي،    .  اصل همه، نقصان هضم است     و
و به سبب ضعيفي، آب كه بدو رسد از خويشتن دفع كردن و از فرستادن به اندامهاي ديگر                    . جگر باشد و عاجزي   

همچنانكه . عاجزباشد، تا بدان سبب همه تن تشنه ماند و اندر جگر آب خواهد بي آنكه جگررا به آب حاجت باشد                     
نيز تشنگي همه اندامهاست بي آنكه      " استسقاء" اندامهاست بي آنكه معده طعام خواهد،       جوع البقري گرسنگي همه     

جگر، آب خواهد از بهرآنكه جگر ضعيف باشد، آب را به اندامها نتواند فرستادن هر آب كه خورده شود، اندر جگر                        
و بدان سبب، علت    .  گردد بماند و جگر را سرد كند و آب به ترشح در فضاي شكم جمع شود و مزاج همه احشا، تباه                   

 .بايد جست" ذخيره" به مشاركت همه احشا مستحكم گردد، و چگونگي ترشخ از كتاب 
 

ما استسقاء كه سبب آن گرمي جگر باشد، آن باشد كه رطوبتهاگداختن گيرد و استفراغها تولد كند، چون                   ا
ب خشكي تولد كند وبه سبب خشكي،        ، و بدان سب   " طمث" و افراط   " اسهال خون "آمدن بسيار و  " عرق" و  " بول" 

رطوبت اصلي كه مدد حرارت غريزي بدوست تحليل پذيرد، و به سبب تحليل، آن قدر حرارت كه باشد ضعيف                       
ا خون نتواند كردن، پس     ر) Chyle(و هرگاه كه حرارت غريزي ضعيف شود، جگر ضعيف گردد و كيلوس                . گردد

 .استسقاء ادا كند
 
 : لامتهاي آنع

 .زقي آنست كه شكم گران باشد ،  و بلمس چون مشك آب بوداما علامت 
 

بيرون آيد ،  و شكم بدان گراني نباشد،  و بلمس همچون مشك پر باد                " ناف"  علامت طبلي آنست كه      و
 .باشد ،  و اگر دست بر وي زني آواز طبل دهد

 
و اعتماد كني در وي      علامت لحمي آن است كه اندامها آماسيده شوند ،  و هرگاه كه انگشت برنهي                    و

را طبع نرم   ) ١(نشيند و اثر آن يك زمان بماند ،  و رنگ روي و رنگ اندامها، به رنگ زندگان نماند و بيشترين                         
 .باشد

 
 لاج زقي ع

بهترين علاج تشنگي كشيدن است و گرسنگي  ،  و از ديدن آب و بكارداشتن آن منع بايد كرد، و هر دو                        
عرق آوردن و اندر ريگ گرم      ) ٣( هر بامداد، رياضت معتدل بكار داشتن و اندر گرمابه           بايد كرد،  و   " قي" روزي  ) ٢(

 ٢٣٥ 



نشاندن، چنانكه سر او در سايه باشد وتن او در آفتاب و ريگ، گرم باشد،  و تدبير ادرار بول كردن  ،  و اندر آب                               
 .ن كردننشاندن  ،  و استفراغ به حب غاريقو" آب زاك"و" گوگرد" دريا و آب معدنها چون 

 
 فت حب غاريقون ص

قند =  تبر زد     (غاريقون ده درم، عصاره غافث و ريوند چيني از هر يكي دو درم، شكرطبرزد                    : بگيرند
و اگر اسهال بسيار گردد، بازگيرند و شير شتر اعرابي با             . ده درم، حب كنند و هر بامداد يك درم بدهند           ) سوخته

اعرابي نباشد، شتر را به علف بيرون نبرند و لكن آرد جو خمير كنند و هر                 اندكي بول او سود دارد، و آنجا كه شتر           
صد درم  اندر آن بسرشند و بدهند، تا شير او نيك شود ،  و طعام او نان بريان                      )٤(روز تخم كرفس و تخم باديان       

نانخواه بسرشند و   و خمير نان بايد كه نيك خاسته بود، و اندر خمير، تخم كرفس و تخم باديان و تخم                    . كرده باشد 
واگر اين نان اندرنخود آب ثريد كنند شايد        . او كنند ) مستمري، مواجب (از اين نان را تب        ) ٥(هر روز مقدار ده ستير    

واگر . ، چندانكه بخورد  )٨(با روغن بادام باروغن فستق و ترب، خام و پخته، سود دارد              ) ٧(روغن شيربخت   ) ٦(،  و    
و اگر به   . نذرو و كبك و گنجشك دهند، بريان كرده  ،  واندر نخود آب پخته                 ازگوشت صبر نتواند كرد، گوشت       

و اگر حرارتي و تبي نباشد، هر بامداد، آب برگ           . ضرورت آب دهند، اندكي شير بياميزند، يابه آب انار قناعت كنند           
 . ميدهندترب و كرفس و برگ كسنه كوفته و فشارده و جوشانيده و كفك برداشته و پالوده با اندكي شكر

 
 ما علاج طبلي ا

شكم را بتكميد گرم دارند بسپوس گرم و نمك گرم و ارزن و مانندآن  ،  و پوست سمور و روباه پوشيدن                         
 .ميدهند با معجون فنداديقون  ،  و كندر و زيره پيوسته مي خايند ،  و طعام، نخود آب دهند) ٩(،  و ماءالاصول 

 
 لاج لحمي ع

تدل  ،  و دماغ را به غرغره و معده را به ايارج فيقرا پاك كردن  ،  و اندر آب                         قي كردن  ،  و رياضت مع       
دريا و آب گوگرد نشستن، وآنجا كه آب دريانبود، نمك در آب افكنند و چند روز در آفتاب نهند، به جاي آب دريا،                         

 .كار كند
 
 : وضيحات ت
 
 .آمده است" بيشترين وقت" ، )١  در مج ـ ١
 
 .آمده است" هر سه روزي" ، " كا " و) ١  در مج ـ ٢
 
 .آمده است" گرمابه خشك" ، " كا" و " مر"   در ـ ٣
 
 .را اضافه دارند" نانخواه" ، كلمه " كا" و ) ١  دو نسخه مج ـ ٤
 

 ٢٣٦ 



 .آمده است" استار" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٥
 
 .آمده است" هوحرير" ، )١در مج .  را اضافه دارد" خرنوب و چرب" ، " كا"   نسخه  ـ ٦
 
 .آمده است" شيرخشت" ، )١و در مج " سيربخت" ، " كا"   در ـ ٧
 
  ٠) ناظم الاطباء(روغن كنجد : يربختش
 
 .اضافه آمده است" ليكن خام نافع تر باشد" ، كلمات " اك"   در ـ ٨
 
مواد متشكله  " ولماءالاص" در موضوع علاج طبلي دربرابر كلمه        " مر" در حاشيه   :   توضيحا اضافه مي شود      ـ ٩

براي اطلاع بيشتر   . ماءالاصول را در نه نيم سطر كه ازشانزده ماده ساخته مي شود و ضمنا اوزان آنها را آورده است                  
 .به ذخيره خوارزمشاهي و لغت نامه دهخدامراجعه شود" ماءالاصول" جهت شناسائي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٣٧ 



 ثانه و اعضاي تناسل دربيماريهاي گرده و م/  اب شانزدهم  ب
 

 آماس گرم اندر گرده 
 

 علامتهاي آن
و رنجه  " غثيان" تب گرم لازم و تشنگي و گراني اندر گرده و دشوار گرديدن از پهلوبه پهلوي ديگر كه                    

 .دارد، و باشد كه زبان، سياه باشد
 
 لاج ع

،  و حقنه اندر آب كسنه يا         ٢(و شكر ،  و كم خوردن  ،  نرم كردن             ) ١(فصد باسليق  ،  و كشكاب بادام         
 .ماءالجبن

 
 ماس سرد اندر گرده آ

 
 علامت

 .تشنگي نباشد و گراني بيشتر باشد و علامت بلغم كسلاني ظاهر باشد
 
 لاج ع

و برگ كرنب  و برگ چغندر       )٤(و گل انگبين دادن  ،  و حقنه از خسك            ) ٣(قي كردن  ،  و شراب التين         
و  روغن كنجد ساختن  ،  و حلبه و تخم خطمي و اسبند و اشق                  ) ٦( خيار   و پرسياوشان و تخم   ) ٥(و برگ خطمي    

ميمالند ،  و طعام،     ) ٨(كاج در وي    ) ٧(و علك الروم سازنــد ،  و آن موضع را پيه بط و پيه مرغ و مقل صمغ                       
 .با عسل و روغن بادام) ٩(سبوس 

 
 )١٠(ول خون و سوزش و آب تاختن ب

 
 علامت 

باشد، خون با بول آميخته باشد، ليكن فشرده باشد و پاره پاره آيد، و از غثيان                 " ليهك" از  " بول خون " اگر  
باشد خون با   " مثانه"اگر از . فرود دو كتف بر آيد    ) ١١(المي باشد، در ميان پشت و رگها        " كليه" خالي نباشد، و نواحي     

 .خالي نباشد) ١٢" (مثانه" بول آميخته و خون رقيق باشد و از خليدن 
 
 ج لاع

). ١٣(فصد باسليق  ،  و از همه تيزي و شوري و تلخي پرهيز كردن  ،  و كشكاب و شراب بنفشه خوردن                         
و راسن  ) ١٦(و مو   ) ١٥(و تخم كرفس و فو      ) ١٤(قطراساليون  : و اگر با بول خون سوزش و حرارت نباشد، بگيرند          

 ٢٣٨ 



بسرشند، شربتي دو   ) ١٨(د وبه ميفختج    و خيار و تخم بادرنگ و تخم خربوزه و تخم كدو بكوبن             ) ١٧(وتخم خيار   
وتخم خيار و تخم خربوزه راستا راست واندر ميپخته بسرشند،            ) ١٩(درمسنگ، با ماءالعسل يا ماءالشعير وجلغوزه        

سوزش و قروح را سود دارد ،  و قرصي كه با خون آمدن باز دارد ،  و اقراص كاكنج، قروح را و سوزش را سود                                
 .دارد

 
 يابيطس د

تي است كه مردم از آب صبر نتوانند كرد و در حال كه خورد، زود بيرون آيد، رنگ ناگردانيده و                        اين عل 
 .باشد" كليه" سبب آن، گرم شدن مزاج 

 
 لامتهاع

 .تشنگي و بي صبري از آب  ،  و بيرون آمدن آب  در حال كه خورده شود، هنوز رنگ ناگردانيده
 
 لاج ع

،  و در شب به وقت خواب، بزرقطونا اندر             ) ٢٠( و خشخاش     آب انار و آب تخم خرفه و شراب غوره          
مالند ،  و ضماد از      " كليه" و گلاب و روغن گل اندر موضع        ) ٢٢(و سركه   ) ٢١(خيارترش و اقراص طباشير مكرفه      

جو و آبي كوفته و برگ بيد تر و برگ مورد تر كوفته بر نهادن، و اگراين برگها نباشد، صندل سرخ و                         ) ٢٣(پست  
 سفيد و فوفل و اندكي كافور، به گلاب سوده و قطره اي سركه برچكانيده و طلي كنند ،  و طعام، دوغ ترش                        صندل

و مانند آن دهند ،  و سيب ترش و زرد آلو            ) ٢٤(و مزوره ماش مقشر با اسفاناخ و مزوره كشك جو و غوره و نيشو                
 .هندترش و خرماي هندي و طفشيل از عدس مقشر باآب غوره و مانند آن د

 
 سرالبول ع

گويند و دشوار آمدن    ) ليمرش<   =   Suppression of urineاحتباس بول   "  (اسر" باز گرفتن بول را     
، يا باذي غليظ يا      )٢٦(باشد و ضعف و قوت واقعه        ) ٢٥(و اسباب آن، يا زخمي و سقطي         . گويند" عسر" بول را   

 .چيزي اندر مجري بول گرفته شود، چون سنگي يا خون فسرده
 
 لاج آن ع

باشد، رگ باسليق بزند ،  و در آب زن فاتر نشاندن  ،  و روغن گل                      ) ٢٧(اگر سبب، زخمي و سقطي       
 . اگر حرارتي با وي باشد، آب عنب الثعلب و آب تخم خرفه دهند ،  و به حقنه نرم، استفراغ كنندو). ٢٨(ماليدن 

 
 .جايگاه آن ياد كرده آيد اگر سنگي باشد و بر مجري بول مانده باشد، علاج آن در و

 
كنند، يك شبانروز بپالايند، و شكر       )٣٠(كدر آيد، شب يماني اندر سركه        ) ٢٩( اگر خون فسرده اندروه       و

 .بريزاند، سود دارد" مثانه" برافكنند و قوام دهند، و هر بامدادبدهند ،  و داروها كه سنگ از 
 

 ٢٣٩  



و اگر سبب ضعيف    . انجير و روغن بادام تلخ دهند      اگر سبب، باذي غليظ باشد، ماءالاصول با روغن بيد          و
باشد، در آب گوگردنشانند ،  و بوره ارمني در آب حل كنند و با حليل فرو چكانند ،  و زهره گاو و                            " مثانه" قوت  

كه اندر جامه مردم تولد كند، باحليل " شپش" زهره بز و نمك و آب تلخ آنجا حاضر باشد، اندر چكانند، سوددارد ،  و                 
 .ندر نهند، بول بگشايدا

 
 نگ و ريگ كه اندر مثانه و كليه تولد كندس
 

 علامتهاي آن 
رسوب كند و مجري بول را بخراشد و بسوزاند و گراني كند و             " قاروره" ريگ اندر بول پديد آيد و اندر بن         

  بود ياخاكستر گوني بودآيد سپيد" مثانه" آيد زرد بود، و آنچه از " كليه" زودازود گيرد و آنچه از " آب تاختن" 
 علاج آن 

) ٣٢(،  و تخم خيار ) ٣١(را به روغن كژدم چرب كردن " مثانه" و  " كمرگاه" اندر آب زن فاتر نشاندن  ،  و          
و حب  ) ٣٤(و آب باديان و تخم كرفس و معجون عقرب            ) ٣٣(و تخم خيار باذرنگ و تخم خربزه وحجراليهود           

تخمها ميدهند ،  و آب ترب كوفته و فشارده مقدار ده درم، با ده درم شير تازه                   مقدار دو دانگ اندر آب      ) ٣٥(القلت  
 .رااز ريگ پاك كند" مثانه" آميخته، سه روز بدهند، 

 
 مثانه ) ٣٦(رب ج
 

 علامتهاي آن 
 .بيرون آمدن بول با دغدغه باشد ،  و رسوب وي چون سپوس بود

 
 لاج وي ع

رم خوردن  ،  و لعاب دانه آبي و شير زنان و روغن گل حقنه                 كشكاب و روغن بادام خوردن  ،  و طعام ن           
 .كردن  ،  و باحليل در چكانيدن  ،  و طعامها، جرب بود و نرم خوردن

 
 تق ف

 
 علامتهاي آن 

و اگر بي قراقر يافته     ) ٣٧(هرگاه كه به پشت باز خفتد به جاي باز شود و قراقر كند، روده فرود آمده باشد                  
 .ود آمده باشدفر) ٣٨" (ثرب" شود،

 
 لاج آن ع

از حركتها و كارهاي سخت پرهيز كند ،  و از پس طعام خوردن، آوازبلند نكند ،  و چيزي گران بر ندارد ،                          
 ٢٤٠  



بهم فشارند وچون به    " ران" و اگر دشوار به جاي باز شود، اين ضماد برنهند به شبت نيم گرم و                  . و آنرا بسته دارد   
 .دجاي باز شود، باز اين ضماد برنه

 
 ]: ضماد[فت آن ص

گوز سرو و سعد و مازو و نارپوست  و كندر و مرزنجوش و نانخواه وسريش كفشگران و سريشم ماهي                        
بهم بسرشند و برنهند و ببندند و بگذارندتا خون بيفتد، و ديگر بار، بر مي نهند تا سخت شود ،  و از طعامهاي                              

 .بادناك و ميوه تر پرهيز كنند و كموني بكار دارند
 
 ماس قضيب و خايه آ

 
 علاج آن 

و . و آرد جو با آب گشنيزتر و آب كسنه بر مي نهند           ) ٣٩(اگر حرارتي باشد، رگ باسليق زنند ،  و طحلب           
) ٤١(، چون خبيص    )٤٠(اگر حرارت نباشد و صلب بود، آردباقلي و حلبه و بابونه و پيه مرغ و پيه بط اندر ميفختج                      

و آرد گندم و زرده خايه مرغ همه اندر ميفختج خبيض كنند و برنهند ،  و                   ) ٤٢ (كنند و برنهند ،  و اكليل الملك        
 ).٤٣(ياد كرده آمده است، اندرين باب، سوددارد " آماس بستان" اندر علاج " ذخيره"ضمادها كه اندر كتاب 

 
 يش در قضيب و خايه ر

برو كندر و عنزروت و گلنار و        ي كنند ،  و رگ باسليق زنند ،  واز طعامهاي تيز پرهيز كنند ،  و ص                       ق 
 .مرداسنگ بسايند و بر وي پراكنند

 
 ارش قضيب و خايه خ

" حجامت كنند، يا    " ران" پرهيز كنند،  و بر روي       ) ٤٤(ي كنند ،  و فصد باسليق زنند ،  و از چيزهاي تيز               ق 
،  و همچنين به گل، به سركه تر         برافكنند ،  و اشنان، به سركه تر كنند و هر روز اندر گرمابه بدان بشويند                  " ديوجه

 .كرده بشويند و اگر بسوزد، روغن گل با سپيده خايه مرغ طلي كنند
 
 )٤٥(ر بالا شدن خايه ب

 .از آب سرد و هواي سرد پرهيز كنند ،  وهر روز يك زمان اندر آب گرم نشينند، خاصه آب گوگرد
 
 )٤٦(سياري و ذي و مذي ب

 و عاقرقرحا و قسط و داربلبل كوفته و بيخته، راستا راست و اندكي                فرفيون و جندبيدستر و سعد    : بگيرند
كنند " قي" و حوالي آن مي مالند و     " خايه " و)  Pubisشرمگاه  "  (زهار" مشك تبتي، به روغن سداب اندر كنندو بر         

 .،  و از طعامهاي تري فزاينده پرهيز كنند ،  و كموني و دواءالمسك بكار دارند
 

 ٢٤١  



 ) Lmpotence(ت عيفي قوه مباشرض
و لكن از دوغ تازه و جغرات       . ردم محرور، هر چند داروهاي گرم بيشتر خورند، اندر آن كار، ضعيفتر باشند            م 

و . كرده، قوت تمام حاصل آيد     ) رويانيده شده (و از آب نخود خام منبوت        ) گلابي=  امرود  (تازه واز آب انبرود        
ان قوت يابند، كه عجب دارند ،  و قليله نرگسي كه در وي كزر                  بعضي باشند كه از تخم خرفه و بوي كافور چند          

و مبرود و   . باقلي بسيار و اندكي زنجبيل باشد، خداوند مزاج معتدل را سخت سود دارد             ) ٤٧ (و)  Carrotزردك    (
ببايد " رهذخي" و اين باب، از كتاب      . سود دارد ) ٤٩(در پنج زرده خايه     ) ٤٨(كردن و نيم درم انگژد      " قي" مرطوب را   

 .خواند واالله اعلم و احكم
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" روغن بادام"   در ساير نسخه ها، ـ ١
 
 .را اضافه دارند" و خيارشنبر دادن"   ساير نسخه ها، ـ ٢
 
 .، شراب افسنتين آمده است" كا" در .   شراب انجيرـ ٣
 
 بابوبه واكليل الملك و برگ سداب و اطراف كرنب و           و حقنه از  " ،  " كا" و در   " برگ خشك كرنب  " ،  )١  در مج     ـ ٤

" و حقنه از برگ خشك كرنب و چغندر        " ،)١و در مج    " اطراف چغندر از هر يك دسته خسك دو مشت پرسياوشان          
 .آمده است

 
زبان گز  : مضور. آمده است " و سپوس مر و انجير    " ،  )١ در مج    ٠" و سپوس مضور و انجير بستي     " ،  " مر"   در    ـ ٥

  ٠ )از لغت نامه دهخدا( سخت سپيد شدن ٠٠٠شير، ترشو شدن شير،شدن 
 
 .را اضافه دارند" و خربرز" ، " مر" و ) ١  دو نسخه مج ـ ٦
 
 .آمده است" مغز ساق گاو" ، )١و مج " مر"   در ـ ٧
 
ي حل كرده   و اندك مقل ريتيانه در و     " :"كا" در ٠" و اندكي مقل در وي حل كرده بمالند        : "  در ساير نسخه ها     ـ ٨

  ٠" ميمالند
 
 .آمده است" سبوس آب" ، " كا" و در " سپوسات" ، )١و مج " مر"   در ـ ٩
 

شاش : آب تاختن . آمده است " بول الدم و حرقت بول    " ،  " كا" و در   " بول الدم و سوزش  مجري     " ،  )١  در مج     ـ ١٠
  ٠) ناظم الاطباء(كردن و كميز انداختن 

 ٢٤٢ 



 
 .آمده است"  برآنها"، )١و مج " مر"   در ـ ١١

 
 .آمده است" و از خليدن مثانه و سوختن خالي نباشد"   در ساير نسخه ها، ـ ١٢

 
 .اضافه دارند" شراب خشخاش"   ساير نسخه ها، ـ ١٣

 
  ٠) ناظم الاطباء(ماخوذ از يوناني ـ  تخم كرفس و يا كرفس كوهي :   قطراساليونـ ١٤

 
  Valeriane)ليمرش(  Garden Valeriane والريان   ٠) ناظم الاطباء (گر   سنبل الطيب يا گياهي دي     ٠٠٠:  فو  ـ ١٥
  ٠) شرح اسماءالعقار(  رانسويف
 

 Valeriane -سنبل الطيب ، والريان 

 
يا آنكه ) ناظم الاطباء(نام گياهي دوائي : مو. در اينجا بنظر مي رسد نام گياهي باشد       . معاني زيادي دارد  " مو  " ـ ١٦

  ٠) معين"  است ازتيره چتريان كه آنرا شويد بري نيز گويندگياهي: مو" 
 

 .آمده است" خيارسن" ، )١و در مج " خيارين" ، " اك "  در ـ ١٧
 

 .آمده است" ميپخته" ، " مر"   در ـ ١٨
 

 به اعتبار كنگره هاي آن كه هر      (چهل غوزه يا درخت صنوبر      :  =  چلغوزه. آمده است " چلغوزه" ،  " كا"   در    ـ ١٩
 Pine-Coneچلغوزه  . آمده است " جلغوزه" در هدايه المتعلمين     ) بندق، فستق معين  ) (يك به منزله غوزه است     

 )تصاوير در صفحه بعد (٠) ريانپورآ(
 

 .را اضافه دارند" كشكاب"   ساير نسخه ها، كلمه ـ ٢٠
 

 ٢٤٣ 



. آنچه كه به صحت نزديك است     . استآمده  " باشكر" ،  " كا" نيامده است و در   ) ١و در مج    " مكفر" ،  " مر"   در    ـ ٢١
  ٠) ناظم الاطباء( فرو گرفته شده در آهن ٠٠٠]به ضم ميم و فتح كاف وكسر و شد فاء" [مكفر" 
 

Pine-Cone =چِلغوزه  

 
 .را اضافه دارد" اقراص كافور" ، " كا"   نسخه ـ ٢٢

 
 .آمده است" پوست جو" ، )١و در مج " بست" ، " مر"   در ـ ٢٣

 
 .آمده است" منشو" ، )١و در مج " ميشوق" ، " كا" و در " ميسو" ، " مر"   در ـ ٢٤

 
 .آمده است" سقطه" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٢٥

 
 .آمده است" دافعه" ، )١و مج " مر"   در ـ ٢٦

 
 .آمده است" سقطه" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٢٧

 
=  قاطاطير    . آمده است " و بول بقناطير گيرند   "،  )١ودر مج   " رندو بول بقاتاطير بيرون گي    " ،" كا" و  " مر"   در    ـ ٢٨

  ٠  =Katheterميل مجراي بول 
 

 
 Katheter -سوند ، كاتتر 

 ٢٤٤ 



 .آمده است" درمانده باشد" ، )١و مج " كا" و در " اندر ماند" ، " مر"   در ـ ٢٩
 

 .را اضافه دارند" سركه فرغار" ، " كا" و " مر"   دو نسخه ـ ٣٠
 

 .آمده است" به روغن سبت" ، " كا" و در " و روغن شبت ماليدن" ، )١  در مج ـ ٣١
 

 .اضافه آمده است" و از طعامهاي غليظ پرهيز كنند"    در ساير نسخه ها، ـ ٣٢
 

سنگ جهودان ، سنگ يهودا، سنگ يهودي، زيتون بني اسرائيل، سنگي است به شكل بلوط و                 .   حجراليهود  ـ ٣٣
حجراليهود، :  و صاحب مخزن الادويه گويند     ٠٠٠با خطوط متوازيه و درآب نرم شود و طعمي ندارد         مايل به سفيدي    

  ٠  = Judais Sconeحجراليهود ) لغت نامه دهخدا(حجرالزيتون است 
 

معجون "  در فصل سنگ كليه معجوني به نام           ٤٩٠در هدايه المتعلمين صفحه    :   معجون عقارب سوخته     ـ ٣٤
ه از عقرب سوخته وموادي ديگر تشكيل مي شده و در درمان سنگ كليه مفيد دانسته است                  آمده ك " عقارب سوخته 

  ٠) به هدايه المتعلمين رجوع شود(
 

حب القلت بضم قاف و      : و صاحب مخزن الادويه گويد     ) ذخيره خوارزمشاهي (ماش هندي     :   حب القلت   ـ ٣٥
آمده " حبه القلت " ،  )١ در مج    ٠) غت نامه دهخدا  ل (٠٠٠هند است ) ؟(سكون لام و تاي مثناه قوقانيه معرب كلب          

 .است
 

 .آمده است" چرب" ، " كا"   در ـ ٣٦
 

آن " ، " كا" و در   " و اگر بيقراقر باشد   " آمده  " كا" و  )١را ندارد و در مج      " آمده باشد " تا  " واگر" ، از   " مر"   نسخه    ـ ٣٧
 .كه آنرا بثرب گويند، آمده است" پيه
 

: ثرب. ايضا به بحرالجواهر مراجعه شود    ) ناظم الاطباء (پيه تنگ بالاي شكنبه و روده        ]: ح ثاء به فت [  ثرب    ـ ٣٨
چادر پيه وآن آستر و بطانه صفاق و ابره و ظهاره معده باشد و آن پيه رقيقي است كه معده و                     ) معرب چربي و چربو   (

  ٠) دهخدا (٠٠٠امعاء را فرا گرفته است
 

 ٠٠٠ ماخوذ از تازي ـ  جل وزغ       ٠) ازبحرالجواهر] ( حاء و ضم لام و به فتح         به ضم طاء و سكون    [  طحلب    ـ ٣٩
 ) ناظم الاطباء(
 

 .آمده است" در آميخته" ، )١و در مج " ميفخته" ، " مر"   در ـ ٤٠
 

قسمتي حلوا كه از آرد و عسل و روغن يا از زرده            )١: آفروشر. آفروشه: خبيص. آمده است " خمير" ،  )١  در مج     ـ ٤١
 ٢٤٥ 



  ٠) بلغور گندم معين) ٢حلواي خانگي، حلواي سفيد، خبيص . مرغ و شيره و شكرسازندتخم 
 

 .را ندارد" برنهند" تا " اكليل الملك"   ساير نسخه ها مطلب از ـ ٤٢
 

اقاقيا و ماميثاهر يكي نيم درم، نوشادر دانگي، صبر دانگي،          : صفت طلا : "آمده" سود دارد " ، پس از    )١  در مج     ـ ٤٣
  ٠" نيم دانگ، اشنان جيد همه داروها كوفته و بيخته با روغن زنبق طلا كنندزعفران 

 
 .آمده است" تر" ، )١  در مج ـ ٤٤

 
 .ستا  Ectopic-  " - Testicle"كه همان .   مقصود در غير محل قرار گرفتن خايه استـ ٤٥

 
) غده و ذي  ]: به فتح و او    [ي   ذ و. آمده است " مذي و وذي  " ،  " كا" و در   " مذي و وذي  " ،  )١  در مج      ـ ٤٦

Prostate Gland  = به فتح  : [ مذي ٠) ناظم الاطباء (آبي كه پس از انزال از كسي خارج شود           :  و ذي  ٠) ليمرش
آبي كه از زير آب حوض      ) ٢آبي كه از آلت مرد در ملاعبه با زنان يا نظر و يا ياد وي بيرون آيد، آب عشق                    ) ١]ميم  

  ٠) بيرون رود معين
 

 .را اضافه دارد" و پياز" ، " مر" نسخه   ـ ٤٧
 

 .آمده است" انكزد"   در ساير نسخه ها، ـ ٤٨
 

" پنج زرده و بيضه مرغ" ، " كا" و در " و زرده تخم مرغ  " ،)١را اضافه دارد و در مج       " مرغ" ، كلمه   " مر"   نسخه    ـ ٤٩
 .آمده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٤٦ 



 در بيماريهاي زنان /  اب هفدهم  ب
 

  رفتن خون حيض بسيار
  ٠" رحم" در " قرحه"اسباب آن، يا بسياري خون باشد اندر تن، يا گرمي و تيزي خون، يا

 
 لامتهاي آن ع

 .آنچه از بسياري خون باشد، نبض عظيم بود و رنگ روي سرخ و تازه بود و همه تن قوي بود
 
 : لاج آنع

بره و گوشت  گوساله  ،  و         ) ١( و عدس وپايجه     و سماق ) دانه انار =  ناردان    (فصد ،  و طعام از ناردانك          
 آنچه از تيزي و     و. كه به آب مازو تر كنند و به سرمه آلوده كنند          ) ٢(از پشم تازه    " حمول" شربت اقراص كهربا ،  و       

 .گرمي خون باشد، تن ضعيف باشد و خون رقيق
 
 لاج آن ع

و ) ٤( يادكرده آمد از عدس و پايجه        ، چنانكه )٣(تسكين حرارت بود به شربتهاي خنك و غذاهاي غليظ           
 .باشد، خون، عفن گشته باشد" قرحه" نچه از آ. مانند آن

 
 لاج آن ع

و بنادق  ) ٦(و كاكنج   ) ٥(رگ باسليق زدن، و رگ مابض  ،  و بماءالعسل ميشويند ،  وبه طبيخ حلبه                      
 .دادن  ،  وبه آب گوگرد اندر نشستن، سود دارد) ٧(البــزور 

 
 )٨(خون حيض نه به وقت از ايستادن ب

 .اسباب آن، يا كمي خون باشد اندر تن، يا غليظي و سردي خون باشد از فربهي به افراط
 
 لامتهاي آن ع

" عرق آمدن " و  " رعاف" از آن، استفراغها بوده باشد، چون        ) ٩(اما علامت كمي خون، آنست كه پيش         
 . شدن لونبسيار و مانند آن  ،  و لاغر شدن تن و ضعف آن ،  و زرد

 
 لاج ع

اندر آب زن نشستن هر روز يك زمان  ،  و غذاهاي معتدل قوي دهند چون ماءاللحم و زرده خايه نيم                         
 .برشت و شادكامي

 
 . علامت غليظي و سردي خون، آنست كه اندامها بلمس سرد باشد و فربهي از پيه باشد نه از گوشتو

 
 ٢٤٧ 



 لاج آن ع
 رياضت معتدل هر روز يك زمان ،  و سنجرينا و كموني و                غذاهاي گرم و لطيف واندك خوردن  ،  و           

دادن  ،  واندر طعامهازيره و نانخواه و انگذان و خردل و انگزد و دارچيني بكار                   ) ١١(و معجون الواح    ) ١٠(قلاقلي  
 .داشتن

 
 ) Strangulation of uterus(ختناق رحم ا

 .بب آن، نايافتن مرد باشدس
 
 لامتهاي آن ع

" كفك" باشد واضطراب، و اندرين علت،      ) ١٢" (تشنج" با  " صرع" ، ليك   " صرع" ، همچون   حالي پديد آيد  
 .نباشد" تشنج" و 
 
 لاج آن ع

و بلبل و غير آن  ،  و بوي نيلوفر و كافور و بنفشه و                   ) ١٤(آوردن بكندش   ) ١٣(مباشرت  ،  و عطسه        
 .صندل سود دارد

 
 جار
 ) ليمرش =  Hydrometra< ستسقاي رحم  ا (

 .و علامتهاي آن هيچ نباشد" آبستن" حالي باشد همچون حال " جار"
 
 لاج آن ع

ماءالاصول با روغن بادام تلخ و روغن بيد انجير ،  و استفراغ به ايارج فيقرا يا غاريقون مركب و به حب                        
 .و مانند آن كنند) ١٥(منتن 

 
 مل ناپذيرفتن ح

به و سردي و تري مزاج يا گرمي و خشكي مزاج يا            آنچه از جهت زن باشد به سبب فربهي به افراط و غل           
 .باذي

 
 لامتهاي آن ع

 .اين حال پوشيده نيست و بسياري جايها ياد كرده آمده است
 
 لاج ع

اگر سبب، سردي و تري و باذ غليظ باشد، ماءالاصول و روغن بادام تلخ و روغن بيد انجير ،  و استفراغ                         
 ٢٤٨ 



ينا و دواءالمسك دادن  ،  و پشم پاره اي به روغن بلسان تر كرده                 به حب سكبينج و حب منتن كردن  ،  وسنجر           
مشكي آلوده بخويشتن برگيرند ،  و نخود آب و قليه خشك خورند، با توابل، چون دارجيني و بلبل و                      ) ١٦(يابغاليه  
 .مانند آن

 
 لعاب   اگر سبب، گرمي و خشكي باشد، علاج آن، كشكاب با روغن بادام وآب تخم خرفه وآب انار و                      و

 .و شكر بكار داشتن  ،  و طعام، قليه كدو و قليه خيار و اسفاناخ و مانند آن دادن) ١٧(اسبغول 
 
 شوار زدان د
 

 علاج آن 
به روغن بادام و روغن     ) ١٨(چون وقت زادن باشد، هر روز به گرمابه شوند و در آب  زن نشينند،  و پشت                   

ل دشخوار زادن، حلبه و خرما ببيزند و مقدار صد درم آب آن                و در حا  . بنفشه بمالند،  و شورباهاي چرب خورند       
با روغن بادام شيرين بتفاريق بدو دهند ،  ويك مثقال غاليه اندرشراب ريحاني بدهند و عطسه افكنند به                      . بدهند

 .فلفل و كندس، و بيني بگيرند، تاعطسه بازگردد و قوت فرو سو كند
 

و ببيزند و گوگرد و جاوشير راستا راست        ) ١٩(مر  :  بميرد، بگيرند  ماند يا بچه  ب)Chorion"  (مشيمه"  اگر   و
 .و بزهره گاو بسرشند، و زير اودود كنند، چنانكه رسمست، مشيمه و بچه مرده جدا گردد باذن االله

 
 ماس و ريش رحم آ

 
 علاج آن

 .مثانه باشد" قرحه" و " آماس" همچون علاج 
 
 ارش رحم خ

 ).٢٠(د سبب آن، رطوبتي باشد گرم و سر
 
 لاج آنع

حجامت كنند،  و حلبه و تخم        " ران" رگ باسليق زنند ،  و بر روي          . باشد" مثانه" همچون علاج چرب    
 .كتان اندر ماءالعسل ببيزند و پشم پاره بدان تر كنند و بخويشتن بردارند

 
 مي شيرك

 عضوي ديگرست، اما    هر سه به صورت مخالف اند و تولد هريك اندر          " خون" و  " مني" و  " شير" اگرچه  
هر گه كه غذا اندر كميت و كيفيت معتدل بود و مزاج جگر معتدل باشد،                . اسباب كمي و بيشي هر سه يكسانست      

" و  " شير" خون نيك وتمام تولد كند ،  و هرگه كه بر خلاف اين باشد، خون بدو اندك تولد كند، و بدان سبب                           
 ٢٤٩  



اندك بود، غذا بصلاح باز بايد      " شير" پس هرگاه كه    . زخون نيك بود  اندك تولد كند از بهر آنكه تولد هر دو ا         " مني
 .آورد وتدبير به اعتدال بار آوردن مزاج جگر بايد كردن وغذاهاي موافق فرمودن

 
 لاج آن ع

زرد و رقيق باشد، سكنگبين ساده وآب انار ترش و شيرين و آب تخم خرفه بايد دادن  ،  و                        " شير" اگر  
 .و زيربا و مانند آن بايد خوردن) ٢١(بزغاله و گوساله ومرغ و مصوص طعام فسرده از گوشت 

 
بايدكردن  ،  و طعام، نخود آب و           " قي"  اگر غليظ باشد، سكنگبين بزوري دهند ،  و به ماهي شور،               و

 .آبكامه و ترب و مانند آن
 

گندنا و اسفاناخ و    و شورباي شلغم و     )٢٢( اگر اندك بود، كشكاب دهند به روغن بادام و برنج به شير                و
مانند آن  ،  و كنجد آس كرده اندرشراب ريحاني بمالند و بپالايند، و آن شراب بدهند ،  وپستان بز و گوسفندسود                          

 .دارد
 
 ) Mastitis(ماس پستان آ

 
 لامتهاي آن ع

 .گرمي و سردي چندين جاي معلوم شده است
 
 لاج آن ع

وبدان تكميد كنند،  ونخست رگ باسليق بزنند،  و             اگر آماس گرم بود، سركه با آب گرم  بياميزند               
و اگر آماس سرد باشد، بابونه كوفته و بيخته، اندر           . سكنگبين و روغن گل و آرد باقلي بدان بشرشندو ضماد كنند           

 .آب باديان و آب كرفس بسرشند و ضماد كنند، نافع بود
 
 : وضيحاتت
 .آمده است"  مزوره ؟"، " كا"  در و "فسرده از پايچه" ، " مر"   در ـ ١
 
  ٠" پشم پاره: "  در ساير نسخه هاـ ٢
 
 .آمده است" لطيف" ، " مر"   در ـ ٣
 
را اضافه  " مزوره ؟ " ،  " اك". آمده است " پاچه"،  " كا" و  ) ١در مج   . را اضافه دارد  " فسرده" ، كلمه   " مر"   نسخه    ـ ٤

 .دارد
 

 ٢٥٠  



 .آمده است" بطيح الهليله" ، )١  در مج ـ ٥
 
 ) اژه نامه گياهيو  Alkekeng, Winter Cherry,- ( - Bladder.عروسك پشت پرده ،كرزالقدس:  كاكنج ـ ٦
 

 Alkekeng - كاكنج ، عروسك پشت پرده ،كرزالقدس

 
لغت  (٠٠٠تخم خيار ، تخم خيار بادرنگ، تخم كدوي شيرين، تخم خرفه، بوخله، تخم خشخاش             :   بنادق البذور   ـ ٧

  ٠)  از ذخيرهنامه دهخدا ماخوذ
 
 .آمده است" غير وقت" ، )١و در مج " بي وقت" ، " كا"   در ـ ٨
 
 .آمده است" پس" ، " كا" و در " پيشتر" ، " مر"   در ـ ٩
 

  ٠) ناظم الاطباء(گياهي شورمزه كه شتران ميچرند آنرا :   قاقليـ ١٠
 . آمده است"فلافلي" ، )١ در مج ٠) منتهي الارب (٠٠٠ مدر بول و شير٠٠٠قاقلي

 
مخزن (است  " مخلصه" آلوج نوعي از نبات      . آمده است " معجون آلوچ " ،  )١و در مج    " آلوج" ،  " مر"   در    ـ ١١

 يك نوع   ٠٠٠: مخلصه) دهخدا(امند  ن  Turuzoti"  توروزاوتي" تخم يا دانه اي گياهي كه آنرا        :  مخلصه ٠) الادويه
  ٠) ناظم الاطباء(گياه خوشبو و از جنس بابونه 

 
 .آمده است" صرع يا كفك يا تشنج" ،)١و در مج " با كفك باشد" ، " مر"   در ـ ١٢

 ٢٥١  



 
 .آمده است" و دغدغه" ، )١و مج " مر"   در ـ ١٣

 
بيخ گياهي كه درون آن زرد و برونش سياه و مقي      : كندس.  و بيخ گياهي كه كندس نيز گويند       ٠٠٠:   كندش  ـ ١٤

 ) ناظم الاطباء(د عطسه آورد و مسهل و سفوف آنرا چون به بيني كشن
 

معجوني است كه فالج و لقوه را       : حب المنتن . آمده است " حب منتن " ،  " كا" و در   " حب فستق " ،  )١  در مج     ـ ١٥
سودمندآيد و قولنج و درد مفاصل را نفع دهد و عسر بول و حيض رفع كند صفت آن اشق و سكبينج و جاوشير                           

  ٠) لغت نامه دهخدا (٠٠٠ظلومقل و حرمل يا تخم سداب و شحم حن
 

 بوي خوشي است مركب از مشك و عنبر و جز آن به رنگ سياه كه موي را بدان سياه كنند                        ٠٠٠:   غاليه  ـ ١٦
  ٠) ريانپورآ  Perfume Composed of musk and ambergris(مشك : اليهغ ٠) معين

 
 .آمده است" طونااسبغول و بزرق" ،" مر" و در" بزرقطونا" ،" كا" و) ١  در مج ـ ١٧

 
 .را اضافه دارند" شكم"   نسخه هاي ديگر كلمه ـ ١٨

 
 .آمده است" مرو بيرزرد" ، )١و در مج " مروبيرزد" ، " كا"   در ـ ١٩

 
 .آمده است" سوزان" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٢٠

 
 و دفع مضارها،    منافع الاغذيه (از غذاهائي بوده كه مخصوصا با گوشت پرندگان پخته ميشده              :   مصوص  ـ ٢١
 . ايضا به بحرالجواهر مراجعه شود٠) رازي

 
 .آمده است" خطمي" ، " كا" و در " و خطمي" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ٢٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٥٢ 



 
 در اوجاع مفاصل و نقرس و دوالي و داءالفيل /  اب هيجدهم  ب

 
 اوجاع مفاصل و نقرس گرم 

 .ري ماده و فراخي منفدهاو رگهاسبب اين علت، ضعيفي عضو دردمند باشد وبسيا
 
 لامت آن ع

 .اگر ماده گرم باشد، آن عضو سرخ بود و گرم
 
 لاج آن ع

، رگ اكحل زنند از هر دو دست  ،  و             " اوجاع مفاصل " اگر ماده خوني باشد، نخست رگ زنند، لكن اندر           
د ،  و شربتهاي خنك دهند، پس         و درد اندامها فروسوتر رگ باسليق زنند، از آن جانب كه درد باش              " نقرس" اندر  

داروئي مسهل دهند، و اگر به مسهل، دفع توان كرد و اندر قاروره نضج پديدآيد، دفع كنند و موضع دردمند را اندر                        
و قتطوريون دهند هرسه،    ) ١(و داروي مسهل يا سورنجان و سنامكي        . آب گرم يا فاتر يا سرد نهند، تا دردمي آرامد         

 .نديا آنچه مشاهدت واجب ك
 

از مفاصل دفع كند ومنفذها و رگها را قوت         " اسهال" =  ما خاصيت سورنجان آنست كه خلط سرد را ب          ا
و بيشتري داروها اگرچه خلط را دفع       . دهد، تا خلطي ديگر اندر منفذها گذر نتواندكرد و به مفاصل باز نتواند ريخت              

لكن سورنجان با آن خاصيت،      . ذها بجاي باز شود   كنند، منفذها را گشاده بگذارند، و اخلاط ديگر هم در آن منف              
معده را زيان دارد، آنرا با داروهاكه معده را قوت دهد، بكار بايد داشتن، چون زيره و زنجبيل و صبر وبلبل و با                             

بدين سبب،  . را سخت كند  ) ٢(و بسيار خوردن سورنجان، عضله ها        . به قوت باشد  " اسهال" سقمونيا بايد داد، تا      
و از پس داروي    . و مانند آن  ) ٣( بسيار خورده شود، مفاصل را نرم بايد داشت به موم روغن و پيه بط                   هرگاه كه 

 ).٤(از رگها پاك كنند " اوجاع مفاصل" مشغول بايد بودن، تا ماده " ادرار بول" مسهل ب 
 
 : فت مسهل نافعص

يم، زنجبيل و زيره كرماني و      ماهي زهره دو دانگ، تربد درمسنگي و ن        ) ٥(سورنجان يك درم، بوره نان،      
اين جمله، يك شربت باشد،     . سقمونيا از هر يكي، دانگي و نيم، بوزيدان يك درم، مقل دانگي، حب كنند و بدهند                

 .جلاب) ٦(اندر يك وقيه 
 
 : فت مسهلي ديگرص

نيم، دانگ، و شحم حنظل و سقمونيا از هر يكي، دانگ           ) ٧(سورنجان و هليله زرد و تربد از هر يكي چهار         
" مصطكي و انيسون از هر يكي، دانگي، كتيرا نيم دانگ، مقل دانگي حب كنند و بدهند ،  و از پس مسهل، ب                            

 .بدان پاك شود" اوجاع مفاصل" مشغول باشند، كه " ادراربول
 

 ٢٥٣ 



اگر استفراغ بلغم تنها كند، در حال      . ما داروي مسهل را تركيب چنان بايد كرد كه صفرا و بلغم را دفع كند              ا
" رادع" لكن ديگر باره صفرا بجنبد و رطوبتي ديگر بگذارد و بدان عضو باز آورد و ضمادها رانخست                   . سودمند باشد 
  ٠" محلل" و پس " مركب" برنهند پس 

 
 ) ٨(فت ضماد رادع ص

سماق و نارپوست و پست جو و به         : و يا بگيرند  . طحلب و بزرقطونا، به سركه تر كنند و برنهند         : بگيرند
زعفران و افيون راستا راست و بشيربسايند و با موم            : و اگر درد صعب بود، بگيرند      . بسرشند و برنهند  ) ٩(شراب  

 .روغن بسرشند و طلي كنند،  و لوبيا در آب بريزند و بكوبند و ضماد كنند، تحليل كند، و درد بنشاند و آماس ببرد
 

ماي هندي و تكميد كنند و شربت لايق آن           اگر ماده صفرائي باشد، استفراغ به مطبوخ هليله زرد و خر            و
 .سازند

 
 وجاع مفاصل سرد و نقرس سردا

 
 علامتهاي آن 

 .عضو دردمند، رنگ تن باشد و گرم نباشد و گراني نكند
 
 لاج آن ع

كنند ،  و ماءالاصول دهند، با روغن بادام تلخ و روغن بيدانجيرو گلنگبين  ،  و استفراغ به حب                         " يق"
رج كنند ،  و حب منتن  ،  وطعام، نخود آب و شوربا به بنجشك و مانند آن  ،  و ضماد از                             سورنجان و حب شيط   

 : اين نوع سازند
 

 صفت ضماد 
. و اگر حاجت آيد، اشق با حضض يار كنند        . حضض و به شراب و روغن زيت بسايند و طلي كنند          : بگيرند

يند و طلي كنند ،  و سرگين گاو، ضمادي            و آنجا كه محلل بايد، فرفيون، به روغن سوسن ياروغن ياسمن بسا              
 .نافعست  ،  و مقل وجاوشير و پيه گداخته، ضمادي محلل است

 
 رق النساع
 

 علامت آن 
فرود ) انگشت كوچك دست  "  (خنصر"و  " قدم" و گاهي ب    " زانو" فرود آيد تا    " سرين" دردي باشد كه از     

 .آيد
 

 ٢٥٤ 



 لاج آنع
،  و قي كردن  ،  و طعام، كم خوردن  ،  و از پس                     "  رسنق" است و   " اوجاع مفاصل " همچون علاج   

" را و   " اوجاع مفاصل " و خداوندان اين علت را و        . طعام، حركت ناكردن ،  و هر بامداد رياضت كردن، سود دارد             
و هرگاه كه شفا يابند، تا چهار فصل بنگذرد بسلامت، او را به شراب معاودت نشايد                 . را شراب نشايدخوردن  " نقرس

 .دنكر
 
 والي د

رگها غليظ باشد كه بر ساق پاي پديد آيد و سبب آن امتلاء و فراخي رگها باشد و طعامهاي غليظ                           
 .بيكاران و حمالان را بيشتر افتد) ٥(و اين علت . خوردن، و از پس طعام، حركت كردن

 
 لاج آن ع

فراغ بماءالجبن و مطبوخ     كردن به داروها كه سودا و بلغم برآورد ،  و رگ باسليق زنند،  و است                     " يق"
افتيمون و مانند آن كنند ،  و هر هفته، ايارج فيقرا و غاريقون و افتيمون و حجرارمني تركيب كرده بدهند ،  و                             

 .ازپس طعام، هيچ حركت نكنند
 
 اءالفيل د

غليظ گردد، همچون   " ساق پاي " و  " قدم" است كه   " دوالي" اين علتي است كه سبب آن همچون سبب         
و ماده اين   . باشد، عفن نباشد، و بدان سبب، منقرح شود       " دوالي" لكن ماده اين علت، بر خلاف ماده         ٠" فيل" ساق  

 .علت، از عفونت خالي باشد و منقرح نشود
 
 لاج آن ع

است  ،  و پس از آن كه استفراغ كرده باشند، خاكستر چوب كرنب و چوب گز و                    " دوالي" مچون علاج   ه 
 ).١١(بز و تخم ترب و تخم جرجير كوفته، به روغن زيت سرشته طلي مي كنند، نافع بود و سرگين ) ١٠(آب حلبه 

 
 : وضيحاتت
 .نيامده است" سناء مكي" ، " كا"  در ٠) ليمرش  Trne Mekka Sema:)    سناء مكيـ ١
 

 Senna -سناء مكي 

 ٢٥٥ 



 
 .آمده است" عصبها" ، " كا"   در ـ ٢
 
 . را اضافه دارد"و پيه مرغ" ، " كا"   نسخه ـ ٣
 
و بعد از مسهل به ادرار بول : "چنين آمده است" عرق النساء" تا  " واجب كند " ، از   )١در نسخه مج    :   توضيح لازم   ـ ٤

و اگر  . مشغول باشند كه ماده اوجاع مفاصل بدان پاك شود و ضماد نخست رادع برنهند، پس مركب پس محلل                    
اوجاع مفاصل و   .  زرد و تمرهندي كند وتكميد و شربت لايق آن سازند           ماده صفراوي باشد استفراغ به ماده  هليله       

علامتها عضو دردمند همرنگ تن باشد و گرم نباشد و گراني كند، علاج قي فرمايند و ماءالاصول دهندبا روغن                      
و طعام  . بادام تلخ و روغن بيد انجير و گلنگبين و استفراغ به حب سوريجان و حب شيطرج و حب منتن كند                         

صفت ضماد، حضض بشرابسايند و طلاكند و         . ودآب شورباي گنجشك ومانند آن و ضماد از اين نوع سازند             نخ
  ٠" و مقل و جاوشير و پيه گداخته ضمادي محلل است. سرگين گاو ضمادي نافع است

 
تعمال كنند  داروئي كه در فربهي اس    : بوزيدان. را اضافه دارند  " بوزيدان يك درم  " ،  " كا" و  " مر"   دو نسخه      ـ ٥
 ٠٠٠، داروئي است كه از آورند و به عربي مستعجل خوانند وبه جهت فربهــي استعمال كننــــد                  ) ناظم الاطباء (
  ٠" نامعين"  در شرح اسماءالعقار در برابراين كلمه آمده است ٠) ز برهان و آنندراج  ماخوذ از دهخداا(
 
 .آمده است" دو وقيه" ، " كا" و " مر"   در ـ ٦
 
 .آمده است" دانگي و نيم" ، " كا" و " مر"   در ـ ٧
 
  ٠) ذخيره خوارزمشاهي ازدهخدا(چيزي كه ماده علت را باز گرداند :   رادعـ ٨
 
 .آمده است" به شير" ، " كا" و " مر"   در ـ ٩
 

  ٠" آرد حلبه: "  در ساير نسخه هاـ ١٠
 

 .آمده است" سورنجان"  سطر شرحي در باب ، قريب شانزده و نيم)٢در حاشيه نسخه مج :   توضيحـ ١١
 
 

 
 
 
 
 

 
 ٢٥٦ 
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 ٢٥٧.......................................................................................................................................................................................در تب حصبه و آبله و مانند آن/  مقاله سوم  

 ٢٥٧............................................................................................................................................................................................................................................تب

 ٢٥٧.........................................................................................................................................................................................................................انواع تبهاي خلطي

 ٢٥٧.....................................................................................................................................................................................................................................حمي يوم

 ٢٥٨.......................................................................................................................................................................................................................................تب دق

 ٢٥٨....................................................................................................................................................................................................................................تب مطبقه

 ٢٥٩...................................................................................................................................................................................................................................تب محرقه

 ٢٥٩......................................................................................................................................................................................................................)١٤(تب غب خالص 

 ٢٦٠....................................................................................................................................................................................................................................شطرالغب

 ٢٦١................................................................................................................................................................................................................................تبهاي بلغمي

 ٢٦٢...............................................................................................................................................................................................................................)٣١(تب ربع 

 ٢٦٢.........................................................................................................................................................................................................................)٣٤(آبله و حصبه 

 ٢٦٤..................................................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٦٨.......................................................................................................................................................................................)٢(و ريشها ) ١(اندر آماسها /  مقاله چهارم  

 ٢٦٨..................................................................................................................................................................................................................................آماس گرم

 ٢٦٨..................................................................................................................................................................................................................................آماس سرد

 ٢٦٨.......................................................................................................................................................................................................................................سرطان

 ٢٦٨.......................................................................................................................................................................................................................................خنازير

 ٢٦٩........................................................................................................................................................................................................................................طاعون

 ٢٦٩..................................................................................................................................................................................................................................)٩(داخس 

 ٢٦٩...........................................................................................................................................................................................................................................دمل

 ٢٦٩..................................................................................................................................................................................................................................)١١(شري 

 ٢٧٠........................................................................................................................................................................................................................................امانمله

 ٢٧٠.........................................................................................................................................................................................................................................جمره

 ٢٧٠....................................................................................................................................................................................................................................نار فارسي

 ٢٧٠...............................................................................................................................................................................................................................)٢١ (كاورسه

 ٢٧١.................................................................................................................................................................................................................................گر و خارش

 ٢٧١..............................................................................................................................................................................................................)٢٩(و شيرينه ) ٢٨(سعفه 

 ٢٧٢..........................................................................................................................................................................................................................)٣٢(ريش بلخي 

 ٢٧٢................................................................................................................................................................................................................................ريشهاي پليد

 ٢٧٢......................................................................................................................................................................................................................................جراحت

 ٢٧٣.......................................................................................................................................................................................................خار و پيكان كه در عضوي بماند

 ٢٧٣..................................................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٨٠.........................................................................................)Pressure" (فشاردگي استخوان" ، و ) Contusion" (كوفتگي" ، و )Fracture" (شكستگي": در علاج/  مقاله پنجم  

 ٢٨٠...............................................................................................................................................................................................بندها از جاي خويش) ١(بيرون آمدن 

 ٢٨٠...............................................................................................................................................................................................شكستگي و از جاي بيرون آمدن بندها

 ٢٨١..................................................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٨٤....................................................................................................................................................................................)١(در تدبير زينت و داءالثعلب /  مقاله ششم  

 ٢٨٤.......................................................................................................................................................................................................................................سپوسه

 ٢٨٤...........................................................................................................................................................................................................................دراز كردن موي

 ٢٨٤....................................................................................................................................................................................................................................)٦(برص 

 ٢٨٥..................................................................................................................................................................................................................رنگ روي روشن كردن

 ٢٨٥.................................................................................................................................................................................................بوي اندامها خوش كردن و بوي عرق

 ٢٨٥.........................................................................................................................................................................................................................معجون نوش دارو

 ٢٨٥..............................................................................................................................................................................................................................طرقيدن پاشنه

 ٢٨٥..................................................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٨٨........................................................................................................................................................................................................اندر علاج زهرها/  مقاله هفتم  

 ٢٨٩..................................................................................................................................................................................................................................:توضيحات

 ٢٩٢................................................................................................................................................................................................................................منابع و ماخذ



 ٢٥٧ 

 در تب حصبه و آبله و مانند آن/  قاله سوم  م
 

 تب 
ببايد دانستن كه تب حرارت غريب باشد كه در دل برافروزد و با هواكه در تجويف دل است، كه طبيبان                      
آنرا روح گويند، بياميزند با روح اندررگها برود و اندر همه تن پراكنده شود و همه تن را گرم كند، بر حالي كه                             

ندر فعلهاي طبيعي پديد آيد و فعلهاي طبيعي، شهوت طعام وشرابست و هضم آن و قوت خاستن و                     مضرت آن ا  
 .نشستن و خفتن و رفتن و غير آن

 
 گرفتن و گساريدن تب

چنان باشد كه ماده فزوني اندر تن گرد آيد و حرارت غريزي را ازهضم آن عاجز آيد، و از آن ماده، بخاري                      
ها غليظ كند، تا بدان سبب به دشواري گذر توان كردن و به دشواري دم تواند زدن، و                    پديدآيد و روح را اندر شريان     

باز دهد و اندر همه تن پراكنده شود، پس تب            بدان سبب گرم شود، و گرمي آن بدل باز دهد و از دل به شريانها                
ن عضو را و حوالي آن عضو را پديد آيد از بهر آنكه هرگاه كه سوءالمزاج گرم اندر عضوي پديد آيد، شريانها و روح آ          

هرگه كه روح و شريانهاي عضوي گرم       . و اين حالت آن عضو باشد از بهر آنكه شريانها از دل رسته است             . گرم كند 
غريب و آن سوءالمزاج را     ) ١(شود، گرمي آن اندك اندك بدل باز دهد و هوائي كه در تجويف دلست آن حرارت                   

بدين سبب، دل همچنان كه مبدا حرارت غريزي         . همه تن باز دهد و گرم كند      قبول كند و از دل اندر شريانها به          
كه اندر دل برافروزد و با روح و خون كه اندر شريانها است، اندر همه تن برود و                  ) ٢(است، مبدا حرارت غريب گردد      

رارت اندرآن آويزد،   شود و اگر خلطي بد باشد، ح      " حمي يوم " هرگاه كه تن ازاخلاط بد پاك نشود، تب         . تب پديد آيد  
و گساريدن تب چنان باشدكه بخار آن ماده با هواي دل كه روح است و                 . تبي كه بدان خلط مسموميت تولد كند       

خونرا كه اندر شريانهااست غليظ و گرم كند و تب آورده شود، ميل به ظاهر تن كند واز بهرآنكه گرم باشد، لطيف                        
 .گردد و تحليل پذيرد و تب گساريده شود

 
 نواع تبهاي خلطي ا

 
بلغم و خون و صفرا و سودا، لكن از بهر آنكه              : تب هاي خلطي كه از عفونت اخلاط باشد چهارست           

چهار آنكه  : عفونت اخلاط يا اندرون رگها باشد يا بيرون رگها باشد يابيرون رگها، پس انواع تبها هشت مي شود                    
، و با اين همه، تبها بيكديگرتركيب افتد، و انواع آن             اخلاط از اندرون رگها عفن گردد و چهار آنكه بيرون رگها            

 .بايدجست و االله اعلم" ذخيره" اين معني از كتاب . بسيار گردد
 
 مي يوم ح
 

 علامتهاي آن 
، گراني و كسلاني و دردها ـ  چنانكه در ديگر انواع باشد ـ  هيچ نباشد و اگر صداعي و                        )٣(اندرين تب   



 ٢٥٨ 

 .قوي نباشد و قاروره و نبض خوب باشدبود، لازم و ) شكستن(تكسيري  
 
 لاج ع

هرگاه كه تب، فاتر شود، اندر آخر تب، آب زن و گرمابه خوش و آب فاتر صواب بود ،  و زودتر ترتيب غذا                        
 ).٥(يا بزغاله به كشك جو و اسفاناخ و غوره و مانند آن ) ٤(بايد كرد از فروج 

 
 ب دق ت

آميختن چيزي را و فساد     )  (٦( ديگر به رازي مدت وتخليط       بسيار باشد كه حمي يوم بدق رسد و تبهاي         
 .بيمارو خطاي طبيب بسيار بدق باز گردد و نادر باشد كه تب دق به ابتدا پديدآيد) افكندن در آن كار، آشفتن

 
 لامتهاي آن ع

و . نبض صلب باشد و دقيق و متواتر و ضعيف و موضع رگ و حوالي آن گرم و تباه تر از جاي ديگر باشد                       
افتد و پوست پيشاني بر استخوان       ) گرداگرد، پيرامون (بيمار از حرارت تب سخت آگاه نباشد وچشمها دور اندر                

و هرگاه كه غذا خورده شود، حرارت       . كشيده شود و كتفها بر آورد و بيني باريك شود و رونق و تازگي رنگ برود                 
 .ر شود و آن درست ترين نشانها استظاهرتر شود و چون چراغي كه روغن يابد برافروزد و نبض قويت

 
 لاج آن ع

اما هواي خانه   . تا قوت بر جاي باشد و استخوانها به گوشت پوشيده بود و ذبول ظاهرنباشد، اميدوارتر باشد               
و بستر بيمار خنك بايد داشت ،  و گرمابه خوش و آب فاتر، و روغن ماليدن سود دارد ،  و شير زنان يا شيرخر دادن                        

ا دوشيدن  ،  و شراب خشخاش و كشكاب كه در وي كدوي تربود و سرطان تازه و جوشانيده باشند با                         وبر اندامه 
روغن با روغن بادام و شكر وبست جو و لعاب اسبغول دادن  ،  و اندر كشكاب يا از پس او، قرص كافور وشراب                            

يار و اسفاناخ و ماهي تازه كوچك و        صندل دادن  ،  و طعامها، همه تري فزاينده بايد دادن، چون قليه كدوو قليه خ                 
خايه مرغ نيم برشت و مزوره كشك جو و ماش مقشر و پايجه اندر كشكاب پخته و دوغ تازه و مانند اين ،  و                              

و ميوه هاي خوش بوي و گل تازه وشاهسبرم سرد كرده مي بويند ،  و اندوه                  ) ٨(بنفشه و نيلوفر و برگ بيد شسته        
و آب خيار ترش و آب انار شيرين هر         ) هنداونه(ارند ،  و آب كدو و آب خربزه هندي             و خشم و انديشه از خود دورد      

 .بامداد، سود دارد
 
 ب مطبقه ت

 .سبب، عفونت خون باشد يا گرمي و بسياري آن
 
 لامتهاي آن ع

و حرارت تب، همچون    ) ٩(رنگ روي و رنگ چشم، سرخ باشد و رگها ممتلي و طعم دهان شيرين ولزج                 
 .بود كه از گرمابه بيرون آيدحرارت كسي 



 ٢٥٩  

 
 لاج آن ع

وافر در خور قوت و عمر و فصل سال، بيرون كردن  ،  و پس از                  ) ١٠(فصد بايد كردن  ،  و خون مبلغي          
 .چند روز، به مطبوخ هليله استفراغ كردن  ،  وتسكين دادن به سكنگبين ساده

 
 ب محرقه ت

رگها برهمه تن، يا از بيرون رگها كه نزديك دل و           سبب اين تب، عفونت صفراي سوخته باشد، از اندرون          
جگر و فم معده باشد، يا عفونت بلغمي باشد كه به صفرا آميخته بود و تولد بلغم شود از رطوبتي رقيق بود كه با                            

 .صفراي سوخته، آميخته شود
 
 لامتهاي آن ع

و سياه  ) ١١( زبان درست    حرارت اين تب لازم باشد و باطن سوزان تر از ظاهر بود ،  و تشنگي عظيم و                   
 .كند، و اندر آخر عرق كند) ١٢" (فراشا"بود يا زرد ،  و روز بحران اندر آغاز تب 

 
 لاج ع

پس اندر تسكين حرارت، مبالغه بايد كرد ،  و هواي خانه خنك بايدداشت  ،  و تن به جامه پوشيدن تا                          
يرد و به اندرون باز نگردد ،  و سكنگبين ساده           نسيم هوا خنكي به تنفس بدل بيمار ميرسدو حرارت، تحليل مي پذ            

ريواج دادن وحرارت دل را شراب صندل وشراب ترنج و قرص كافورتسكين دادن  ،  و به عوض غذا،                    ) ١٣(وشراب  
آب كدو و آب خربزه هندو دهند ،  و آب خيارترش و كشكاب رقيق دادن  ،  و اگر به استفراغ حاجت افتد، فلوس                            

 .خ خرماي هندي حل كنند و بدهندخيار جنبراندر طبي
 
 )١٤(ب غب خالص ت

 .اين تبي باشد كه يك روز باشد و يك روز نباشد
 

 علامتها
درازي مدت تب هفت ساعت باشد و بيشترين دوازده ساعت و كمترين چهار ساعت، هرچه از دوازده                      

 اگر تدبير صواب باشد، روز        و. ساعت بگذرد و چهارده ساعت شود يا بيشتر، بدين اندازه، از خالصه دور باشد                  
عددنوبتهاي تب، هفت بيش نباشد ،  و باشد كه به چهار نوبت بگذرد ،  و بسيارباشد كه به سبب لطافت ماده، يك                         

 .صفرا بگذرد" اسهال"يا ب" عرق" نوبت بيش ندارد و باقي ب 
 

رارت اين تب، سوزان   و رقيق و ح   ) آتشي، داغ (ما نبض عظيم و قوي مختلف باشد و قاروره سرخ و ناري               ا
 .تر از ديگر تبها باشد ،  و سرما كه در آغاز تب باشد، نيك بلرزاند و زود ساكن شود

 
 ببايد دانست كه سبب سرما كه در آغاز تبها پديد آيد، حرارت تب است كه رطوبتي كه يابد، بگذازد و بر                      و



 ٢٦٠  

ه پيش از تب، اگرچه رطوبت باشد،        و سبب آنك  . همه عضله هاي تن ريزد، تا سرماي آن رطوبت محسوس گردد            
سردي آن محسوس نباشد، اينست كه آن رطوبت اندر تن ساكن باشد، نه از حالي به حالي ميگردد و نه از جائي                         

و بهر حال، چيزي كه با يكديگر در         . مي شود و هرچه اندر تن ساكن باشد، اجزاي تن با اجزاي آن خو كرده بود                 
ايشان تشابهي پديد آيد، پس هرگاه كه اين رطوبت از حالي به حالي شود و از                   بمانند، ميان   ) ١٥(يك جاي دير    

جائي به جائي حركت كند هر جز وي ازوي از قرارگاه خويش بجنبند، مجاورت و خو كردگي همه اجزاي تن با                         
سوس اجزاي رطوبت بگردد ،  و هر جز وي از تن، سردي آن جزو كه باو خو كرده نباشد، يافتن گيرد، سرما مح                          

 .گردد و لرزه پديد آيد
 
 لاج آن ع

هر بامداد، سكنگبين دهند، سرد كرده ،  يا شراب غوره، يا شراب ريواج، يا شراب آلو ،  و روز نوبت حالي                        
" قي"و اگر . افتد و ماده صفرا را براندازد     " قي" كه سرما و لرزه پديد آيد، سكنگبين، به آب گرم بدهند، تا باشد كه                 

وع و حركت آن حرارت غريزي لختي حركت كند و مايه تب را بگذازد، و بدان سبب، لرزه، زود                      نكند، به قوت ته   
و هرگاه كه تب گساريده شود، اندكي كشكاب دهند و روز ديگر كه نوبت تب نباشد، آب انارترش و                      . ساكن شود 

هم به قوت شحم و شكر      شيرين دهند با شحم آن كوفته و فشارده و شكر برافكنند، تا هم حرارت را ساكن كند و                    
، يا سكنگبين با آب ميوه ها آميخته و         ) دو بار تقطير شده   (صفرا را دفع كند، يا شراب آلو دهند، يا شراب گل مكرر               

و ) ١٦(سرد كرده يا آب خرماي هندي و با اندكي خيار جنبر، يا مقدار پانزده درم بنفشه پرورده اندر گلاب گداخته                       
 بزرقطونا در آب آلو و شكر و مزوره از آب غوره ياآلو سياه يا خرماي هندي يا از كشته زرد                     پالوده، با مقداري دو درم    

و اگر با تب، صداعي باشد و تا سه، طبع را به حقنه              . يا ازكشك جو همه به شيره مغز بادام       ) زردآلوي خشك (آلو    
" ازند و تدبيرهاي ديگر همچون تدبير     كه از شكر وبنفشه و سقمونيا س      ) ١٨(يا شافه اي    . بايد كرد ) ١٧(نرم، مجيب   
 .باشد" تب محرقه

 
 طرالغب ش

اين تب و تب غير خالصه از جمله تبها است كه از تركيب صفرا و بلغم تولد كند و كمابيش هر يك را از                         
اين دو ماه و چگونگي تركيب آنرا حدي نتوان نهاد از بهر آنكه بلغم گاهي غليظ تر باشد و بسيارتر و گاهي رقيق                         

و گاهي صفرا سوخته باشد و گاهي صفرا        . ، وبرعكس )٢٠(و گاهي صفرا بيشتر باشد  و بلغم كمتر          ) ١٩(تر و كمتر    
بدين سبب، تبهاي مركب را هر يك به خاصه نامي            ). ٢١(ناسوخته و گاهي هر دو مايه از اندرون عروق باشند             

 .دكه آنرا نامي نهاده ان" غب غير خالصه" و " شطرالغب" نيست، مگر 
 
 لامتهاي آن ع

غب غير  " و  ) ٢٢(صفرا باشد   " شطرالغب" آنست كه ماده    " غب غير خالصه  " و  " شطرالغب" فرق ميان   
و . بدين سبب، نوبت هر يك جدا باشد      . آنست كه صفرا و رطوبت بهم آميخته شود و چون يك چيز نباشد             " خالصه

آيد و روز ديگر كه نوبت حركت رطوبت باشد، تب،           آنروز كه نوبت حركت صفرا را باشد، تب، گرم تر و آشفته تر                
هم صفرا و رطوبت باشد، اندر يك       " غب غير خالصه  " و  " شطرالغب" و بسيار باشد كه اندر      . آهسته تر و درازتر باشد    



 ٢٦١  

 .پديد آيد و باز گرم شود" فراشا" و " سرما" نوبت، دو بار، يا سه بار، 
 . توان دانستو علامت غلبه هر خلطي از اعراض و احوال تب

 
 لاج آن ع

" مسام" كنند و   " درار بول ا" آورندو  " قي" طريق صواب اندر علاج اين تبها آنست كه طبع، نرم كنند و             
و اين تدبيرها به چيزهاي     . آورند و تن را از ماده تب پاك كنند ،  و تدبير تسكين حرارت كنند                 " عرق" بگشايند و   

بود ،  و استفراغ قوي از پس پديد آمدن نضج كنند ،  و اندر                 ) ٢٣(سانتر  سهل تر و سبكتر كنند و بدان طريق كه آ         
و اگر حاجت باشد، تسكين حرارت بيشتر به        . اعراض تب نگه ميكنند و با ماده غالب بيشتر كوشند از آنكه با غير او              

 خيار بادرنگ دهند ،      ، تخم خيار و   )٢٤(سكنگبين ساده كنند ،  و اگر بزوري بايد بزور تخم كسنه كنند،  و با حليب                   
و اندر كشكاب، آب نخودو تخم باديان و سعتر و زوفاي خشك و بودنه و سنبل آنچه در خور باشد، درافكنند، و                          
پيش از كشكاب، سكنگبين ساده دهند، با سكنگبين بزوري  ،  وبزور به مقدار حاجت كنند وآب باديان و گلشكر در                      

واگر حاجت آيد   . و گلشكر با سكنگبين سرشته، اين شربتها موافق باشد        ) ٢٥(وي گداخته به سكنگبين ساده عسلي       
و بيخ او كنند،     ) ٢٦(بتسكين حرارت كه بيشتر باشد، سكنگبين شكري دهند ،  و اگربزوري كنند بزور تخم كسنه                   

م و اندازه و تركيب شربتها بر طبيب بودكه بر حك             . و تخم خيار و تخم خياربادرنگ زيادت كنند، صواب بود             
 .مشاهدت تصرف ميكند و مي فزايد و مي كاهد

 
 هرگاه كه اثر نضج پديدآيد، تدبير استفراغ كنند، برفق  ،  و گلشكرگداخته با سكنگبين آميخته صواب                     و

بود ،  و شراب افسنتين موافق بود،  و نيم درم تربد با نيم درم غاريقون، با نيم دانگ سقمونيا اندر شراب گل                              
واگر به استفراغ قويتر حاجت آيد، معجون خيار جنبر دهند، و            . ه، مسهلي لطيف و سبك باشد     مكرريا گلشكر سرشت  

 .از پس استفراغ، قرص گل دهند
 
 ) ٢٧(فت قرص گل ص

از هر  ) ٢٨(گل سرخ ده درم، سنبل سه درم، اصل سوسن پنج درم، تخم خيار مقشر وتخم كسنه                  : بگيرند
گل سرخ ده درم، مصطكي يك      : و بلغم با يكديگر برابر باشند، بگيرند      واگر صفرا   . يكي چهار درم، شربت يك مثقال     

 .درم، سنبل دو درم، تخم كسنه پنج درم  ،  شربت يك مثقال با گلشكر
 
 بهاي بلغمي ت

هرگاه كه حرارت غريب اندر رطوبت طبيعي اثر كند، عفونت اندر وي پديد آيد، تا طبيعي شود و تب بلغم                     
 .تولد كند

 
 لامتهاي آن ع

سرما و لرزه قويتر باشد و پاينده تر از سرماي ديگر تبها باشد ،  وگاه باشد كه بيمار پندارد كه در ميان                           
و طعم دهان ناخوش و فم      . و اين نوع سرما از بلغم غليظ باشد كه آنرا بلغم زجاجي گويند            . برفست و ديگر گرم شود    



 ٢٦٢ 

بسيار افتد و نبض ضعيف و متفاوت بود و قاروره          " يغش" و  " غثيان" و  " تاسه" معده ضعيف و شهوت باطل باشد و        
 .رقيق و سفيد باشد و به آخر سرخ و تيره شود

 
 لاج آن ع

مدت يك هفته، سكنگبين عسلي دهند و كشكاب كه در وي تخم باديان ونخود پخته باشند يا ماءالعسل                   
به سكنگبين عسلي و آب     " قي" ب  ،  و      فرمايند، خاصه اندر آغاز ت    " قي"كه در وي زوفا باشد ،  و از پس يك هفته،             

، گلشكر دهند با مصطكي و انيسون  ،  و طبع را نرم كنند به گلشكر مسهل، يا ده                     " قي" گرم فرمايند ،  و از پس        
درم گلشكر با سي درم سكنگبين حل كنند وبدهند،  و تربد و مصطكي و زنجبيل راستا راست، كوفته و بيخته و                         

و تبهاي بلغمي بعضي    . هر شب از يك مثقال يا دو درم طبع را نرم كنند و سودمندباشد             شكر چندوزن همه شربت،     
اندرين علاج بدين شربتها    .باشد" تب دق " باشد كه باآن لرزه و سرما نباشد و گساريدن آن ظاهر نباشد و مانند                  

 لطيف گردد و به دماغ برآيد و        چندان دليري نشايد كردن از بهر آنكه بيم باشد، كه ماده          ) ٢٩(پزاننده و لطيف كننده     
و صواب آن باشد كه از گلشكر و سكنگبين ساده          . باشد يا دماغ ضعيف بود    " صداع" تولد كند، خاصه اگر     " سرسام" 

 .و اين تصرف هم به حكم مشاهدت بايد كرد. در نگذرد، يا سكنگبين كه در وي اندكي بيخ باديان باشد
 

الحمي في المشايخ لينه و لاتغير فيهم ماده بزياده الحمي و           : "ته است از بهر آنكه اين معني گف     " بقراط " و
و اگر دماغ قوي باشد، استفراغ بلغم، به شحم حنظل          ) ٣٠" (لينتها لايقدم علي المشيخين الابعد الاحتياط و التثبيت       

 .، بماءالعسل الاصول و از پس استفراغ، قرص گل گل دهند" ادرار بول" بايد كرد، 
 
 )٣١(ب ربع ت

توان " قي" و اگر در آغاز تب،      . آب سرد  روز نوبت، روزه گيرند، يعني از طعام و شراب باز ايستند، خاصه از            
روز  و. و روز ديگر كه از پس روز تب باشد، شوربا، به نخود آب و شبت دهند به گوشت گوسفند                    . كرد، صواب بود  

و روز  . مرغ خانگي يا به روغن گاو      ) ٣٢(اج، بجوزه   ديگر كه فردا روز نوبت خواهد بود، نخود آب دهند با زيره ب               
و آنروز كه نوبت نباشد، بامداد، گلشكر باسكنگبين پيوسته           . كنند" قي" نوبت، هيچ چيز نخورند واندر آغاز تب،          

. و بعد از آن به چند ساعت كشكاب دهند، با نخودپخته  ،  و تا اثر نضج پديد نباشد، استفراغي قوي نكنند                       . ميدهند
 ).٣٣(باشد و تبهاي خمس و سدس و سبع وغير آن هم بدين قياس باشد " تب بلغمي" يگر تدبيرها، چون تدبير ود
 
 )٣٤(بله و حصبه آ

" ، لكن ماده    )٣٥(يك جنس است و هر دو از جوشيدن خون باشد             " حصبه" و  " آبله" ببايد دانستن كه    
" حصبه" و بدين سبب است كه بثرهاي        . دارد، خوني باشد صفرائي و اندك و ميل به خشكي و گرمي                " حصبه

و جوشيدن  . از خوني تباه تر باشد، كشنده ترست       " حصبه"پوست برداشته نيست و از بهر آنكه          كوچك است و از   
خون، اندر تن مردم، گاهي طبيعي باشد و گاهي ناطبيعي و عارضي ،  و آنچه طبيعي باشد، جوشيدن خون كادكان                      

چون شيره خام و خون جوانان همچون شيره پخته است و رسيده، و              .  كودكان خام است   را باشد از بهر آنكه خون     
سركه خواهد شدن، پس همچنان كه شيره خام،          خون پيران، همچون شيره ايست كه قوت از وي برفته باشد و             



 ٢٦٣ 

چاره  و خون كودك را   . بجوشد وكف و دردي از وي جدا شود و شيره پخته صافي جدا گردد               " خنب" بطبع، اندر   
بهر آنكه ممكن نيست كه چيزي گرم و تر و            نيست از آنكه در تن بجوشد و خامي بگذارد و قوامي ديگر گيرد از               

دندان قوي تر    و همچنانكه طبيعت واجب كرد كه دندانهاي شيري بيفتد و         ). ٣٦(نجوشد   پخته شود و قوام گيرد تا     
نخستين كه از خون حيض يافته باشد و فضله           برآيد، واجبست كه خون اندر تن كودك بجوشد، و فضله غذاي               

كودكان، در تن ايشان، جمع شده باشد، از خون ايشان جدا نشود، بي و پس                ) ٣٧(غذاي مخالف كه از بي تدبيري       
برنيايد، لكن از بهرآنكه مزاجها و ترتيبها و هواي هر موضعي و قوت             " آبله" بدين سبب، كم كودكان باشد كه او را         

پاكي بوده  ) ٣٩(سان نيست ،  و نيز بعضي را چنان اتفاق افتاده باشد، كه مادر او را حمل ازپيش                     يك) ٣٨(هر تني   
بدان سبب ماده تولد كند، فرزند پاكيزه تر و تن درست تر و                و بعضي از آنكه از حيض پاك شده باشند، تا          . باشد
آميخته بود،  ) ٤٠(او به اخلاط     د و ماده تولد   و بعضي را حمل وقتي ديگر اتفاق افتاده باش         .بدو كمتر رسد  " آبله" آفت  

زودتر برآيد و   " آبله" پس بدين سبب ها، بعضي را       . وبيماريها بدو، بيشتر رسد   " آبله" فرزند نادرست تن باشد و آفت       
و برين قياس واجب    . بعضي را ديرتر و بعضي را كمتر و بعضي را بيشتر و بعضي را به سلامت و بعضي را خطرناك                   

برنيايد، مگر جواني كه او را در كودكي برنيامده باشد، يا اگر آمده باشد اندك آمده باشد،                 " آبله" ه جوانان را    ميكند ك 
بدين سبب ممكن   . شود) ٤١(بسيار خورد تا خون از رطوبت پاك          يا مزاج او گرم و تر باشد و غذاهاي گرم و تر             

و هرچه از اين نوع باشد، جوشيدن خون او         . اني باز بر آيد   برآمده باشد، اندر جو   " آبله" است، كه اگرچه اندر كودكي      
هوا بد، و    در آن شهر برآيد يا    ) ٤٢(برنيايد، مگر وقتي كه هوا بد باشد و بيماري           " آبله" عارضي بود و مردم پير را       

 .بخار، و نفس بر ايشان اثر كند
 

 بيني ،  و بعضي را سرفه        مه تن و سستي و ماندگي و ترسيدن در خواب و سرخي چشم و دمعه وخارش               ه
، سفيد يا سرخ يا زرد باشد واندك و پراكنده ترو           " آبله" و. و گرفتگي نفس و گرفتگي آواز پديد آيد       ) ٤٣(و درد گلو    

) ٤٤(اميدوارتر، خاصه آنچه زود بيرون آيد و زود پخته شود و آنچه پهلوهادارد و در هم پيوسته بود و بنفش يا كمد                        
" آبله" نه و شكم بسيار باشد و دير بيرون آيد و دير پخته شود، خطرناك باشد ،  واگر نخست                      يا سياه باشد و برسي    

 .هم باشد) ٤٥(بر آيد " آبله" واگر تب گساريده نشود، پس از آنكه .بيرون آيد، پس تب آيد، سخت بد باشد
 
 لاج آن ع

، فصد بايد كرد يا حجامت  ،  واز           نباشد)٤٦(بسيار باشد، كساني را كه آمده        " آبله" هرگاه كه اندر شهر،     
" آبله" و چون   . گوشت و شيريني وچيزهاي گرم پرهيزكردن  ،  و با آب ميوه ها طبع پديد كردن و فرود آوردن                       

برآيد، هواي خانه، معتدل بايد داشت  ،  و تن به جامه پوشيدن داشتن ،  و جرعه جرعه آب سرد دادن  ،  و صندل                             
 و گلاب به بيني بركشيدن  ،  و آب گشنيزتر با نقيع سماق يا عصاره شحم نارترش و                      و كافور بويانيدن، و سركه    

و اگر  . مازو، به گلاب سوده  ،  به چشم اندر چكانند ،  و سرمه، به گلاب سوده به چشم اندرچكانند با اندكي كافور                        
عدس آميخته اندر آب انار     حلق گرفته باشد، به شراب خرنوب غرغره كنند به آب يخ  ،  و غذا، پست جو و پست                       

درشتي ) ٤٧(و اگر در حلق     . ترش يااندر آب غوره و اندكي شكر و طفشيل با آب غوره يا به سركه به شيره مغزبادام                 
 .باشد، پست جو اندر جلاب دهند و كشكاب كه از كشك جو و عدس مقشر ساخته باشند، سود دارد

 



 ٢٦٤ 

كاب رقيق و آب كدو و خربزه هندي و آب تخم خرفه            آبي و كش  ) ٤٨( اندر حصبه، لعاب اسبغول و دانه        و
با آب غوره و آب ريواج و آب انارترش آميخته ميدهند ،  و همچنين آب تخم خرفه با اين آبهاي ترش آميخته،                           

 .موافق بود و هواعلم
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" حرارت غريزي مبداء حرارت" ، )١  در مج ـ ١
 
از بهر اين گفته اند كه شب حرارت         : "، آمده " كا" را اضافه دارند و در      " تب"  كلمه   ،" مر" و  " كا"   در نسخه     ـ ٢

  ٠" غريب است
 
 .شكسته شدن، خرد شدن: تكسر. آمده است" تكسر" ، " كا" را اضافه دارد و در " تكسر" ، " مر"   نسخه ـ ٣
 
  ٠" فروخ): "١  در مج ـ ٤
 
  ٠) ميوه اي از نوع گوجه، آلوچه كوهي، آلوچه سگك معين:  نلك.را اضافه دارد" نلك" ، " كا"   نسخه ـ ٥
 
  ٠٠٠٠ آميختن چيزي را و فساد افكندن در آن كار آشقتن٠٠٠  تخليطـ ٦

  ٠) اغتشاش، در هم برهمي معين
 
 .  در ساير نسخه ها، روغن مكرر ديده نشدـ ٧
 
 .نيامده است) ١آمده است و در مج " بيدخوشبوي" ، " مر"   در ـ ٨
 
 .آمده است" بي لزج" ، )١و در مج " بي لزع" ، " كا" و " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" بلغمي" ، )١  در مج ـ ١٠
 

  ٠" درشت: "  در ساير نسخه هاـ ١١
 

حالتي كه آدمي را از بهم رسيدن تب ايجاد شود و آن خميازه و بهم كشيدن پوست بدن و راست                       :   فراشا  ـ ١٢
 ) ليمرش =  Horripilation, Cold Chills, Shudder)) ،  قشعريره، مورمور شدن معينشدن موي بر اندام باشد

 
 .آمده است" ترنج" ، " ريواج" ، بجاي )١را اضافه دارند ودرمج " عوره" "كا" و نسخه " حماض" ، " مر"   نسخه ـ ١٣

 



 ٢٦٥ 

 .آمده است" خالصه" ، " مر" و ) ١  در مج ـ ١٤
 

 .آمده است" يرد"   در ساير نسخه ها، ـ ١٥
 

 .آمده است" سرشته" "مر"   در ـ ١٦
 

 . يعني مزاج را به اجابت آوردند٠) ناظم الاطباء (٠٠٠جواب دهنده، پاسخ دهنده:   مجيبـ ١٧
 

 .آمده است" شيافي"   در ساير نسخه ها، ـ ١٨
 

 .آمده است" بيشتر" ، " كا" را اضافه دارد در" و بيشتر" ، " مر"   نسخه ـ ١٩
 

 .آمده است" بيشتر" ، " كا" را اضافه دارد در" و بيشتر" ، " مر"   نسخه ـ ٢٠
 

 .را اضافه دارد" و گاهي از بيرون و گاهي يكي ازاندرون و بلغم بيشتر" ، اين مطالب " مر"   نسخه ـ ٢١
 

 .را اضافه دارند" و رطوبت"   ساير نسخه ها، ـ ٢٢
 

 .را اضافه دارد" ين حرارت كنندفزون از تدبير تسك" ، " مر"   در نسخه ـ ٢٣
 

  ٠) زيور ، آرايش، پيرايه معين: حليت. شير دوشيده ، شير ، شراب خرما:   حليبـ ٢٤
 

 .را اضافه دارند" و شراب غوره عسلي"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٥
 

 .را اضافه دارد" و تخم كشوت" ، " مر"   نسخه ـ ٢٦
 

 .آمده است" قرص گل" ، " كا"و در"    نسخه قرص گل" ، ) ١ در مج" نسخت گل سرخ" ، " مر"   در ـ ٢٧
 

 .آمده است" تخم كاسني" ، )١و در مج " كدو" ، " مر"   در ـ ٢٨
 

 .آمده است" تحليل كننده" ، " مر"   در ـ ٢٩
 

تب نزد پيران نرم سبك است و دگرگوني در آن به زيادي و                : "  ترجمه و مفاد عبارت بقراط چنين است          ـ ٣٠
" ،  " كا"در. نيامده است " تثبيت" ،  )١ در مج    ٠" ي آن نيست و بايد با احتياط به گرم كردن و تثبيت آن اقدام كرد              سبك

  ٠) بدكار، فاسق، نابكار، مفسد، گمراه معين=  بلاده  . آمده است" تشبث" و " بلاده الحمي
 



 ٢٦٦ 

  ٠  =Quartan Fever  تب ربع يا تبي كه هر سه روز يك مرتبه آيد ـ ٣١
 

  ٠)  معين٠٠٠چوزه=  جوجه  =  جوز  . آمده است" خوره" ، )١  در مج ـ ٣٢
 .آمده است" چوجه" ، " كا" در 
 

ضمن اين مقاله، شرحي در وصف تب ربع و انواع و علامت هاي آن آمده است                ) كا(  در نسخه چاپي كانپور         ـ ٣٣
 .اخ شده استاستنس) با نسخه هائي(كه معلوم نشد نسخه مذكور از روي چه نسخه 

 
" به ترجمه   " آبله و سرخك  "   براي اطلاع كامل از عقايد اطباء سلف بهترين منبع و ماخذدرباب بيماري                  ـ ٣٤

 .بهاءالدوله رازي مراجعه شود" خلاصه التجارب"و" كتاب الجدري و الحصبه رازي
 

 .اضافه آمده است" ي دارداگر ماده آبله خوني باشد گرم و بسيار وميل به تيز"   در ساير نسخه ها، ـ ٣٥
 

 .آمده است" يا بجوشد" ، )١  در مج ـ ٣٦
 

 .آمده است" بي ترتيبي" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٣٧
 

 .آمده است" هر تربتي" "كا" و در " هر تب" ، )١  در مج ـ ٣٨
 

 .آمده است" پس"   در ساير نسخه ها، ـ ٣٩
 

 .را اضافه دارد" بد" ، كلمه " كا"   نسخه ـ ٤٠
 

 .آمده است" رطوبت ناك" ، " كا" و " مر"   در ـ ٤١
 

 .صحيح باشد" بيماري" بود، ظاهرا " يساري"در سه نسخه . آمده است" و بسياري را برآيد" ، " كا" و " مر"   در ـ ٤٢
 

 .را اضافه دارند" تنگي نفس"   ساير نسخه ها ـ ٤٣
 

  ٠) ناظم الاطباء( اندوه و برگستگي رنگ و تيرگي آن اندوه سخت و اندوه نهاني و دردمندي دل از:   كمدـ ٤٤
 

 .آمده است" بد باشد"   در ساير نسخه ها، ـ ٤٥
 

 .آمده است" ، نيامده باشد" كا" و " مر"   در ـ ٤٦
 



 ٢٦٧ 

  ٠" سينه" :"كا"   در ـ ٤٧
 

 .آمده است" لعاب بهدانه" ، " كا"   در ـ ٤٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٨ 

 )٢(و ريشها ) ١(اندر آماسها /  چهارم  قاله م
 

 آماس گرم 
 

 علامتهاي آن 

 .لون سرخ بود و با ضربان و سوزان و گرم باشد
 
 لاج آن ع

فصد بايد كرد و حجامت  ،  و استفراغ به مطبوخ هليله يا بماءالفواكه يا به اقراص بنفشه  ،  و طلي از                             
و در ميانه، شياف ماميثا و حضض و زعفران و مر اندر آب               . اول، صندل سپيد و سرخ و فوفل با آب عنب الثعلب           

و اگر ترسند كه صلب شود، گشنيزتر بكوبند و با روغن گل بسايند، و               . گشنيزتر و به آخر، آرد جو با آب گشنيز تر          
 بود، صندل سرخ و زعفران راستا راست باآب       ) ٣(و اگرآماس، زخمي باشد يا سقطه       . چون مرهم كنند ،  و بر نهند       

 .گشنيز تر سوده طلي كنند و پشم پاره اي به روغن گرم كنند و برنهند، درد بنشاند
 
 ماس سردآ

 
 علامتهاي آن 

 .گراني باشد و گرم نباشد و هم رنگ جاي ديگر باشد
 
 لاج آن ع

 شب يماني اندر سركه حل كنند و آن سركه، با آب بياميزند و پنبه پاره اي بدان تر كنند و برنهند و ببندند                      
،  و به روغن و نمك بمالند ،  وپنبه با آب و خاكستر چوب و يا خاكستر چوب بلوط تر كنند و بر نهند وببندند ،  و                                

 ).٤(اگر حاجت آيد، به استفراغ رطوبت تدبير كنند 
 
 رطان س
 

 علاج آن 

را بصلايه  و آنچه طلي بايد كرد، بهترين آنست كه صبر و سفيداج            . ست" ماليخوليا" مچون عــــــلاج   ه 
 .بسايند، با آب گشنيز تر، و طلي ميكنند تا مدتي بگذازد بي رنج) ٥" (سرب" 
 
 نازيرخ

 ) Scrofula(خوك =  نازير، جمع خنزير  خ(



 ٢٦٩  

 لاج آن ع
 .بر نهادن) ٦(استفراغ بلغم كنند ،  و پرهيز از طعامهاي غليظ و بسيار ،  و مرهم دياخليون 

 
 اعون ط

  ٠" غشي" و " خفقان" و" سوزش صعب" رخ يا سياه يا باآماسي گرم باشد ياسبز يا س
 
 لاج آن ع

دل به شراب صندل و كافور و شراب حماض ترنج قوت دهند، چنانكه دردل علاج گرم ياد كرده آمد ،  و                       
 .و خون آن اندكي به محجمه بكشند و هيچ طلي سرد بكار ندارند) ٧(آن موضع را بيازنند 

 
 )٩(اخس د

 . بن ناخن پديد آيدآماسي باشد كه در
 
 لاج آن ع

تر " خرقه" طلي كنند ،  و      ) ١٠(نخست فصد بايد كرد ،  و بزرالبنج و افيون و بزروقطونا، به سركه سوده                 
كرده، با آب سرد، بر سر آن نهند وهر ساعت تر مي كنند و باز مي پوشند ،  و اگر همه روز، انگشت در آب سردمي                           

 .شود، در روغن گرم كرده مي نهندنهند، صواب باشد، و اگر ساكن ن
 
 مل د
 

 علاج آن 
فصد استفراغ به طبيخ هليله و حجامت  ،  و نخست چيزي كه بر وي نهندبزرقطونا، به سركه تر كرده بر                       
نهند و از پس سه روز، گندم و نان خشك اندر آب و روغن ببيزند و بر نهند ،  و خردل با انجير بكوبند و با روغن                              

م كتان بسرشند و برنهند ،  و تخم مرو و تخم كتان كوفته با سرگين كبوتر و خمير بسرشند و                         گل يا روغن تخ   
 .برنهند، زود بپزاند

 
 )١١(ري ش

 .شري) ١٢(سبب شري، بسياري خون صفرا باشد يا بلغم 
 
 لامتهاي آن ع

 باشد و هم    آنچه خوني باشد، حركت آن بروز باشد و سرخ باشد وآنچه بلغمي بودحركت آن، بيشتر به شب                
 .بود) ١٣(رنگ و هم و تن 

 



 ٢٧٠  

 لاج ع
بود، به آب غوره طلي كنند و آب غوره خورند، و چون ساكن گردد، رگ اكحل بزنند و                    ) ١٤(آنچه سرخ   

و اگر مدت آن    . نرم كنند ،  و دوغ ترش و آب انار و قرص كافور سود دارد              ) ١٥(طبع را به آب ميوه ها و خرم هندو          
و بلغمي را نخست، رگ     . ايارج فيقرا، به سكنگبين بسرشند و بدهند       ) ١٦(ه زرد، و دو درم       درازگردد، دو درم هليل   

زنند، پس گلشكر و مسهل دهند وايارج فيقرا با ثريد و غاريقون ونمك هندي وافتيمون و شحم حنظل تركيب                       
 .كنند و بدهند ،  و گرمابه سود دارد

 
 .سه  اين همه از جمله بثرات و آماسهاي گرم باشدو كاور) ١٩(و نمله ) ١٨(و نار فارسي ) ١٧(مره ج

 
 مانمله ا

بازمي شود، با خارش و سوزش، همچون       ) خوانده نشد (بثرهاي خرد باشد درهم پيوسته ميگردد و بهمين         
 ).٢٠" (ثولول"  و بعضي باشد كه يك بثره باشد، و بعضي باشد كه بثرات بود چون ٠" مور" سوزش گزيدن 

 
 مره ج

 .اشد گرم و سوزان و زود سياه شود و تري كمتر داردبثراتي كه ب
 
 ار فارسي ن

 .بثراتي باشد پر آب رقيق با خارش و سوزش صعب
 
 )٢١(اورسه ك

 .بثرات خرد باشد و ميل بصلابت دارد از بهر آنكه ماده اي غليظ باشدو بلغمي
 
 لاج ع

ر و مانند آن  ،  پس فصد كنند          نخست تسكين صفرا كنند، با آب غوره و آب انا         . همه بيكديگر نزديكست  
ارزيز وگل  ) ٢٢(،  پس به مطبوخ هليله يا بماءالرمانين استفراغ كنند ،  و صندل و فوفل و شياف ماميثا و اسفيداج                       

 .ارمني با آب گشنيز تر و آب كسنه و آب عنب الثعلب طلي كنند ،  و به سركه و گلاب نيز طلي ميكنند
 

ب انار ترش اندر سركه ببيزند وبسايند و بر خرقه طلي كنند و بر وي                  جمره را پس از مسهل دادن، آ        و
 .نهند، و اندر شبانروزي سه بارتازه كنند

 
 كاورسه را بهمين ترتيب علاج كنند، لكن استفراغ به مطبوخ هليله كنند و از تربد و افتيمون خالي                        و

 ).٢٣(نگذارند 
 



 ٢٧١  

 ر و خارش گ
 .هم خشك باشد و هم تر

 
 لاج ع

تخم : گرمابه خوش آب و شستن به آب جغندر و آرد نخود ،  واستفراغ بماءالجبن  ،  و بگيرند                     خشك را   
كشته از هر يك يك درم، بكوبند و بهم بياميزند          ) ٢٤(ريواج و مغز زردآلوي تلخ از هر يك ده درم، نمك و سيماب              

 .كنند سه روزهو به سركه تر كنند و به جغرات و بكنجد، آس كرده بسرشند و اندر گرمابه طلا
 
 ) براي چرب(وا نافع للجرب  د

وبوره و نمك و زاك معدني و قسط از هر يكي پنج مثقال، كافور دانگي ونيم،                ) زردچوبه(دار زرد     : بگيرند
زيبق به خاكستر كشته يك و نيم، مرداسنگ سه مثقال، تنور پاره كهنه پنج مثقال، گوگرد يك مثقال، جمله خرد                      

ت كنند، و هر قسمتي تنها، به روغن گل يا روغن كنجد بياميزند، و بعد از آن كه از گرمابه                       بكوبند، وبه سه قسم   
 ).٢٥(بيرون آيد، در آفتاب بر همه تن طلي كند، سه روز، نيك شودانشاءاالله 

 
دو درم، زراوند   ) ٢٦(كندس  :  اگر تر باشد، قصد كنند ،  و به طبيخ شاهتره استفراغ كنند ،  وبگيرند                    و
شانزده درم، زرده جوبه سه درم، سيماب كشته دو درم، بكوبند و بياميزندو به                 )٢٧(ار درم، حبت الفضه      طويل چه 

 .سركه تر كنند و به روغن گل چرب كرده، طلي كنند در گرمابه يا درآفتاب
 
 )٢٩(و شيرينه ) ٢٨(عفه س
 

 علاج آن 

 مرهم سرخ، طلي كنند ،  و        اگر سعفه خشك باشد، رگ پس گوش بزنند و آن خون در وي مالند ،  پس                 
) Henna(گشنيز خشك سوخته و سفال تنور كهن و حنا            : رگ قيفال بزنند ،  و بر گردن حجامت كنند ،  وبگيرند            

و اگر تر باشد، فصد كنند ،  و حجامت واستفراغ كنند به مطبوخ                 . مه بكوبندو با سركه و روغن گل طلي كنند          ه
وي سوخته وقنبيل و مر، هر يكي يك درم، زراوند طويل و قلقطار و صبر از هر                 ر: هليله و به حب قوقايا ،  و بگيرند        

 .يكي يك درم، همه بكوبند و به سركه و روغن گل طلي كنند
 
 وباءق

واگر سخت باشد، استفراغ كنند به       . صمغ و كتيرا و هليله زرد كوفته، به سركه بسرشند و طلي كنند                
بپزند، تا مازو نرم شود، بسايندو      ) ٣٠(مازوناسفته اندر سركه و بول گاو        : دمطبوخ افتيمون يا بماءالجبن  ،  وبگيرن        

 .طلي كنند
 



 ٢٧٢ 

 وختن آتش س

: در حال، سپيده خايه مرغ با روغن گل طلي كنند ،  و پس، مرهم اسفيداج برمي نهند ،  و بگيرند                             
و درم، با موم و روغن گل       زرد از هر يك سه درم، صبر يك درم، زراوند طويل د            ) ٣١(اسفيداج ارزيز و مرداسنگ     

 .بسرشند و طلي كنند
 
 )٣٢(يش بلخي ر
 

 علاج آن 

فصد ،  استفراغ صفرا ،  وشراب غوره و شراب زرشك وشراب ريواج و شراب ليمو و قرص كافور ،  و                           
 .طلي مرهم اسفيداج

 
 يشهاي پليدر
 

 علاج آن 

: و طلي كنند ،  و بگيرند      ) ٣٣(دردي روغن زيت وشب يماني و انگبين هر يك راستا راست مرهم سازند             
 .و نمك اندراني راستا راست و روغن مورد و موم، چندانكه كفايت بود، مرهم سازند) ٣٤(مس سوخته و ريتيانج 

 
 راحت ج

دو لب را به    (هر جراحتي كه تازه باشد و راست افتاده بود، اوليتر آن باشد كه هر دو لب آن فراهم گيرند                       
و غير آن و خشك بندكنند و اگر        " روغن" يا  ) ٣٥" (موي"  كه چيزي در ميان افتد، چون        و بگذارند ) هم وصل كنند  

بكار دارد  ) ٣٧(كنند، پس علاج كنند و داروهاي ذرور        )٣٦(جراحت ناهموار باشد و زاويه ها دارند، بشكافند و مشرح           
 .لكن ذرور خشك

 
 فت ذرور ص

و، و مر و مازو از هريكي نيم جزو، بسايند و بكار              اسفيداج ارزيز و مرداسنگ از هر يكي يك جز         : بگيرند
(و اگر جراحت بر سر افتاده باشد، زراوند مدحرج اندر شراب پخته و خشك كرده و كوفته و بيخته، سود دارد                     . دارند
٣٨(. 
 
 فت ذروري كه خون باز دارد ص

 نيم جزو، بكوبند و     صبر و قشورالكندر از هر يكي يك جزو، و دم الاخوين و عنزروت از هريكي                : بگيرند
 .ببيزند و بكار دارند ،  و سرگين خر وسرگين اسب، سوخته و ناسوخته، خون باز دارد

 



 ٢٧٣ 

 ار و پيكان كه در عضوي بماندخ
 

 علاج آن 
زراوند مدحرج كوفته و با انگبين سرشته و بيخ ني كوفته و بيخته با انگبين سرشته بر نهند، خار و پيكان                      

 .بيرون آيد
 
 : وضيحاتت
 
  ٠  Swelling =Edema. تورم=  خيز  =  باد  =  ورم  =    آماس  ـ ١
 
 .را اضافه دارد" و خراجها" ، " مر" سخه ن ٠  = Sore, ulcer  ريش ـ ٢

"  معناي ديگر     ٠) رانسويف  (Antraxو  ) ليمرش =  Benign Antrax) كفگيرك]  =  به ضم خاء  [خراج  
 .آمده است" آماسها و جراحتها" ، " كا" در . را اضافه دارد" وجراحتها" ، )١نسخه مج . سياه زخم است" آنتراكس

 
  ٠)  خطا، اشتباه، لغزش، واقعه شديد معين٠) ناظم الاطباء(افتادگي، سقوط :   سقطهـ ٣
 
. ابتدا ذكر شده است   " آماس گرم " ،  )١ومج  " كا" و در   " آماس، علامات " ، اين چند سطر تحت عنوان       " مر"   در    ـ ٤

ضمنا در حاشيه نسخه اساس كار ده نيم سطر         . آماس گرم، در نسخه هاي ديگر، بمانند نسخه اساس كار است           شرح
 .دستورها و نسخه هائي آورده شده است

 
دسته هاون  :  فهر ٠" در مهراز لغت هاون   : "نوشته شده و در حاشيه آمده     " در فهر و صلايه سرب    " ،  " كا"   در    ـ ٥
  ٠) ناظم الاطباء(به لغت مراكش هاون و مهراس : مهراس. آمده است" نهرو" "مر" در  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي(

  ٠)  معين٠٠٠٠هاوني است كه با آن گندم و مانند آن ميكوبند: مهراس
 
است و در طب بكار است      ) ذوب كننده (  دياخليون يا دياخيلون يا داخلون ـ  نوعي مرهم كه محلل ومذيب                 ـ ٦
رجوع به كتاب قرابادين ذخيره      (م دياخليون همه آماسهاي سخت را سود دارد و نرم كند               مره) :يادداشت مولف (

. آمده است " دياخيلون" ،  " مر" و در   " داخليون" ،" كا " و )١ در مج    ٠) تمام از لغتنامه دهخدا   ) (خوارزمشاهي شود 
  ٠) بحرالجواهر(معني آن لعابهاست : داخليون

 
 .آمده است" بپارنند" ، " كا" ر و د" بخراشند" ، )١  در مج ـ ٧
 
 جمع حجامت محجمه    ٠٠٠محل حجامت و موضعي كه در آن حجامت كنند        ]: به فتح ميم و جيم      : [  محجمه  ـ ٨
 . ايضا به بحرالجواهر مراجعه شود٠) ناظم الاطباء(شيشه و شاخ حجامت ]: به كسر ميم و فتح جيم [
 



 ٢٧٤ 

  ٠) رانسويف  Panaris) (ييمح =  Whitlow(بك عقر=  درد ناخن  ]  =  به كسر خاء[  داخس ـ ٩
 

 Whitlow - عقربك 

 
 .آمده است" تر كرده" ، )١و مج " مر"   در ـ ١٠

 
و ) ناظم الاطباء(بثورات ريزه سرخ كه بر بدن آدمي بر آيدو به فارسي مخملك گويند              ]: به فتح شين    [  شري    ـ ١١

 نقطه هاي سرخ پر خارش كه بر جلد بدن پديد آيد            ٠) بحرالجواهر) (يبه فارس (دلم  ) بحرالجواهر(و  ) اقرب الموارد (
از بخاري بود بسيار كه بيك بار برخيزد و چون اتفاق چنان             : شري) تمام از لغت نامه دهخدا     (٠٠٠) غياث اللغات (

في " ل شري   هدايه المتعلمين در فص   (افتد كه هوا سرد بوديا مسام بسته بود، به پوست بماند واز آنجا خارش خيزد                 
دانه هاي كوچك و بزرگ كه دفعه در اغلب اوقات در بدن پيدا شود و اغلب اوقات                   : شري). ٥٩٨صفحه  " الشري

بمانندكهئير بدون  ) آلرژي(نوعي حساسيت     :  شري ٠) مضمون بحرالجواهر . (ترشح دارد و فارسي آن دلم است       
بدين معني كه كوفت و شري و ماشري        . مده است هم آ " ماشري"  در برابر شري     ٠) تقرير دكتر ناصر شرقي   (ترشح  

ماخوذ از سرياني به لغت سرياني ورم دموي را           : (ماشرا. اغلب در مكالمات به عنوان نفرين با هم گفته مي شده            
در برهان  . ، كه مرحوم دهخدا از برهان قاطع گرفته است        ) دهخدا (٠٠٠گويند يعني ورمي كه ماده آن از خون باشد        

شراباراي بي نقطه بر وزن ناسزا به لغت سرياني ورم دموي را گويند يعني بر وزن ناسزا به لغت                        ما: "قاطع آمده 
در شرح و زيرنويس برهان قاطع از مرحوم دكتر         " سرياني ورم دموي را گويند يعني ورمي كه ماده آن از خون باشد            

در لغت سرياني نام ورمي كه از       : اشرام. معين نيزشرحي آمده و استناد به نظر بعضي از اطباء سلف متذكر شده است             
ه در جوهر دماغ حادث شود و شيخ        ك)Phlegmon(خون و صفرا هر دو در هر قسمت بدن پيداشود وبه فلقمون                



 ٢٧٥ 

اما در عرف طبي خاص اكثر متاخرين ورمي است         . به ورم صفراوي صرف كه در كبد توليد شود اطلاق كرده است           
است ) آلرژي(حساسيتي    :  ماشرا ٠) مضمون بحرالجواهر (صل ميگردد كه در صورت از تركيب خون و صفرا حا          

آنچه كه در باب    . ؟ =  Phlyctenc) تقرير دكتر ناصر شرقي   (ا پف و برآمدگي ميباشد      ب)urticaria(بمانند كهئير   
 .آمد نتيجه مطالعه تهيه كنندگان بود باز هم چشم انتظار كمك همكاران ميباشيم" ماشرا" و " شري" دو كلمه 

 

 Phlegmon -آبسه 

 
 .آمده است" بلغم سرد" ، " مر" و در " بلغم شور" ، )١و مج " كا"   در ـ ١٢

 
 .آمده است" همه تن" ، " مر"   در ـ ١٣

 
 .آمده است" خوني" ، " كا" و در " خون" ، " مر"   در ـ ١٤

 
 .استآمده " تمرهندي" ، )١و در مج " خرماءهندي" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٥

 
 .آمده است" ده درم" ، " مر"   در ـ ١٦

 
خدرك آتش،  : ، جمره ) مقدمه الادب زمخشري  (اخ گر، اخگر تخشه، تخشه       ]: به فتح جيم و راء     : [  جمره  ـ ١٧

  ٠) از ماخذ چندـ  از دهخدا(اخگر آتش، آتش، برافروخته 
 

ق يا مجتمع با سرخي شديد كه       به فتح، دانه هائي متفر    :  جمره ٠)  معين ٠٠٠اخگر آتش، تكه آتش   : مرهج 

dr-farahbod
Rectangle

dr-farahbod
Note
Accepted set by dr-farahbod

dr-farahbod
Note
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 ٢٧٦ 

 ) مضمون بحرالجواهر(است ) ؟(هر دانه آن قسمتي بزرگ از بدن را فراگيردو در گوشت فرو رود فارسي آن آتشك 
 

 ٠) از دهخدا /  آنندراج    ( دانه ها باشد كه بر جلد بدن پيدا شود پر آب رقيق شديدالحرقت                ٠٠٠:   نار فارسي   ـ ١٨
 دانه هاباشد كه    ٠٠٠: نار فارسي . مراجعه شود " اغراض الطبيه " ايضا به   . آمده است " رسيآتش پا " ،)١و مج   " مر" در  

از (ير از كوفت و آتشك كه سيفيليس باشد          غ ٠) غياث اللغات (بر جلد بدن پيدا شود، پر آب رقيق شديدالحرقت            
. كه بر جلد بدن پيداشود     نوعي تاولهاي سرخ رنگ      ٠٠٠:  نار فارسي  ٠) تمام از لغت نامه دهخدا    ) (مجمع الجوامع 

 ٠٠٠:  نار فارسي  ٠) مولف مجمع الجوامع آنرا غير از دانه هاي مربوط به مرحله دوم مرض سيفيليس ميداند معين                 
براي معادل اين كلمه از همكاران استمداد شد، ولي معادل آن در زبان هاي خارجي                 ) تحفه(اسم مرض حاريست    

. ديده ميشود ) افرنجيه" (نار افرنجي " يگري در كتابهاي طبي به نام          در برابر نارفارسي بيماري د      .بدست نيامد 
 معادل هائي از آن در كتب طبي قديم ودوران ناصري           ٠) آبله فرنگ، كوفت، سيفيليس معين    ) :افرنجيه(نارافرنجي  

 .ديده ميشود، به مانند ارمني دانه، آتشك، سيفيليس، آبله فرنگ
 

نمله بثره ها باشد كوچك وسوزان و آماس اندك اندك كند و زود ريش              : "مدهجرجاني آ " اغراض الطبيه "   در    ـ ١٩
براي . ايضا به هدايه المتعلمين مراجعه شود، كه نمله و جاورسيه و نار فارسي را آورده است                " كند و پهن باز ميشود    

 .در زبان خارجي، ميسر نشد" نمله" تهيه كنندگان، يافتن معادلي برابر 
 

 .دارد" و بعضي به كثره باشد" ، " ثولول" ، پس از " كا" ر د ٠  = Wartل زگي:   ثولولـ ٢٠
 

نيامده ولي از سياق عبارت و تطبيق با نسخه هاي ديگر محل اين               " كاورسه"   در متن نسخه اساس كار،         ـ ٢١
 .ميباشد" بثرات" بيماري قبل از 

 
  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي( است معرب واژه فارسي اسپيداك يا سپيداب يا سفيداب:   اسفيداحـ ٢٢

 
 .آمده است" بگذارند" ، " مر"   در ـ ٢٣

 
جيوه اي است كه در قديم با       " سيمباب كشته " قصود از   م ٠ =  Mercuryزيبق      =  جيوه    =    سيماب      ـ ٢٤

 بيرون آيد كه    دست يا قاشق يا چيز شبيه به آن آنقدر بر وي جيوه مي ماليدند كه دانه دانه شود و از حالت سيالي                       
جيوه مرده كه بر اثر مالش به صورت دانه هاي ريز           =  جيوه كشته     . بامواد ديگر براي امراض جلدي بكار برده شود       

 .در آمده باشد
 

 .  مطالب داخل قلاب، در نسخه هاي ديگر ديده نشدـ ٢٥
 

ه و مقي و مسهل و سفوف       بيخ گياهي كه درون آن زردو برونش سيا       :  كندس ٠" كندش: "  در ساير نسخه ها     ـ ٢٦
 .آنرا چون به بيني كشند عطسه آورد



 ٢٧٧ 

قندش=  كندسه    =  كندس    =   كندش     ٠) ريانپورآ =  Hellebore White( كندش، خربق    ٠) اظم الاطباء ن(
 ٠ =  Veratrin ٠٠٠" وراترين"  جوهر كندس الكالوئيدي است بنام         ٠٠٠ كه آنرا خربق سفيد نيز گويند        ٠٠٠

  ٠) ه واژه نامه گياهي دكتر زاهدي مراجعه شودايضا ب (٠) عينم
 

 
 Hellebore White -كندس ، خربق 

 
خبث . كاتب نسخه اساس كار صحيح ننوشته است      .   در ساير نسخه ها، خبث الفضه آمده كه صحيح است            ـ ٢٧

ز ذخيره  ا(ماليدن سيماب كشته و خبث الفضه          .چيزي باشد مانند كف كه بر روي سيم گداخته ايستد             : الفضه
" خبث الذهب و خبث الفضه    " ايضا به كلمات    . اكسيد آهن :  =   خبث الحديد  ٠) خوارزمشاهي ـ  از لغت نامه دهخدا      

 .به بحرالجواهر مراجعه شود
 

ناظم (شيرينه اي كه بر سر و روي كودك بر آيدو كچلي و بيماري كه موي بريزاند                  ]: به فتح سين    [  سفعه    ـ ٢٨
 Ringworm سعفه امن توسيه     ٠) مقدمه الادب زمخشري   (٠٠٠ه، شرينه سر، خستگي سر،    شرين:  سعفه ٠) الاطباء

of- =   - the Scalp  عفه شهديه     سHoney Comb Scall  = عفه نخاليه   سBramnylike=   Portigo  
 Ulcer onزرد زخم   =   سعفه رطبه      ٠) ليمرش =  Running Tetter of the Scalpe) پوسك، سعفه مجيبه  س

the head  = ،     سعفه شهديه، نوعي كچلي سر   =Honeycomb scall = Favus  ،     ،سعفه مخاطيه، كچلي  =
Scalp disease  ،      شوره سر   =   سعفه نخاليه )Pityriasis , Capitis, dandruff  = هدايه" ايضابه  ) ريانپورآ "

 .است" رشكا"در عرف عامه يكي از معاني آن . مراجعه شود" التنوير" و 
 

 ٠٠٠:  شيرينــــــــــــــك ٠) زرد زخم معين  =  شيرينك    =  شيرينه    . آمده است " شيرينجه" ،  " كا"   در    ـ ٢٩



 ٢٧٨ 

)exanthema, kind of infantile eczema  و سعفه و نوعي از جوشش كه بر روي و           ٠٠٠: شيرينك) ريانپورآ 
  ٠) ناظم الاطباء(اندام كودكان بر آيد

 

Infantile Eczema 
 

 .را ندارند" بول گاو"   ساير نسخه ها، ـ ٣٠
 

]  اكسيد سرب   = ] ، اكسيد دو پلمب       ) برهان قاطع (مرتك، مرده سنگ، مردارسنگ، مرداسنج      :   مرادسنگ  ـ ٣١
 ) ليمرش  =  (Litharge ٠) ترجمه سرالاسرار رازي(
 

 
 Litharge -مراد سنگ ، مردارسنگ 

 
 ٠٠٠زرداب، چرك آميخته بخونابه   (باشد كه بهم پيوسته باشد وصديد        قرحه كه از بثره ها       :   ريش بلخي   ـ ٣٢



 ٢٧٩  

از وي همي پالايد آنراريش بلخي گويند و اين ريش به رباط دهستان كه نزديك گرگان است بسيارتولد كند                  ) معين
  ٠) ذخيره خوارزمشاهي از دهخدا (٠٠٠

 
پس پليدي را پاك    " ،  )١و در مج    " وخشك گرداند ريش پليد را پاك كند      " ،  " مرهم سازند " ، پس از    " كا"   در    ـ ٣٣

 .آمده است" و خشك سازند
 

 .آمده است" رتيانه" ، " كا" و در " راتيانج" ، )١و مج " مر"   در ـ ٣٤
 
  Blak rosin - all = Colophany= )  راتيانج   ٠) ناظم الاطباء (راتينج و راتيانج    . صمغ درخت صنوبر  : اتيانهر
  ٠) ليمرش
 

 .آمده است" موم" ، " مر "   درـ ٣٥
 

گوشت كفاينده  ) محيط المحيط ( گوشت پاره شده بدرازا بي آنكه بعضي از بعضي آنراجدا سازد              ٠٠٠:   مشرح  ـ ٣٦
  ٠) تمام از دهخدا) (ناظم الاطباء(
 

 .آمده است" از داروهاي ترد در دارند" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٣٧
 

را " خمير خشك كوفته و بيخته اندر شراب      "،  " كا" و نسخه   " وفته سود دارد  و خمير خشك ك   " ،  " مر"   نسخه    ـ ٣٨
 .اضافه دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٠  

"  و   ،) Contusion" (كوفتگي"  و   ،)Fracture" (كستگيش": در علاج /  قاله پنجم     م
 )Pressure" (فشاردگي استخوان

 
 بندها از جاي خويش) ١(يرون آمدن ب

تي رسد، در حال، فصد كنند، اگر مانعي نباشد، و اگر مانعي باشد، محجمه بربرابر                هرگه كه از اين نوع آف     
آن موضع نهند و خون را به ديگر جانب كشد ،  و طبع را به حقنه نرم كند يا به آب ميوه ها ،  و مثروديطوس                                 

به " الم"اما اگر .  بادام دهند، يا ريوندجيني اندر جلاب حل كنند ،  و غذا، كشكاب و اسفاناخ و ماش مقشر، به روغن                   
سيب پاك كرده و به گلاب    : از هر يك، نيم مثقال  ،  و بگيرند         ) ٢(معده رسد، سكنگبين ساده دهند با كهربا و بسد          

پخته پنجاه درم، گل سرخ ده درم، مصطكي و آقاقيا و برگ مورد و سنبل از هر يك پنج درم، كوزسروو زعفران و                        
ريوندجيني : و اگر الم رسيده باشد، بگيرند     . سان الحمل بسرشند و برنهندو ببندند     صبر از هر يكي يك درم، به آب ل        

با ) ٤(مغسول و طباشير از هر يك پنج درم بكوبند و ببيزند، شربت يك درم                   ) ٣(ده درم، روناس ده درم، لك        
م، زعفران يك   صندل سپيد و گل سرخ و بنفشه خشك از هر يكي پنج درم، آرد جو سه در                : سكنگبين  ،  و بگيرند     

گل سرخ پنج   : واگر حرارت كمتر باشد، بگيرند    . درم، كافور نيم درم، به گلاب و روغن گل بسرشند و بر جگر نهند              
) ٥(درم، مصطكي و سنبل و دارجيني از هر يكي دو درم، برگ مورد سه درم، لادن دو درم، لادن به روغن خيري                        

اگر عضوي  : بسرشند و بكار دارند ،  و ضمادي بكنندبدين صفت         حل كنند يا به روغن ياسمن و ديگر داروها بدان            
حضض و مر و زعفران از هريكي دو مثقال، گل ارمني سه مثقال، ماش مقشر بيست                    : آزرده شده باشد بگيرند   

و از اين جمله، ده مثقال بگيرند و با آب برگ سروبسرشند و ضماد كنند و بر                   . مثقال، جمله را خردبكوبند و ببيزند     
 ).٧(وهواعلم . كهنه ببندند، تا خشك شود، نافع بود) ٦(اره كوپ
 
 كستگي و از جاي بيرون آمدن بندهاش
 

 علاج آن 
ندانكه بجاي باز شود و راست كردن و بستن، ليكن             چ)  Extensionكشيدگي، كشش      (شيدنست  ك 

ل چرب كنند و برگ مورد      كشيدن برفق بايد، چنانكه دردي عظيم تولد نكند ،  وآزرده شدن عضوي را به روغن گ                 
آمده باشد، ضمادي به روغن     " عصب" و اگر آسيب به     . كوفته و بيخته بروي كنند و ببندند و تا سه روز نگشايند             

يا روغن سوسن بسرشند، ونخست به شراب تر كنند ،  پس به روغن سوسن بسرشند و                 ) ٨(نرگس يا روغن ياسمن     
داب گرم كرده پيوسته بر مي چكانند ،  و داروهاي شكستگي از              روغن شبت گرم كرده و روغن بابونه و روغن س          

 .اين نوع سازند
 
 فت دارو ص

و خطمي سپيد و آقاقيا از هر يكي        ) ١٠(و ماش مقشر از هر يكي ده درم، صبر و مرو            ) ٩(غاث  م : بگيرند
و اگر چيزي گرم    . ندپنج درم، گل ارمني بيست درم، همه كوفته وبيخته، به سپيده خايه مرغ بسرشند و بكار دار                   

و اگر ازبستن دردي خيزد، بگشايند و        . حاجت باشد، مرزنگوش و اكليل الملك و راسن و برگ سرو زيادت كنند               



 ٢٨١  

 .آسايشي دهند و باز برفق ببندند
 
 : وضيحاتت
 
  ٠  = Dislocationخلع مفصل =    بيرون آمدن بندها از جاي خويش  ـ ١
 

 Dislocation - خلع مفصل 

 
   = Red coral) ناظم الاطباء(مرجان و بيخ مرجان ] =  به ضم با و شدسين [بسد. آمده" سداب" ، " مر"   در ـ ٢
 
صمغ نباتي است   . به فارسي رنگ لاك نامند    (  تاريخ طب در ايران    ٢ ج =  Gomme laque) لاك=    لك      ـ ٣

 ميگويند شبنمي   ٠) تخم كافيشه ( قرطم   ، ساق گياه او پر شاخ و گلش زرد و تخمش قريب به             ) مكي(شبيه به مر    
 ).٤٣٦ ، تاريخ طب در ايران، صفحه ٢از زير نويس ج ) (تحفه(است كه بر نبات مي نشيند 

 
  ٠" دو درم" :"كا"   در ـ ٤
 
 ـ  = شب بوي زرد  =   خيري اصفر  ٠) گل هميشه بهار معين=  گل شب بو =  هيري    =  خيرو    =    خيري      ـ ٥

Yellow - Flower, Bleeding heart, Yellow gil  liflower  ٠٠٠اسطوخودوس حقيقي =    خيري البر     ـ  
Truelavender  ب بوي انگليسي    شBitter - Cress =  ب بو   ش ٠)Gilliflower  = ٠) اژه نامه گياهي  و 

شه گل همي (خيري هفت رنگ ، خيري خزاي، خيرشيرازي        ) بنفش(، خيري ميرديني    ) سياه(خيري، خيري خطائي    
  ٠) شرح اسماء العقار(شب بوي زرد =  يري  خ ٠) ناظم الاطباء) (بهار



 ٢٨٢ 

 
 Gilliflower -شب بو  Bitter-Cress -شب بوي انگليسي 

 
 كوپاره،  ٠) ناظم الاطباء (رمه و گله گاو و خر و گوسفندو ديگر چار پايان              : ؟ كوپار و كوپاره   " كوپاره كهنه   " ـ ٦

 خرماست كه به شكل گل آذين خوشه يي است و بوسيله برگ قيفي شكل غلاف                     آرايش گل : كوپوره، گوپاره 
امند،  جفري، گوپرا، گوپارا، كافوري، كوپاره،       ن) Regime(مانندي احاطه شده و بفرانسه اين نوع آرايش را رژيم              

 .اثري نيست" كوپاره كهنه"  در ساير نسخه ها، از كلمات ٠) گوپاره معين
 

 
  Regime -گل خرما 



 ٢٨٣ 

 .در ساير نسخه ها نيامده است" و هواعلم" تا " و ضمادي"   از كلمه ـ ٧
 
 .نيامده است" روغن ياسمن"   در ديگر نسخه ها، ـ ٨
 
بيخي است دراز و سطبر و پوست او سياه مايل به سرخي وجوفش به سفيدي و زردي و بهترين او                       :   مغاث  ـ ٩

خ رمان بريست كه آن گلنار است و نزد بعضي سورنجان است            خوشبوي تلخ مايل به شيريني است ونزد بعضي بي         
بيخ درخت انار صحرائي، درختي است كه ريشه آنرا چون بخورند هم قي آورد وهم اسهال                  :  مغاث ٠) حفهت( ٠٠٠

گياهي است از تيره پنير كيان كه ريشه         : مغاث.  در مخزن الادويه عين عبارت تحفه آمده است         ٠) ناظم الاطباء (
:) آمده" در شرح اسماءالعقار    "٠)  معين ٠٠٠تفاده داروئي است، رمان بري، مغيث، انار صحرائي            اش مورداس 

Racinede glossostemon  ٠) رانسويف  
 

 .آمده است" مر" ، " مر" و در " مرمكي" ، )١  در مج ـ ١٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٤ 

 )١(در تدبير زينت و داءالثعلب /  قاله ششم  م
 

 علاج آن 
باشد و شحم حنظل    ) ٢(و اگر كسي راضعيف      . يارج فيقرا با شحم حنظل و غاريقون جندكرت بدهند          ا

و خداوند مزاج گرم رااطريفل     . بكار دارد ) ٣(نتوان داد، به طبيخ افتيمون، استفراغ كند، و ايارج فيقرا و معجون نجاح              
يقرا در وي حل كنند و با آن غرغره كنند،  و             كوچك و طبيخ هليله زرد موافق باشد ،  و بيخ كبر ببيزند و ايارج ف                 

 .عاقرقرحا و فرفيون، بزهره گاو بسايند و طلي كنند ،  و پياز نرگس ماليدن، سود دارد
 
 پوسه س

 ) ليمرش =  Pitiriasis Capitis< وره سر  ش(
 

 علاج آن 
س بشويند، واگر   خطمي سوده و آرد نخود، به سركه بسرشند و بر سر طلي كنند و يك ساعت صبر كنند پ                  

 .زهره گاو و شحم حنظل با آن يار كنند، قويتر باشد
 
 راز كردن موي د

به آب جغندر و آب نخود مي شويند ،  و صبر اندر آب برگ مورد تربسايند و طلي كنند و يك زمان صبر                         
 .مله بكار دارندكنند، پس بشويند ،  و پيوسته موي رابه آمله و هليله سياه مي شويند،  و روغن مورد و روغن آ

 
 لف ك

رگ قيفال بزنند ،  و به مطبوخ هليله و افتيمون، استفراغ كنند ،  وايارج فيقرا بكار دارند ،  و زرنيخ زرد با                          
آب گشنيزتر بسايند و طلي كنند ،  و تخم ترب و مغز بادام تلخ و آرد باقلي و مغز تخم خربزه كوفته و بزرداب                              

 . پس از آنكه از گرمابه بيرون آمده باشندسرشته، طلي مي كنند،) ٤(معصفر 
 
 هق ب

و افتيمون استفراع كنند ،  و اطريفل كوچك ومعجون نجاح بكار دارند ،  و                     ) ٥(به مطبوخ هليله ها      
تخم ترب و روناس و كندس و شيطرج وشحم حنظل و مازريون و خربق سپيد و خردل و سقمونيا                           : بگيرند

 .ركه طلي كنند، اندر گرمابه يا در آفتاب يا نزديك آتشراستاراست، بكوبندو ببيزند و به س
 
 )٦(رص ب

 
 علاج آن 
كردنست  ،  و به ايارج لوغاذيا ويا به مطبوخ افتيمون استفراغ كنند ،  و اطريفل ماهان بدر بكار                         " يق"



 ٢٨٥ 

و بوره  برگ مازريون و خربق سياه و بلبل          : دارند ،  و طلي به داروهاي قوي تر كنندبدين صفت  ،  بگيرند                   
و كف دريا، كوفته وبيخته در وي افكنند و           ) ٧(راستاراست به سركه ببيزند و نطرون و ذراريح و سونس آهن                

گردد " آبله" و اگر   . بسايند، تا همچون غاليه شود، و اندر آفتاب طلي كنند، و چندانكه تواند صبر كند، پس بشويند                  
 .ود و باز معاودت كنندآنرابكفايند و آب بيرون كنند و صبر كنند تا خشك ش

 
 فت طلي ديگرص

شيطرج و نيل و فوه و شب يماني و دردي خم خشك كرده، همه بكوبندو بسرشند به سركه و                      : بگيرند
 .بكار دارند و فوه را در آب ببيزند و بپالايند ودارو را بدان آب حل كنند، بيست روز تمام، طلي كنند، اثر وي بماند

 
 نگ روي روشن كردن ر

آرد باقلي و آرد نخود و آرد جو و نشاسته و كتيرا و تخم ترب كوفته نرم، همه اندر شير تازه                           : دبگيرن
بسرشند يا اندر كشكاب، و اول شب طلي كنند، و همه شب صبر كنند، و بامداد به آب گرم بشويند، و اندرين آب،                         

 بط و پيه مرغ و مغز استخوان و انار           سپوس گندم و بنفشه خشك بايد كه پخته باشند، و پالوده و شير تازه و پيه                 
) ٨(شيرين و زرده خايه مرغ نيم برشت و انجير خشك و ترب و گندنا واندكي انگژد واندكي زعفران و اندكي شير                       

 .خوردن اين جمله را صافي كند و تازه و افروخته دارد
 
 وي اندامها خوش كردن و بوي عرق ب

 آن خوردن  ،  وشراب ريحاني خوردن  ،  بوي عرق و بوي                  و زرد آلو و نقيع    ) ١٠(و حرشف   ) ٩(هليون  
 .همه اندامها خوش كند

 
 عجون نوش داروم

بوي دهان و بوي عرق و بوي همه اندامها خوش كند و رنگ روي صافي كند و                  . كه در وي مفرح است    
 .معده را قوت دهد و طعام را بگوارد و آنراپيش از طعام و پس از طعام بكار توان داشت

 
 قيدن پاشنه رط
 

 علاج آن 
مازو و صمغ عربي كوفته و بيخته نرم، به روغن            : نگاه بايد داشت  ،  و بگيرند         ) ١١(پاي را از خاك      

در وي خشك شود، و اين دارو،       " دارو" آن نهند تا    ) ١٣(وكاغذي بر زبر    ) ١٢(سندروس بسرشند و در كفتكي كنند       
 . و ماليده و پاك كرده باشندپس از آن بكار دارند كه پاي اندر گرمابه شسته

 
 : وضيحاتت
و پس از آن به علاج      " اندر تدبيرزينت و دارءالثعلب   : "  توضيح ـ  در عنوان مقاله ششم در نسخه اساس آمده             ـ ١



 ٢٨٦ 

به صورت بيماري و    " تدبير زينت " پس از   " داءالثعلب" ،  " مر" در  . است" داءالثعلب"پرداخته است كه مقصود علاج      
را اضافه " و آرايش" ، " كا"  نسخه  ٠" وآن پاك داشتن بشره است    " ،  " زينت" پس از   ): ١در مج   .  است علاج آن آمده  

 .دارد
 
 .آمده است" احوال" ، " كا" و در " امعاء" ، )١و مج " مر"   در ـ ٢
 
ت هليله  پوس. مسهل سودا وبلغم غليظ جهه قولنج و امراض دماغي كه از سودا باشد نافع است              :   معجون نجاح   ـ ٣

زرد پوست هليله كابلي بليله هليله سياه آمله مقشر از هر يك دو مثقال، تربد سفيد هفت مثقال، غاريقون، بسفايج                      
از هر يك پنج مثقال محموده مشوي سه مثقال، گل سرخ رب سوس مصطكي سفيد از هر يك پنج مثقال، عسل                      

"  توضيحا اضافه ميشودكه در      ٠) تحفه حكيم مومن  (كف گرفته سه برابر ادويه قدر شربت دو مثقال تا سه مثقال              
داروئي مسهل كه   : حمودهم. شصت و سه نوع آمده است     ) كتاب پنجم (چهل و پنج نوع معجون و در قانون         " هدايه

 .بريان شده=  مشوي  ) ناظم الاطباء و شرح اسماءالعقار(سقمونيا نيز گويند 
 
چيزي كه به گل كاجيره آن را       : معصفر) ناظم الاطباء )(٠٠٠راآب زرد رنگ و خلط صف     (زرداب  .  زرداب معصفر   ـ ٤

" ،  " كا"نسخه  . مقصود آب زردي است كه با گل كاجيره رنگ كرده باشند          ) لغت نامه دهخدا   (٠٠٠رنگ كرده باشند  
 .را اضافه دارد" و تخم

 
 .آمده است" هليله"   در ساير نسخه ها، ـ ٥
 
سفيدي : برص. ا در برابر پيسي و برس آورده است       ر  Alphosلمه    ليمر ك ش  ،  Vtiligoپيسي ، =    برص      ـ ٦

" را  " برص اسود "  و  شيخ      ٠٠٠كه بر ظاهر بدن در بعضي قسمتها آيد وگود شود تا آنكه بدن كلا سفيد گردد                   
  ٠) ناظم الاطباء(پيش اندام :  برص٠) بحرالجواهر(گفته است " قوباءمتقشر

 

 Vitiligo -پيسي ، برص 



 ٢٨٧ 

) براده و ريزه هائي از فلز كه از دم سوهان ريزد معين              : سونش. آمده است " سونش آهنگران " ،  " كا" ر    د  ـ ٧
Filing =  ٠  

 
 .آمده است" اندكي سيرخوردن" ، " كا" ودر " شير گاو روي را صاف كند" ، )١  در مج ـ ٨
 
  ٠) ه نامه گياهياژو =  (Asparagus , sparrow - grassكشك الماز، مارچوبه :   هليون ـ ٩
 

 Asparagus - هليون ، كشك الماز ، مارچوبه

 
) كنگر فرنگي ، انگنار ، انگينار ـ         :  خرشوف ٠) كنگر فرنگي معين  : ، خرشوف   )  معين ٠٠٠كنگر:   حرشف  ـ ١٠

Artichoke  خرشف٠( اژه نامه گياهيو  (:Artichaut  ٠) رانسوي ـ  شرح اسماءالعقارف  
 

 .آمده است" خاك و گرد" ، " مر" و در " گل و خاك " ،)١  در مج ـ ١١
 

  ٠" در آن شكاف كنند" ، )١ در مج ٠" و در كوفتگي كنند" ، " مر"   در ـ ١٢
 

 .آمده است" بر روي" ، " كا" و در " زير" ، )١  در مج ـ ١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٨ 

 اندر علاج زهرها/  قاله هفتم  م
 

دهند، طريق احتياط آنست كه در       د كه ايشانرا چيزي زيان كار     اولا كساني را كه دشمن و تهمت آن باش         
مثلا كه سخت شيرين باشد يا سخت ترش يا          . جايگاه تهمت، طعامي و شرابي كه طعم سخت قوي باشد، نخورد           

كار، بوي آن در چنين طعامها و        يا سخت شور، نخورد و دست باز كشد از بهر آنكه طعم چيزهاي زيان               سخت تيز 
و طريق ديگر آنست كه آنجا كه ايمن نباشد، طعام و شراب نخورد و حاضر نگردد، از                   . ده توان داشت  شرابها پوشي 

) ١(بهر دو كار ،  يكي آنكه اگر شهوت طعام پديد آيد و چيزي زيان كار دهند، طعم و بوي آن به سبب درباست                            
ر حال گرسنگي و تشنگي زودتر اثر        طعام و رغبت بدان بر مردم پوشيده گردد ،  و دوم آنكه چيزهاي زيان كار د                  

و اگر طعام و شراب خورده باشد، قوت آن         . كند و در رگها و در ره گذرها بنماند و زود بگذرد و قوت آن بدل رسد                 
و باشد كه اندر آن     . چيز نخست بر طعام آيد و ضعيف شود از بهرآنكه رگها ممتلي باشند، زهر گذر نيابد و بدل نرسد                  

و طريق ديگر   . اشد چيزي بوده باشد، كه قوت آن با قوت زهر بازكوشد و مضرت آن دفع كند                طعام كه او خورده ب    
آنكه بر سبيل احتياط، فصد كنند،  و نخست چيزي كه خورند آن باشد كه مضرت آن دفع كند و قوت آن زهر ازدل                        

 .باز دارد
 

:  مضرتي نباشد ،  بگيرند     فت داروئي كه از جنس غذا باشد و مضرت بيشترين زهرها باز دارد و در وي                ص
از هر يك يك درم، انجير خشك چندانكه         ) ٢(گوز مغز پاك كرده شش درم، برگ سداب خشك و نمك درست               

ديگر چيزهابدان بتوان سرشت و بسرشند، شربت چنديك  ،  جوز و گوشت قديد راسو بخاصيت، مضرت بيشترين                     
 وترياق بزرگ  و مثروديطوس  و ترياق اربعه و ترياق              زهرها باز دارد، چون قديد كرده باشند ،  گوشت راسو را              

لكن باشد كه مزاج     .، همه پيش از آن و پس از آن، مضرت زهرها را دفع كننده است               )٤(و ترياق الطين    ) ٣(ثمانيه  
هر شخصي بهر وقتي اين معجونها احتمال نكند، پس مضرتي نقد بر خويشتن نتوان نهاد، هنوز به مضرتي                          

بايد داد بسيار،   ) ٥( ديگراز اين معجونها چيزي بخورد و حرارتي در وي پديد آيد، آب يخ و روغن گل                  نارسيده، و اگر  
 ).٦(فرمودن " قي" و 
 

" قي" آن نيابد، كه او را زهري دادن، در حال،          ) ٧(، آنست كه هرگاه كه حس       قانون علاج همه زهرها   ما  ا
 آب نيم گرم و روغن شير پخت و طبيخ شبت واندكي بوره،             كند ـ  پيش از آنكه قوت آن در تن پراكنده شود ـ  به              

افتد، " قي" و اگر به شير نيز      . كرده آيد تمام، شيرتازه خورند بسيار     " قي" و هرگاه كه    . و روغن بسيار، قي بيشتر آرد     
اگرشير خاضر نباشد، مسكه گداخته بجاي آن باشد ،  و لعاب تخم كتان و پيه بط گداخته و                       . سخت نيك باشد  

 .شراب شيرين، سود دارد
 

 اگر از معجونهاي بزرگ چون ترياق و مثروديطوس و غير آن، حرارتي تولد كند، آب يخ و روغن گل                       و
  اگر در خواب شوند، نشايد گذاشتن و بهر تدبير كه ممكن گرددبيدار مي بايد                  و .مي بايد داد و بدان قي فرمودن       

 .داشت
 



 ٢٨٩  

نيفتد، بسياري طعام بر آن چيز غلبه كند، و باشد           " قي" ورد، تا اگر     اگر طعام خورند، بسيار بسيار بايد خ        و
 .كردن آسان شود" قي" كه معده ممتلي گردد و 

 
گويند، ) ٩(كه آنرا ترياق بوشيخه      )٨(ما داروها كه از بهر گزيدن جانوران زيان كار دهند، شير لاغيه                 ا

در وي افتاده باشد و مرده، گزيدن همه جانوران را          " يافع" را سخت نافع بود ،  وشراب انگوري كه          " افعي" گزيدن  
سود دارد و نافع بود ،  و مقدار دو درم تخم ترنج ضد همه زهرهاي جانوران است  ،  و بيخ انگذان پادزهر همه                              

 .است
 

نفط اسفيدست و شيرخام و پخته با روغن گاو سرشته وجندبيدستر با روغن                :  داروهائي كه طلي كنند     و
سرشته ضماد  ) ١٠(وعصاره گندنا و عصاره بودنه جويباري و زهره گاو و بز و نمك و سرگين بز                      زيت سرشته   

 ).١١(كردن، پادزهر همه زهرها است از جانوران و اين گزيده است 
 
 : وضيحاتت
 
. طور، روش، رسم  ) ٤. سزاواري شايستگي، لياقت  ) ٣. ضرورت) ٢. حاجت، نيازمندي ) ١. دربايستن=    درباست    ـ ١
  ٠) ضروري معين)  ٥
 
 .آمده است" قدري" ، )١در مج " درشت" ، " كا"   در ـ ٢
 
هشت گانه سازند و سود آن بيشتر از ترياق اربع است            ) مركب(ترياقي كه از اختلاط اخلاط      :   ترياق الثمانيه   ـ ٣
 ريوندچيني، پوست    زراوند طويل،  ٠) يادداشت به خط مرحوم دهخدا    ( ترياقي كه ازهشت خلط كنند       ٠) بحرالجواهر(

از هر يكي راستاراست همه را بكوبند و پزند و به انگبين مصفي              . بيخ كبر، حب الغار، مر، جنطيانا، قسط مر، عروق        
  ٠) از لغت نامه دهخدا(شربت يك مثقال و در بيماري صرع سود دارد . بسرشند

 
ه روغن گاو بمالند و چرب كنند و به انگبين          بگيرند گل مختوم و حب الغار راستاراست بكوبند وب        .   ترياق الطين   ـ ٤

  ٠) دهخدا/  ذخيره خوارزمشاهي  (بسرشند 
 
 .را اضافه دارد" و نگذارند كه به خواب رود" ، )١و نسخه مج . آمده است" گاو" ، " مر"   در ـ ٥
 
هر خورده شود، هيچ    و نگذارند كه خواب رود وببايد دانست كه در حال كه ز           : "، پس از آن آمده است     )١  در مج     ـ ٦

  ٠" چيز بهتر از قي كردن نيست، پيش از آنكه زهر در بدن كار كرده باشد
 
كه حس آنان ببايد كه زهر دادند در حال قي كند، پيش از آنكه قوت زهر اندر همه تن                       : "، آمده " مر"   در    ـ ٧

 .نيامده است "٠٠٠اما قانون" ، عنوان )١و در مج " پراكنده شود



 ٢٩٠  

 
) در زبان  فرانسوي ـ       :  لاعيه ٠) ناظم الاطباء (يك قسم گياه شيردار      : لاعبه) :معين(لاعيه، لبانه   =  لاغيه   ـ ٨

Euphorbe  آمده است" شراب" ، )١ضمنادر مج ( رح اسماءالعقار ش. 
 

 Euphorbe - لاغيه ، لاعيه ، لبانه

 
 در مج   ٠) ذخيره خوارزمشاهي از دهخدا   (ه گويند و لبن اليتوع كه آنرا ترياق بوشنج      : لبن اليتوع :   ترياق بوشنجه   ـ ٩
 .آمده است" بوشنجه" ،" مر" و ) ١
 

را اضافه  " آب نعنا و كندر و زهره گاو      " ،  )١(را اضافه دارند و نسخه مج       " سداب" ،  )١و مج   " مر"   دو نسخه     ـ ١٠
 .دارد

 
و كتابخانه مركزي   ) ١ه  شمار(با دو نسخه خطي كتابخانه مجلس         " خفي علائي "   صفحات آخر كتاب       ـ ١١

پس از  ) ١(، مطابقه و تنظيم گرديد با اين تفاوت كه در نسخه مجلس              ) كا" (كانپور" و نسخه چاپي    ) مر(دانشگاه  
ميباشد، " وداروهائي كه طلا كنند   " كه عين مطلب    " داروهائي كه دفع زهر جانوران كند      : "آمده" بادزهرهمه است 

خاتمه اندر قوت شهوت    : "ختم مطلب عنواني بدين مضمون اضافه دارد       منتهي عنوان ها يكي نيست و پس از           
پس از آن، تمام كتاب      . و يك صفحه و چند سطر در اين باب ميباشد، كه اضافي به نظر مي رسد                    "٠٠٠راندن

تمت الكتاب بعون الوهاب علي يداحقر خلق االله         : "انتهاي نسخه چنين است   . قرابادين ذخيره ضميمه نسخه است    
باداالله وهاب ابن محمد علي بن محمد تقي غفراالله تعالي ذنوبهم وعفي االله عن جرائمهم به محمد و آله                      واقل ع 

 هجري قمـري    ١٢٩٥ تاريخ كتابت شهررجب المرجب سنه       ٠" الطيبين الطاهرين المعصومين و رحمه االله و بركاته       
  ٠)  ميلادي١٨٧٨(
 



 ٢٩١  

تمت الكتاب الخفي العلائي بعون االله الملك        : "تر آخر نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه آمده اس         د
الوهاب و الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي محمد وآله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما كصيرا، تحريرا في                       

  ]٨٩١[رابع شهر ذي قعده ببلده استراباد سنه احدي و تسعين و ثمان مائه 
الحمدالله والمنه كه رساله حكمت مقاله الموسوم به خف          : اتمه الطبع تمت خ : "آمده" كانپور" در خاتمه نسخه چاپي     

علائي در مطبع مسيحاي عالم عيسي دم ارسطو فطنت عاليجناب معلي القاب منشي نولكشور صاحب سي آئي اي                   
  =] ١٨٩١واقع كانپور به اهتمام منصرم كامل منشي بهگوانديال صاحب عاقل ايجنت مطبع به ماه جولائي سنه ع                  

 .باراول بحليه طبع محلي گرديد فقط]  قمري ١٣٠٨ شمسي و ذي حجه ١٢٧٠
 

"  ـ  نسخه اساس كار ـ  پس از عبارت               )٢(ر نسخه خطي كتابخانه مجلس  شوراي اسلامي شماره            د 
گفتار در چيزهائي كه    : "عنواني آمده است بدين مضمون     " بادزهره همه زهرهاست از جانوران و اين گزيده است          

كه به نظر مي رسد     ]  معين   ٠٠٠جنبنده، متحرك، دايه، چهارپا، شپش    =  جمنده    [ازبهرگزيدن جمندگن   ببايد خورد   
كه در نسخه هاي ديگر و ايضا       ) به باب هفتم مقاله دوم فهرست كتاب مراجعه شود        (به نسخه اضافه گرديده است      

 هجري  ٨٣٧ر شوال سنه    تاريخ كتابت نسخه اساس كار بيست و ششم شه         .  ديده نشد  ٣٥در فهرست فونان ص     
. است" عبداالله بن محمد حاجي سيف الدين حاجي يوسف بن حاجي محمدالمعلم القاري               " قمري و كاتب آن      

)  صفحه ٩(چهار برگ و نيم     " در چيزهائي كه ببايد خورد از بهر گزيدن جمندگان        " قسمـتي كه درآخر تحت عنوان      
كسري هائي  ) يا علت ديگر  (لا محتملا بر اثر آب يا رطوبت        است و متاسفانه قسمت اعظـــم دو صفحه از عنوان با         

بعلاوه در يكي از صفحات حروفي مقطع به صورت رمز مانند حروف            . دارد كه مطلب را مغشوق و ناخوانا كرده است        
دو صفحه ما قبل آخر هم دستورهاي داروئي آمده كه به مانند هشت صفحه اضافي                   . كتابچه رمالان ديده شد    

 .بدين لحاظ تهيه كنندگان، اين بخش از كتاب را طبق سه نسخه ديگر تنظيم نمودند. افتادگي داردمغشوش و يا 
 

ر خاتمه از خوانندگان كتاب مخصوصا همكاران تمني ميشود اگر سهو و اشتباهي در كتاب و حواشي آن                  د
 .ملاحظه فرمودند لطفا تهيه كنندگان را آگاه فرمايند كه منتهاي تشكر و امتنان است

 
  ١٣٦٩هران، آبان ماه ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٩٢ 

 نابع و ماخذم
، علي بن عباس مجوسي اهوازي ارجاني، ترجمه به فارسي از دكتر محمود نجم                 ) عربي(آئين پزشكي   

 . شمسي١٣٣٤ ، تهران، ٢٨٦آبادي، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 
 

 ،  ١١٦٣تشارات دانشگاه تهران، شماره     لابنيه عن حقايق الادويه، موفق الدين ابومنصور علي الهروي، ان          ا
 .به كوشش مرحوم دكتر حسيني محبوبي اردكاني

 
 .از ابومنصور حسن بن نوح القمري البخاري) ترجمه به فارسي(لتنوير ـ  ا

 
 . هجري قمري١٣٠٥ختيارات بديعي، حاجي زين العابدين علي بن حسين انصاري، كانپور، ا

 
، سيد اسماعيل جرجاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، به          ) فارسي(ه  لاغراض الطبيه و المباحث العلائي     ا

 . شمسي١٣٤٥كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران، 
 

، تاليف محمد بن يوسف الطبيب الهروي، به كوشش          ) فرهنگ لغات طبي، فارسي و عربي      (حرالجواهر  ب
 . هجري قمري١٢٨٨ربيع الاول ميرزا سيد رضي آقا حكيمباشي عساكر منصوره نظام، سنگي، تهران، 

 
 هجري قمري و چاپ      ١٢٧٨رهان قاطع، محمد حسين برهان فرزند خلف تبريزي ، سنگي ، تهران،                ب

 . هجري شمسي١٣٤٢جديد درپنج مجلد به تصحيح مرحوم دكتر محمدمعين، انتشارات ابن سينا، تهران، 
 

 . شمسي١٣٣٣ ، مرحوم سعيد نفيسي، تهران، كتابخانه دانش،) فارسي(ورسينا پ
 

 A Meolical. History of Persia، دكتر سيريل الگود،     ) انگليسي(اريخ طب ايران و خلافت شرقي       ت
and the Eastern Caliphate, Dr.Cyril   ELGOOD  ،ميلادي ١٩٥١   كمبريج، ـ  

 
 . شمسي١٣٤٠ ، دكتر محمود نجم آبادي، تهران، ١، ج ) فارسي(تاريخ طب در ايران 

 
 ،  ١٣٩٧ ، دكتر محمود نجم آبادي، تهران، انتشارات دانشگاه، شماره            ٢، ج   ) فارسي(ب در ايران    اريخ ط ت

 . شمسي١٣٦٧ و ١٣٥٣دو بار، 
 

، تحت سرپرستي مرحوم پرفسور لينل      ) فرانسوي(اريخ طب و دارو سازي و دندان پزشكي و دام پزشكي            ت
 . ميلادي١٩٣٦تاريخ طب، پاريس، ا شركت عده اي از علماي ب) Lainge LAVASTINE(لاواستين  

 
، محمد مومن فرزند ميرزامحمد زمان تنكابني، سنگي، چاپ         ) فارسي) (تحفه المومنين (حفه حكيم مومن    ت

 هجري قمري و چاپ افست آن، با مقدمه دكتر محمود نجم آبادي، انتشارات كتابفروشي مصطفوي،                 ١٢٧٧تهران،  



 ٢٩٣ 

 .تهران
 

، تاليف رازي، به كوشش دكتر محمود نجم آبادي،          ) آبله و سرخك  " (الجدري و الحصبه  " رجمه كتاب   ت
 . شمسي١٣٦٤ و ١٣٤٣ ، دوبار، ١٠٤٠تهران، انتشارات دانشگاه، شماره 

 
، دكتر مهندس حسينعلي شيباني، انتشارات دانشگاه تهران،         ) از عربي به فارسي   (رجمه سرالاسرار رازي    ت

 . شمسي١٣٤٩ ، ١٣٠٠شماره 
 

 Persien das Land und Seine، از آلماني به فارسي،         ) ايران و ايرانيان  (ك  رجمه سفرنامه پولا  ت
Bewohner, Dr. Yacob Eolouarol Polak  شمسي،  ١٣٦١ه كوشش كيكاوس جهانداري، تهران،         ب 

 .انتشارات خوارزمي
 

ادي، رجمه طب اسلامي، پرفسور ادوارد براون، به كوشش مسعود رجب نيابا مقدمه دكتر محمود نجم آب                ت
 . شمسي١٣٤٣بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ اول 

 
ه كوشش عباس اقبال     ب) Stanley Lan Pool(رجمه طبقات سلاطين اسلام، استانلي لين پول              ت

 . شمسي١٣١٢آشتياني، تهران، 
 

، ابن ابي اصيبعه، توسط مرحوم سيد جعفر         ) از عربي به فارسي   (رجمه عيون الانباء في طبقات الاطباء        ت
 . شمسي١٣٤٩ ، تهران، ١ و دكتر محمود نجم آبادي، ج غضبان

 
، انتشارات دانشگاه تهران و سروش،      ) هه ژار (، عبدالرحمن شرفكندي    ) به فارسي (رجمه قانون ابن سينا     ت
و دكتر ابوالقاسم پاكدامن    ) هه ژار (كتاب اول به كوشش عبدالرحمن شرفكندي       .  شمسي ١٣٦٧ تا   ١٣٥٧تهران از   

فاري و تصحيح و تنقيح دكتر حسين عرفاني، شش مجلد بعدي توسط عبدالرحمن شرفكندي                ودكتر محمدرضا غ  
  ٠) هه ژار(
 

، تاليف رازي، به كوشش دكتر محمود نجم آبادي،         ) از عربي به فارسي   (رجمه قصص و حكايات المرضي      ت
 . شمسي١٣٥٦ و ١٣٤٣ ، دوبار، ٩٤انتشارات دانشگاه تهران، شماره 

 
، ابن بطلان بغدادي، از مترجمي نامعلوم، به تصحيح دكتر غلامحسين               ) عربي(رجمه تقويم الصحه     ت

 . شمسي١٣٥٠يوسفي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ دانشگاه مشهد، 
 

توسط مرحوم دكتر   " بهداشت غذائي "، تحت عنوان    ) عربي از رازي  (رجمه منافع الاغذيه و دفع مضارها       ت
 . شمسي١٣٤٣، سيد عبدالعلي علوي نائيني، تهران

 



 ٢٩٤ 

 شمسي، انتشارات شركت سهامي     ١٣٣٤قويم يك صد و پنج ساله تطبيقي ، احمد نجم آبادي ، تهران،               ت
 .تحرير ايران

 
 Van ميلادي، توسط    ١٨٧٢محمد زكرياي رازي، بيروت      ) عربي) (آبله و سرخك  (لجدري و الحصبه    ا

Dyck  
 

 ,Wasten Felol،     ) آلماني(دي  دول تطبيقي سالها و ماهها و روزهاي هجري قمري به ميلا               ج
Mahler'sche ٠) آلمان( يزبادن و  ١٩٦١  

 
 . شمسي١٣٣٤، دوره پنج جلدي، انتشارات انجمن آثارملي، تهران، ) فارسي(شن نامه ابن سينا ج

 
، احمدبن عمربن علي نظامي عروضي سمرقندي، به سعي و             ) فارسي(هارمقاله عروضي سمرقندي     چ

 هجري قمري، ايضا به كوشش مرحوم دكتر محمد معين، چاپ سوم            ١٣٢٧ محمد قزويني    اهتمام و تصحيح مرحوم   
 . شمسي، انتشارات زوار١٣٣٣

 
، سيد اسماعيل جرجاني، سه نسخه خطي و يك نسخه چاپي شهر كانپور                    ) فارسي(في علائي    خ

 .كه مشروحا در مقدمه آمده است) هندوستان(
 

 شمسي،  ١٣٥٦ ـ     ١٣٤٥ ،   ٢ و ج    ١غلامحسين مصاحب، ج    ائره المعارف فارسي، به سرپرستي مرحوم       د
 .تهران

 
 . هجري قمري، مطبعه ابوالضياء١٣٠٣، ابواسحاق حلاج شيرازي، قسطنطنيه، ) فارسي(يوان اطعمه د

 
، سيداسماعيل جرجاني، به كوشش علي اكبرسعيدي سيرجاني، انتشارات           ) فارسي(خيره خوارزمشاهي   ذ

 .ي شمس١٣٥٥بنياد فرهنگ ايران، 
 

 . ميلادي١٩٣٣، دكتر عباس مودب نفيسي ، پاريس ، ) فرانسوي(ساله طبي تز ر
 

با شرح به زبان فرانسوي، ابي عمران موسي بن عبيداالله الاسرائيلي القرطبي به              ) عربي(رح اسماءالعقار   ش
 ،  ٤١  سلسله انتشارات انستيتوي مصر، شماره          ـ) Dr. Max  ،  Meyerhof(تصحيح دكتر ماكس ميرهوف      

 . ميلادي١٩٤٠قاهره، چاپخانه انتستيتو باستان شناسي شرقي، 
 

 ١٩٣٩  قاهره،     ـ) Paul   Kraus(، رازي، به سعي و اهتمام پاول كراوس            ) عربي(لطب الروحاني   ا
 .ميلادي

 



 ٢٩٥ 

 . ميلادي١٩٦٥، ابن ابي اصيبعه، بيروت، ) عربي(يون الانباء في طبقات الاطباء ع
 

 ميلادي، مطبعه   ١٩٦٠، الاب رفائيل نخله اليسوعي، چاپ سوم، بيروت،            ) عربي(رائب اللغه العربيه     غ
 .كاتوليكي

 
 . ميلادي١٩٦٩ارماكوپه همدرد، حكيم محمد سعيد، كراچي، ف

 
رهنگ هاي مختلف طبي، انگليسي به فارسي، آلماني به فارسي، عربي به فارسي، فارسي و فارسي،                    ف

سوي به فارسي، فارسي به انگليسي، فارسي به آلماني، مذكور در متن            فارسي به فرانسوي، فارسي به انگليسي، فران      
 .كتاب

 
رهنگ واژه هاي فارسي در زبان عربي ، سيد محمد علي امام شوشتري، انتشارات انجمن آثار ملي،                      ف

 . شمسي١٣٤٧ ، تهران، ٥٨شماره 
 

 . شمسي، انتشارات خيام١٣٤٣، ) ناظم الاطباء(، ميرزا علي اكبر خان نفيسي ) فرنوساد(رهنگ نفيسي ف
 
 . شمسي١٣٤٠رهنگ سخنوران، دكتر ع خيامپور، تبريز، ف
 

 ١٨٧٤اپ سنگي    چ) Dr.Louio Yohann Schlimmer)رهنگ شليمر، دكتر لوئي يوهان شليمر        ف
 .ميلادي، تهران و چاپهاي مختلف سربي

 
 . شمسي١٣٥٢هرست كتابهاي چاپي فارسي، خانبابا مشار، ف

 
، دكتر محمود نجم آبادي، انتشارات      ) فارسي(فارسي طبي و فنون وابسته به طب        هرست كتابهاي چاپي    ف

 . شمسي١٣٤٢دانشگاه تهران، 
 

، ابن سينا، سنگي، به كوشش ميرزا سيدرضي طباطبائي سمناني، حكيمباشي كل نظام و                ) عربي. (انونق
 .هجري قمري ١٢٩٥به خط ميرزامحمدعلي طبيب نظام، تهران، ) صدرالاطباء(غلامعلي شاملو 

 
 ١٣١٠، حاجي خليفه ملا كاتب چلبي، استانبول،           ) عربي(شف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون           ك

 .هجري
 

 . شمسي١٣٤٠، دكتر حسين گل گلاب، انتشارات دانشگاه تهران، ) فارسي) (راهنماي گياهي(يا گ
 

 . شمسي١٣٦١ياهان داروئي، دكتر علي زرگري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، گ



 ٢٩٦ 

 
غت فرس ابومنصور علي بن احمد اسدي طوسي، به تصحيح عباس اقبال آشتياني، با سرمايه سيد                       ل

 . شمسي١٣١٩عبدالرحيم خلخالي، تهران، چاپخانه مجلس، 
 

 .غت نامه دهخدا، مرحوم علامه علي اكبر دهخدا، دورهل
 

 ١٢٦٠ي الخراساني، بمبئي،     ، مير محمدحسين بن محمد هادي العقيلي العلو         ) فارسي(خزن الادويه   م
  ٠)  ميلادي١٨٤٤(هجري قمري 

 
، جارالله ابوالقاسم محمود بن عمرالزمخشري         ) ترجمه از عربي به فارسي      (قدمه الادب زمخشري      م
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